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فرارسیدن ماه د ت کت رمان مارک باد 


ا ا ناهج 
2 - 2 ۲ 


۷ ات 
اظلکم شهر عظیم مبار ک, شهر ەللا من الف شهر جعل الّه صیامه فر بض و قیاملیله تطوعاء من تقرب فیه بنافلة 
من الخیر کان کمن ادی فریض فیما سواه و هو شهر الصبر: و الصبر ثوابه الجنهء و شهر المواسات و شهر یزادفی رزق 
الم من و شهر اوله رحمةٌ و اوسطه مغفرة و آخره عتق من النار و هو للمژمن غنم و للمنافق غرم» 

ماه رمضان برای مومن سود و برای منافق خسران است. 

حضرت سلمان فرمود:درروزآ خر ۵ ۱ ۱ 
قرائت فر مود و در خحطاب خویش به ما فرمود: ای مردم براستی سایه افکنده بر سر شما ماه بزر گ مبار کی »ماهی که در 
او شبی است که از هزار ماه بهتر است. که خداوند روزه‌اش رافرض و واجب نموده و به پا داش 
طور استحاب مقرر فرموده است. کسی که تقرب بجوید به خداوند.به انجام نافله خیری» مثل آن است که در غير ماه 
رمضان فریضه‌ای انجام داده باشد. و این ماه ماه صبر است. و صبر هم اجر و وابش بهشت است. 

وماه‌روزه ماه‌مواسات وبرابری‌است.وماهی است. که رزق مومن دراوزیادمی گردد»وماهی است که اولش 
رحمت و وسطش مغفرت و آمرزش, و آخرش آزادی از آتش جهنم است. و این ماه برای مؤمن بهره و منفعت است» 
وبرای منافق خسارت و ضرر. 


شتن عبادات شبش رابه 


پی‌نوشت: ۱- مستدر ک الوسائل مرحوم نوری نقل از وقایع الایام..ص ۴۲۶. 
کود تای آمر یکایی ۲۸مرداد 
در مر داد ماه سال ۱۳۳۲ هجری‌شمسی کودتای امریکایی ۲۸ مردادیرضدملت 
اس انده‌بهلو ی محلدافدرت رادر کضور 
بدست گرفت. درطرح ریزی و اجرای کودتای ۲۸مرداد سازمان سیا و تفرقه افکنان 
دا خلی با یکد یگ رهمکاری مستقیم داشتند و توانستنددولت وقت راسرنگون‌سازند. 
راا را کر و وال سازمان ا ا 
۷مردادباعده‌ای ا زاوباش که از پیش سازماندهی شده‌بودند به خیابانها امدند وهمراه 
۱ نظامیان رژیم پهلوی تظاهرات کردند. این عده به نهادها وسازمانهای دولتی حمله 
کردندونقاط حساس ومهم شهر تهران هم بدست نظامیان محاصره شد. بلافاصله 
زاهدی سقوط دولت دکتر مصدق و انتصاب خو د به نخست وزیری رابه اطلاع مردم 
رساند. گفتنی است که پس از کودتای ۲۸مرداد جو اختناق و سانسو رشدید بر جامعه 
ایران حاکم بود واین حالت تا پیروزی انقلاب اسلامی ادامه داشت. 
د رگذشت الکساندر گر اهام بل 
در ۱۸ اوت سال ۱۹۲۳هجری قمری الکساندر گراهام بل مخترع تلف در ۷۵سالکی در گذاشنت .بل ازاهالی کشور 
آمریکابود .اوبرای اختراع تلفن این وسیله مهم ارتباطی از نتایج تحقیقات دیگر محققان استفاده کرد و کوشید که 
آزمایشهای خو د آنها رامدنظر قراردهد و بدین ترتیب سرانجام پس ازسالها تلاش و تحقیق در سال۱۸۷میلادی 
موفق به اختراع تلفن شد. 
روز بز رگداشت علامه مجلسی و روز جهانی مسجد 
حمعه ۰مردادمصادف است با روزبز رگداشت علامه محمدباقر مجلسی محقق»فقیه و دانشمندقرن یا زدهم هجری 





و صاحب تالیفات متعددی در فقه و حدیت و از جمله مجموعه ۵۱ جلدی بحارالانوار و همچنین روز جهانی مسجد. 
پایگاه تبلیغ و وحدت و اتحاد مسلمانان همیشه مورداکرام و توجه قرار گیرد. 
روز پزشک و روز بز رگداشت بوعلی 
یکشنبه اول شهریور ماه مصادف است با روز بز رگداشت دانشمند بر جسته و صاحب‌نام ایران و اسلام شیخ یخ‌الرئیس 
ابوعلی سینا حکیم و پزشک نامدارایران زمین که به همین مناسبت روز بز رگداشت او» روز پزشک نامیده شده است. این 
پاسداری از مقام و منزلت پزشکی در خدمت بی‌دریغ و بی‌من و اذی به بیماران و دردمندان همواره موفق و موید باشند. 
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محمد امین جوادی 
mohamadamin.javadi@gmail.com‏ 


همه به و طیفه عمل کنیم 

بیش از دو ماه از بر گزاری انتخابات می گذرد» 
اما هنو ز التهابات پس از ان فروکش نکرده‌است 
هنوز از تاثیرات و تبعات آن حلاصی نیافته است. 
وظیفه مسوولان» دولت. احزاب ونخبگان است 
که با درک شرایط ویژه امروز در مورد ضرورت 

همانطور که جندی پیش در یادداشتی قلمی 
کرده بودم. هرچه این دوران التهاب طولانی تر 
شود. هزینهای که شسهروندان ونیز کشور 
می‌پر دازد. بیشتر است. 

دراین میان نمی توان تنها از یک طرف ماجرا 
انتظار عقلانیت داشت و از طرف دیگر ماجرا 
خرد گرایی» اندیشه‌ورزی و مصلحت جویی و در 
یک کلام دلسوزی و دغدغه‌مندی نسبت به مردم 
و کشور و نظام وظیفه همه آحاد یک جامعه است 
و بیش از همه وظیفه مسوولان و نخبگان. 

من جندان اعتقفادی به حرفی که عده‌ای 
نیست.ندارم.این برداشتهاءبرداشتهای دوستداران 
و دامنه بحران به همان اندازه خطر ناک است که 
نادیده گرفتن شکاف اجتماعی پیش آمده. 

بايد همه به این انديشه کنیم که کشور به ویژه 
در حوزه اقتصاد با مشکلاتی دست و پنجه نرم 
می کند که حل آن تنهااز دولت برنمی‌اید. اصلا 
اگر دولت توان» ظرفیت و یا حتی امکان استفاده 
پیدا نکند. با هر ایده و عقیده‌ای و با هر رویکردی 
قادر به حل مشکلات حتی خود نیز نیست. نه‌تنها 
این دولت» بلکه هیچ دولتی نمی تواند این ادعا 
راداشته باشد که تنها از میان طرفداران طیف و 
رابرآورده کند. ضمن آنکه باید به این واقعیت 
توجه کنیم که استمرار شرایط کینه و قهر و وجود 
این میکروب در اندام جامعه چه بیماریهایی را به 


الاعات ی ۳2 ارم ۳۳۸۵ 


وجود خواهد آورد. 

همه باید تلاش کنیم تا تخم نفاق و کینه بیش 
ازاین رشد ونمو پیدانکند تا حدای نکرده به 
درخت تناوری تبدیل شود. هم دولت دهم که 
قراراست با معرفی اعضای کابینه به مجلس به 
زودی دور جدید فعالیتش را آغاز کند به آرامش 
و به صحنه آمدن همه نیروها و ایجاد فضای الفت 
و همکاری نیازمند است وهم نخبگان و احزاب 
مخالف به خاطر دغدغه‌ای که نسبت به شهر وندان 
دارند. خواهان شرایط بغرنجی نیستند که در آن 
شرایط همه چیز قفل و بسته بماند و کارشهروندان 
سامان نگیرد. 
کسب و کار پدید آید. به ویژه حل مشکلات 
اقتصادی جامعه که در یکی دو یادداشت بعد 
از انتخابات نسبت به آن نکاتی را عرض کرده 
بودم» بسیار ضصروری می‌نماید. شهروندان 
فارغ از هیاهوها و التهابات ومنازعات سیاسی 
برای جوانانشان کار می جو یند. می خواهند امکان 
تشکیل خانواده برایشان فراهم کنند. می خواهند 
و را سروس 
است؟ آیایای درددل تولید کنند گان‌دراین 
روزها رفته‌اید؟ آیامی‌دانید کارخانه‌های ما چه 
نفر در خطر بیکاری قرار گرفتند؟ جند کارگاه و 
برای تولید دجار معضل و مشکل شد‌اند؟ ایا 
می‌دانید چه شر کتهایی به فکر تعطیلی پا تعدیل 
نیرو افتادند و آیانباید به فکر هزاران جوان جویای 
کارویادر معرض اخراج وبی کاری بود؟ و یا 
می توان نشست و تماشا کرد که تورم و گرانی با 
ر ۹ 

به هر حال دغدغه صاحبان قدرت و اصحاب 
احزاب و مسوولان و صحنه گردانهای تشکل‌های 
سیاسی. همه و همه در کسب قدرت ان است 
که بتوانند زند گی بهتری برای شسهروندان وبرای 
وابادانی هدایت کنند.دراین صورت هر گونه 
شهروندان بايد مو حب دغدخه‌مندی انال نیزیشود 
و البته این سخن به معنای چشم پوشی از حقوق 
شهروندی و یا دفاع از حق طبیعی انان نیست. 
سیأسی و اقتصادی ایام پس از انتخابات وبه ویژه 
از شرایط امنیتی ایجاد شده» و ظیفه‌ ای بس بزرگ 
است که بر دوش همه ما سنگینی می کند. این 
اه شوم 





8 کفتار بزرگان 
۸ شیریتی یک باراتر و ری به تلخ صد بان شکست 


۳ 
۰ 


(خاموش باشیم. زیرا آنگاه است که صدای 
نجوای خدا را خواهیم شنید. امرسون 
وسیع و بزرگ و باشکوه می کند. شکسپیر 
راوس درسی که والداین باید به فرزندان خود 
شوپنهاور 
نورالئه خواجات -اهواز 
۱ مشکل مر دم تورم است 

انتخابات تمام شده به فکر مشکلات مردم باشند. گرانی 
همچنان ادامه دارد و مردم از فشار گرانی ا ادا ك 

جلوی تورم و گرانی رابگیرند. _ 
ذکربا اقابابایی >گرگان 

8 به خاک سیاه نشسته ام 

هستم که در کیلومتر ۱۰ جاده سنندج ‏ کرمانشاه 
ET‏ ۲ باارائه یک طرح توجیهی 1٤‏ 
میلیونی موافقت اصولی گرفتم که از مبلغ فوق کمتر 
از ده درصد آن راازبانک صادرات وام گرفتم که 
توانستم فقط یک ترانسفورماتور برق با ان بخرم. 
ی وک و رن ال دواد تيب 
من وام داده شده بود و قرار بود سال بعد ۰ میلیون 
تومان هم به من بپردازند که متاسفانه طرح رااز بانک 
خارج کرده و مبلغی به من تعلق نگرفت. وقتی از 
بانک صادرات اامید شدم به بانک ملت مراجعه 
کردم.درسال ۵ به تدریج ۰میلی ون تومان در 


شدم زمین» خانه و سایر دارایی‌هايم را بفروشم و در 
اردب پبهشت ۷۸ کارخانه رابه تولید ازمایشی برسانم 
که ۱۵نفر به صورت مستفیم و ۷۰نفر به صورت 
غیرمستقيم ایجاد اشتغال گردید. پس از راهاندازی 
نیازمبرم به سسرمایه در گردش جهت خر مرو 
اولیه لازم و ضروری بود. با تلاش فراوان توانستم 
میلغ ۱۲۵ میلیون ریال تامین اا ۱۳۰ 
شهرهای مختلف تهران و مشهد از جمله پلی استر 
دوخته, نایلکس‌سوزنی» فوی ۰ ۳۳ 


نوار پشسم شیشه به بانک ارائه نمایم اما نکته جالب 
اینکه با توجه به اینکه بانک ب رگ دوم قرارداد را 
دراختی ار اینجانب قرارنداده بود بدون اطلاع و 
رضایت اینجانب فا کتور شش می را بابت یک قلم 
مواداولیه درجای خالی قرارداد اضافه کردودر 
تاریخ ۷۸/۱/۲۹ مبلغ ۱۲۵ میلیون ریال رابه حساب 
شرکت دیگری غ ار ما ان ۱۳۳۱ 
شد‌واریز کرد تاا احط ‏ که ۰ ۱ 
اولیه‌ای ارسال کرده و نه مبلغ را بر گردانده و بنده 
بدون آنکه‌موادی ده ۰۱ ۱ ۳ 
و کارخانه به علت نداشتن سرمایه در گردش و 
مواداولیه تعطیل ش ده است. ۱۱سال تمام است با 
خحانواده‌ام در بیابان با انواع مشسکلات و نبود امنیت» 
بیکاری و بدون کوچکترین درآمدی با این معضل 
روبرو شده‌ايم و قادر به راه‌اندازی کارخانه نیستم. 
با توجه به گذشت زمان دهها میلیون تومان به مبلغ 
بدهی‌ام اضافه شده است و به هر جایی که فکرش را 
بکنید مر احعه کرده‌ام داد گاههای در دا د 
و تماماین گرفتاريهاهم به همان وقتی برمی گردد 
که بانک مزبور در ۱۱سال پیش تخلف فوق را انجام 
اه کشاند. داستان مراجعات من 
به ادارات مختلف و به شعبه‌های گوناگون داد گاهها 
و مقامات دولتی مختلف شهری و استانی به جایی 
نرسیده است. کارخانه‌ام تعطیل است و بنده مرتب از 
این داد گاه به آن داد گاه مراجعه می کنم. من و اعضای 
خان واده‌ام مثل تبعیدی‌ها در خارج از شهرزند گی 
می‌کنیم. درخواستم این است که از طرف دولت 
نماینده‌ای تعیین شود تابه داد بنده برسد و دهها 
میلیون تومان خسارتی که به من وارد شده حداقل 
بابخشسش جرایم بانکی و تزریق وام بلاعوض در 
حداقلی جبران شود تابتوانیم نسبت به راه‌اندازی 
کار خانه اقدام کنیم. تمام مدارک لازم را هم برایتان 
فرستاده‌ام تابه صحت و سفم ماجرا واقف شوید و 
تقاضای من از مسوولین این است که به فریاد من 
1 
امیر یوسفی 
مدیر کارخانه عایقیهای رطوبتی سنه گام سنندج 
8 بعد از شکست 
تنها با ریزش امید میلادی هست. پس» ای بر گهای 
خشکیده بر درخت. فرو ریزید تا بهار منتظر» در پس 
دروازه‌های شهر وارد شود. هیچ سوارکاری نمی تواند 
در مسابقه‌ای پیروز بشود مگر اينکه چند بار شکست 
را تجربه کرده باشد. 
فرصتهای طلایی از آن کسانی است که بعد از هر 
بار زمین خوردن به فکر تکاندن لباسهای خود نباشد. 
ای یفارص رای اهر 
افرادی که شکست‌های کو چک را تجربه نکر ده‌اند 
ماننداین است که برای خانه خود ستون محکم بنا 
نکرده باشند. 
شکست‌هاو تجربه‌هاء می توانند نعمتی باشند 
برایمان اگر آنها را به نقمت تبدیل نکرده باشیم. 
عباس عابد -اندیشه 


Th‏ نه پول می دهند» نه ماشین 
اینجانب با تو جه به بخشنامه ارسالی از سوی بنیاد 
تعاون ...مبنی بر خحرید نقدی خودرو بالغ بر مبلغ ۱۲ 
میلیون تومان جهت خرید سمند پرداخت کردم که 
طبق قرارداد قرار بود سه ماه پس از واریز وجه خودرو 
به بنده تحویل شود. 
ما از 
گذشته این وعده عملی نشد بلکه پس از مر اجعه به 
فروشگاه مزبور اعلام گردید که مبلغ فوق اختلاس 
شده است. پس از تجمع پرسنل در درب فروشگاه در 
فروردین امال بامعترضین برخورد شده و قسمت 
امور حودروایی فروشگاه‌با گچ پیش ساخته مسدود 
شده.با وجودشکایت مابه مراجع ذیربط در سازمان 
فضایی نیروهای مسلح. بازرسی ستاد کل دفتر ریاست 
جمهوری و... هنوز نتیجه‌ای حاصل نشده است و 
متاسفانه هیچ کدام از مسوولین مربوطه نیز اقدامی در 
جهت احقاق حق ما مالباختگان صورت نداده اند. 
ف "ش " تهران 
ر مارا جه شده است؟ 
راستی ماراجه شده است که کلاه قرمزی 
پربیننده‌ترین برنامه تلویزیون می شود وروایت فتح 
خر ما EE‏ 
راتکرارم Ce TT‏ 
نمی کند. مارا چه می شود که فقط برای تظاهر و تزیین 
از شسهدایمان اسم می‌بريم. اما نیت» عمل» ایمان» اراده 
ورسمی را که شسهدایمان با آن بزرگ شدند و شهید. 
فراموش کرده‌ايم. راستی اگر آن روحیه‌ها امروز هم بود 
ما در اینحاایستاده بودیم که حال ایستاده‌ايم؟ 
وای برمااگرروزی با گلهای کاکتوس پشست 
پنجره‌هامان محشور شویم و نه با لاله‌های پرپر و غریب. 
مریم بهمانی - شه ر کرد 
8 در آستانه آوار گی هستم 
اینجانب زنی ۳۷ساله مطلقفه و دارای دو فرزند 
هستم که سال ۱از همسرم جدا شده و به نا گزیر اداره 
فرزندانم به دوش من افتاده است. تا امروز با کار کردن 
در منازل و میهمانپذیرها و کارگری فصلی زند گی ام را 
گذراندم. فرزندم در استانه حدمت سربازی است. اما 
سربازی رابه تاخیر انداخته چون شبانه‌روز کار می کند 
تا اندکی از فشارزند گی بکاهد. ل حاضر مادر 
زیرزمینی زند گی می‌کنیم که ۷ پله پایین تر از همکف 
است. ماهی ۰ هزار تومان هم اجاره می‌دهیم. اخیر | 
صاحبخانه ما را جواب کرده و به هر که مراجعه می کنیم 
حداقل ۲ میلیون تومان ودیعه می خواهد. دخترم هم در 
سن ازدواج است. 
از شسماانسانهای نیک و کار تقاضامیکنم به قدر 
دومیلیون توم ان برای رهن منزل به من کمک کنید. 
درقبال آن سفته می‌دهم تا در اولین فرصت بتوانم آن را 
بازپرداخت کنم. شمارابه خدادست کمک مرابگیرید و 
امیدوارم که حدا هیچگاه شما را به احتیاج و نیاز نیندازد. 
این تقاضای یک زن بی‌پناه و نجیب از شما هموطنان 
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نا مه به سرد یر 


خوانند گان خوب وا رحمند محله اطلاعات هفتگی 
وبا تبریک فرارسیدن ماه پرفیض و بر کت رمضان 
المبارک به همه شما گرامیان و آرزوی توفیق درک 
فیوضات این ماه عزیز برای شماو باعرض پوزش 
همیشگی به خاطر تاخیر در پاسخ به موقع به نامه‌های 
شما عزیزان گرامی: 


× محمد ناصحی -دزفول 

خبرارسالی شسماهمکار محترم در باره تجلیل 
را را را یا و رد 
با یر ر ار زو سرا کن رب دستم 
رسید. ضمنا موفقیت شمارابه عنوان مسوول انجمن 
مطبوعات دزفول تبریک می گویم. موفق باشید. 

پم ای رن ترا 

بدون انکه هیچ قضاوتی درباره چاپ اشعار شما 
به نام فرد دیگری داشته باشم عین نامه شمارابه 
آقای مهد یزاده ارجاع دادم تا مورد بررسی قرار گیرد. 
کر ی مر دا ال را تا 
و گمان نمی کنم موجب بدآموزی شود.برای شما 
خوانن ده‌محترم واهل تشسخیص آرزوی توفیق و 
استمرار همکاری دارم. موفق باشید. 

۲۲ محسن ذوالفقاری --ساوه 

یکی از مطالب ارسالی شما در شماره آینده به 
چاپ می رسد. حتماً شما هم بامن هم عقیده‌اید که به 
دلیل لزوم تو جه به نامه‌های سایر خوانند گان عزیز» 
نمی توانیم همه مطالب خوانند گان فعال مجله را به 
چاپ برس‌انیم. ضمن آنکه بی توجهی به مطالب این 
دست از خوانند گان پر کاررانیزناروامی‌دانیم.سربلند 
و سلامت باشید. 

× عباس عابد - شهر اندیشه 

مطلب آثار حقانیت بهدستم رسید. در انتظار 
مطالب دیگری ازش ما هستم. از اعلام وصول کارت 
خبرنگاری هم ممنونم. درباره سفرتان به ت رکیه هم 
اگر گزارش کامل‌تری برایم ارسال کنید انشاء ال 
قابل استفاده است. 

× ع "قاسمی "بهبهان 

مطلب‌ارسالی شمادرهفته اینده‌دربخش‌نامه‌های 
بیواسطه چاپ می شو د. تعجب می کنم چه چیز در نامه 
شمابود که از معرفی کامل خود اکراه داشتید. 

× سعید آقاجان‌پور -آمل 

نامه شماهمشهری محترم به دستم رسید. از لطف 
شمامتشگرم و سعی می کنم بخشی از دلتوشته شمادر 
هفته‌های اینده به چاپ برسد. موید باشید. 

× داوود حتم‌پور " تهران 

کارت خبرنگاری شماتابه حال باید بهدستتان 
رسیده باشد. شایسته است که بعد از دریافت کارت. 
نامه اعلام و صول آن را برای مجله ارسال کنید. 

× بهرام بوادی رد 

با و ۱ ۱ 
همکاری خوب شما با نشریه سپاسگزارم. 


۲ ۵ ANA 








ده گو دنده نگاه نکی» 


۰ 


۰ 


دلکه ده کفته اب 


توجه کن 


ماع علی (ع) 


۱ ۱ 
اپران و غا 

ری ار ان ار 
بازداشت موسوی. کروبی. خاتمی و خوئینی‌ها 
سل 

ادا ات رل ود ی 
سل . 

1 حداد عادل حضور خود را در کابینه رد کرد. 

۳1 الهام در شورای نگهبان فعالیت می کند. 

ای رارسا سیر طابر ان ابر 
نگرانی کرد. 

به گفته مریم بهروزی, احمدی‌نزاد مخالفتی 
باوزیر زن ندارد. 

۲( جعفر شجونی عضو مؤتلفه باردیگر خواستار 
بسن رن باق وگ از سارت کاس فده 

7( دعوای شورای شهر تهران و شهردار بر سر 
ایجاد خط چهارم B1‏ بالا گرفت. 

۱۰ص ان در اک 0 
شده‌اند. 

۳ مردی خود رادر مقابل بنیاد جانبازان قم به 
TT‏ 

دولت ۱ هزار میلیارد تومان به بانک تجارت 
۰ 

دادستان کل کشور خواستار آزادی حجاریان 
منك 

۲ به گفته رئیس ستاد اقامه‌نماز جمعه تهران؛ 
خطیب جمعه را دفتر رهبری تعیین می کند. 

1 سیدرضااکرمی عضو جامعه روحانیت مبارز 
تراسا ان ی رن 

× انجمن صنفی روزنامه‌نگاران در آستانه روز 

۳1 فرمانده ارتش انگلیس در افغانستان اعلام کرد 
با را لا 
دا تا بل 

وزیر خارجه آمریکا خواستار اعمال فشار به 
رژیم زیمبابوه شد. 

۲ روسهابرای ترکیه نیرو گاه اتمی می‌سازند. 

1( طه محی‌الدین معروف. معاون صدام در اردن 
sS‏ 

۲ روزانهاوبام ابا ۲۰تهدید به مرگ مواجه 
E‏ 

رهب ر طالب ان اندونزی در حملهارتش به 
خانه‌اش جان خود را از دست داد. 

× تشکیل کابینه لبنان به پس از ماه‌مبارک رمضان 
موکول شد. 

۲ دو حزب حاکم و طرفدار تامیل‌ها درانتخابات 
محلی سرپلانکا پیروز شدند. 

۲ درپی مرگ رهبر طالبان پاکستان» جانشینان او 
رت ار 

هیلاری کلینتون سفر دوره‌ای به قاره سیاه را 
اش کرد 


املاعات کل جح ارم ۳۳۸۵ 





جنبش الفتح که‌بزرگترین گروه‌ملی "مذهبی 
فلسطین بوده‌وسالها کنترل‌سازمان ازادیبخش فلسطین 
(سسافب) زا در دما اة یس از *۱سال کنگرهفرا یر 
وبزرگ خود رابا حضورهیاتهای مختلف در شهر پیت 
لحم در کرانه غربی روداردن برگزار کرد تا خودرابا 
شرایط جدید وفق داده وبا جدب جوانترها؛ تحر کی 
دوباره به این سازمان بدهد. 

این اقدام سازمان الفتح رامی توان نوعی سازماندهی 
مجدد و بازسازی قدیمی‌ترین و مردمی‌ترین گروه 
فلسطینی به حساب آورد که در سالهای اخیر با مشکلات 
بسیاری دست به گریبان بوده و حتی در شرایط و وضعیتی 
جدی دی مثل حماس و حهاد اسلامی از دست داده 

وضعیتی که‌برای الفتح به و جودآمده پس ازم رگ یاسر 
آزادیبخش فلسطین (ساف) راعهده‌داربود تشدید شده‌و 
موقعیت آن رابا حطر مواجه ساخته است به طوری که اگر 
این سازمان دست به بازسازی و ترمیم صفوف خود نزند 
به تدریج از بین خواهد رفت زیراعلاوه بر شکل گیری 
گروههایی که توانسته‌اند جای‌گاه و موقعیت الفتح رابا 
خحطر مواجه سازند درون آن نیز مسائلی به وجود آمده که 
یکیارچگی صفوف را با خطر مواجه ساخته است. 

البته وضعیت و موقعیت جامعه و انقلاب فلسطین با 
سالهایی که این جنبش شکل گرفته تفاوت اساسی پیدا 
کرده به همین دلیل نیا ز است الفتح ورهبرانش به قول 
معروف «به روز شده و خود رابا شرایط وفق بدهند. 

شکست درانتخابات پارلمانی از حماس و متحدانش 
وناکامی نظامی درغزه‌ازاین گروههااین واقعیت را 
آاشکارساخت که الفتح نیاز به بازسازی اساسی داردو 
نمی ت-وان با ابزارهاوشعارهای چن د دهه قبل به جنگ 
مسایل و مشکلات امروز رفت. 

اگراین گروه زمانی از جانب سازمانهای چریکی 
چپگ رانظیر جبهه خلق و افرادی نظیر جرج حبش و 
نايف حواتمه احساس خطر می کرد و متهم به میان‌روی 
می گردید امروزه در مقابلش سازمانها و افرادی صف 
کشیده‌اند که به مراتب قدرتمند تر از آنها و دارای پایگاه 
وسیع تری نسبت به قبلی‌ها هستند. به طوری که بايد 
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اعتسراف کرداین گروههاباسازمانهای چیگرایی که در 
سالهای ميان دو جنگ ۱۹۱۷ و ۱۹۷۳ اعراب و اسراییل» 
صحرای اردن و یابه قولی سر تاسر جهان رابه جبهه جنگ 
و تقابل با اسراییل و متحدانش تبدیل کرده بودند دارای 
تفاوتهای زیربنایی هستند که سبب گردیده هر روزی که 
می گذرد قدرتمند ترشده‌وبیش از پیش الفتح راتحت 
فشار قرار دهند. 

آنچه در کناراینمسالهجالب توجهمیباشدفراموشی 
تدریجی سازمان آزادیبخش فلسطین (ساف) و برخی 
نهادها وسازمانهایی بود که قبل از توافق‌نامه اسلو در 
سال ۱۹۹۳ وحود داشت. 

الفتح سالها پرنفوذترین و قدرتمندترین سازمان 
چریکی فلسطین بود که نقش بسزایی در شکل گیری 
مبارزات این ملت و پیش رفت انقلاب فلسطین داشت. 
ولی تغییر شسرایط سیاسی و نظامی» به ضرر الفتح تمام 
شد. 

نام واقعی این گروه جنبش ملی آزادیبخش فلسطین 
می‌باشد. این جنبش دارای یک شاخه نظامی به نام 
العاصفه بود که رهبری آن را ابوجهاد برعهده داشت که 
اس سرا من ا 

اززمانی که یاسرعرفات رهبری‌سازمان آزادیبخش 
فلسطین (ساف) راعهده‌دار شده و رهبران سنتی کنار 
گذارده شدند بر نفوذ و قدرت سازمانهای چریکی در 
ساف افزوده شد. 

ولی مشکلی که ا زهمان ابتداوجودداشت و به انقلاب 
فلسطین لطمه زد تلاش کشورهای عرب برای در دست 
گرفتن کنترل‌این انقلاب وسازمانهای چریکی بود.دراین 
راستا می توان به وابستگی سران اولیه ساف به کشورهای 
عربی اشاره کرد که به اعتراض چریک‌هاانجامیده و از 
سال ۱۹۱۸ به رهبری عرفات در ساف منجر شد. 

1 ت‌سنگین در جنگ روزه‌سال ۱۹۱۷ این 
واقعیت رارویاروی مردم فلسطین قرارداد که‌باید 
متکی به خود باشند. همین مساله چالش بین سازمانهای 
یوت تشر وا کرد ربراک 
سو کشورهای عربی درصدددردست گرفتن کنترل این 
سازمانهاودرنهایت سازمان ازادیبخش فلسطین بودند 
ودرسوی دیگر س ازمانهای چریکی قرارداشتند که 
می خو استند استقلال خودرا حفظ کنند. کشورهای عرب 


برای تحقق خواسته خود هم به سر کوب این سازمانها 
پرداختند که نمونه‌های‌بار زآن‌رادرسپتامبرسیاه ۱۹۷۰در 
اردن شاهد بودیم و هم دست به ایجاد سازمانهای چریکی 
وابسته زدند که الصاعقه و گر وه ابونضال از آن جمله 
هستند که توسط سوربه و عراق شکل گرفتند. 
حکومت‌های عرب نقش بسزایی دراین راستاایفا کردند 
به‌طوری که می توان‌ادعا کرد کشورهای عرب اگربیشتر از 
اسراییل جریکهای فلسطینی رانکشته باشند کمترا زاین 
رژیم چنین نکرده‌اند. به طور مثال یاسر عرفات به مدت 
۱ روز در زندان «مزه» در سوریه در بند بوده است. 
به کشو رهاق عرب بوده است. از آنجا که آنها فاقد 
مسرزمین, پایگاه و منابع مالی بودند ضربه‌پذیر تر به نظر 
می رسیدند زیر مبارزه چریکی نیاز به پول سلاح و پایگاه 
آموزشی دارد که این منابع دراختیار کشسورهای عرب 
بود. حصوصاأکشورهایی که درهمسایگی اسراییل قرار 
داشتند. جنگ‌هایی هم که میان چریکها و دولتهای عرب 
روی‌می‌داد دراین راستابود زیرا کشورهای عرب مایل 
بودنددرازای کمک‌هایی که به این سازمانهامی کردند 
کنترل آنهارادردست بگیرند. درحالی که چریکهاسعی 
می کردند استقلال خود را حفظ کرده و از وابستگی به 
دولتهای عرب خودداری کنند. 
به مردم فلسطین متکی بوده و استقلال خود را حفظ کند. 
دراولین بیانیه این گروه که درسال ۵ اتسار مافته 
چنین آمده است: 

۱-باز گردانی دن فلسطین تنهاازراه قهر نظامی 
تنها در میدان جنگ خواهد بود. 
ایدئولوژیها و اصول خحشک و جامد کنار نهاده شود تا 
بتواند کلیه نیروهای انقلابی فلس‌طین رابه خود جذب 
کند. به این معنا که فلسطینی‌ها هر گز نباید وقت خود را 
به بحث پیرامون مسایل بیهوده و شکل ساختمان سیاسی 
کشور پس از ازادی تلف کنند. 

۳-حکومت‌ه ای عرب منافع منطقه‌ای خود رابر 
ردو رو میا ین اسر یی ترجیح می‌دهند از این رو 
بتوانند از مرزهای خود حمایت کرده و به فلسطینی‌ها 
اجازه دهند عملیات خود رادراراضی اشغال شده از 
کشورهای آنها هدایت کرده و از آن پشتیبانی کنند. 

۶-بایدبه جای شعار«اتحاد تنهاراه آزادساختن 
فلسطین است» شعار «آزاد ساختن فلسطین تنها راه 
رسیدن به وحدت است» را مطرح ساخت. 

از مفاد این بیانیه می توان به خط مشی و دید گاه الفتح 
ر 

در طول سالهایی که از فعالیت‌این گروه‌ می گذرد 
مشکلات بسیاری‌برسرراه‌ان‌به‌ وجودامده‌است.این 
سازمان همزمان با تغییر شرایط مبارزه و پیش گرفتن 
روند صلح ومذاکره‌با اسراییل ناگزیر گردیددست به 


اصلاحاتی در روند فعالیت‌های خود بزند. 

درسال ٩۹۳‏ اعرفات ورابین‌سران‌فلسطین واسراییل 
قرارداد صلح اسلوراامضا کردند که بامخالفت سوریه 
مواجه شد.با تشکیل دولت خود گردان که‌باز گشست 
بسیاری از سران فلسطین رابه سر زمین‌های اشغالی درپی 
داشت و شکل گیری گروههای جدید فلسطینی» روند 
مبارزات دگ رگون گردیده‌ومردم کوچه وبازاربه صورتی 
آشکار و فعالتر از گذشته واردمتن در گیریهاشدند. به این 
اس تا وهای ی زر 
حارج و در اختیار مردم قرار گرفت. 





جنبش الفتح با تغییرات چشمگیری در 


کمیته مرکزی مواجه شد 





ولی دراین سالهارهبران الفتح که توانسته‌بودنداز 
دست جوخه‌های مرگ اسراییل جان سالم به در ببرند. 
الفتح و حتی ساف رارها ساخته و با قبول مسوولیت‌های 
سیاسی واجرایی دردولت.مبارزات راترک کر دند. 
در عوض گروههای جدید فلسطینی که برخی از آنها 
حمایت کشورهای خارجی رانیز جذب کرده بودند با 
بزرگ‌نمایی نارسایی‌هاوفسادی که بعضی رهبران را 
احاطه ک رده بود به بی‌اعتبار کردن آنها پرداختند. دراین 
میان‌بیشترین لطمه بر الفتح وارد آمد که‌بدنه اصلی دولت؛ 
مجلس و نهادهای دولتی را برعهده داشت. 

یکی ازدلایلی که جنبش الفتح‌در ۲۰سال گذشته هیچ 
کنگره‌ای رابر گزار نکر ده همین مساله بوده است. 

اگر نگاهی به مباحثی در کنگره ششم که در روزهای 
گذشته در بیت لحم بر گزار شد بیندازیم می توانیم شرایط 
رادرک کرده و به دلایل ناکامی‌ها پی ببریم. 

یکی از مهمترین مسایل جوانگرایی در سطح رهبری 
و تصمیم گیسری جنبش فتح بود که همین وضعیت به 
بسرو ز تعغییراتی دررهبری انجامید.اگرچه محمودعباس 
اوا تست ههان مرت د ر ا را 
دیگرافرادرهبری دچار تزلزل گردیده و جایگاه خود را 
از دست دادند. به طور مثال در انتخاباتی که برای تر کیب 
شورای مر کزی بر گزار شد چهره‌های جدیدی از جمله 


مروان برغوثی که در زندان به سر می برد توانستند آرای 
کافی برای عضویت دراین شورا به دست بیاورند. عدم 
حض ور احمد قریع که از مذاکره کنند گان اصلی صلح 
می‌باشد از جمله مسایلی بود که جلب تو جه می کرد. ولی 
آنچه بیش از همه جالب به نظر می رسید آرای بالای محمد 
غنیم می‌باشد که از موسسان جنبش فتح و از مخالفان 
توافق‌نامه صلح «اسلو) بوده و قبل از نشست بیت لحم به 
سرزمین‌های اشغالی باز گشته بود. 

در سند سیاسی ششمین کنگره جنبش فتح آنچه مهم 
ود ا دبس ری ادن زر مین سین 
بسود. ولی در کنار ان مساله‌ای که حکایت از استمرار 
اختلاف ات فتح و حماس و جدایی کران ه غربی از غزه 
داشت مخالفت حماس باسفر اعضای الفتح که در غزه 
ساکن بودند به بیت لحم برای شرکت در اجلاس بود. 

هلال از این اجا کی اوه سال کا 
گرفت با زسازی جنبش فتح از طریق جوانگرایی بود. زرا 
جوانترهاسیستم وشیوه کنوتی این جنبش رارد کرده‌و 
معتقد بودند باید خون در رگهای آن به حرکت دراید. 

از انتقادهایی که می‌شد خویشاوند سالاری و فساد 
مالی در صفوف الفتح بود. این موارد در سالهای گذشته 
افشاگردیده و لطمه‌ای اساسی به اعتبار آن وارد کرد. به 
طوری که‌می توان اعتراف کردافشای این مسائل نقش 
بسزایی درشکست فتح از حماس در غزه و موفقیت 
حماس در انتخابات پارلمانی داشت. 

ولی‌انتخاب محمودعباس برای ۵سال آینده به 
رهبسری الفتح چندان باب میل حماس نبودهواین گروه 
صراحتأبه انتقادا زآن پرداخته وایسن انتضاب راتثبیت 
فروپاشی سیاسی الفتح دانست. ابوزهری سخنگوی 
حماس دراین ارتب‌اط گفته بو د انتخاب محمودعباس 
نه‌تنها موجب بهبود اوضاع جنبش فتح نخواهد شد بلکه 
باعث تعمیق شکاف داخلی در این جنبش می‌شود. 

اگرچه تغییراتی که در راستای جوانگرایی در جنبش 
فتح داده شدمی توان د ان رامتحرک ساخته و به جلو 
براند اما نمی توان ادعا کرد که قادراست از ميزان و دامنه 
ااا ا ما فش گرا ماتهانی که راا 
خود قرار داده‌اند بکاهد. هر جند ممکن است ادامه این 
روند ضمن ناکام گذاردن تلاشهای مصربرای آشستی 
حماس و فتح به شکل گیری دور جدیدی از در گیری‌ها 
منجر شود. 

همچنین مساله دیگری که می تواند برای رهبری 
محمودعباس مشکلآفرین گردداین است که جوانانی که 
در کمیته مرکزی عضویت پیدا کرده‌اند سیاست مخالفت 
بامذاکره‌راپیش گرفته ودرصدد تجدیدنظر در روندی 
بر آیند که سالهاقبل درزمان حیات پاسر عرفات اتخاذو 
پیش گرفته شده بود. 

تحولات جنبش الفتح بی تاثیر در وضعیت فلسطین 
اشغالی واسراییل نبوده و قادراست دولت نتانیاهو 
و آمریکارابه تفکر بیشتردرباره مذاکرات و آینده‌این 
سرزمین وادارد. زیرا چرخش الفتح از میانه‌روی و 
تعادل به افراط و پیش گرفتن روش و سیاستی مشابه 
آنچه حماس و دیگر گروههای فلسطینی پیش گرفته‌اند 
تاد ونر اس تون تفن اتا ا سے 
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8 


R0 ۲۸‏ اتلاعات ال 





2 
1 
2 


داد 


۰ 


دراه 


سبثه 


استه ار ی وږ ف او ی اخلاص شا 


هقزر 


دوو 


8 حطر ت ز هر ص ) 











سا کا ی تفت 
kianfulladi@yahoo.com‏ 
حرت بر نجی 
کمی قبل تر کمتر از چند شب پیش دو نفر از 


معاون ان دو وزير که چندان هم به ماند گاری روسای 
خود دراین سمت امیدی ندارند» درباره اختلافی 
کوک میان این دو وزارتخانه می گفتند. وزارت 
بازرگانی و وزارت جهاد کشاورزی. 





ماجرای یک آ گهی بزر ک 

به وسیله یک آگهی بزرگ در جراید. اعلام شده 
بر ار را 
که از جمله بزرگترین وسودآورترین شرکتهای دولتی 
این روزهاست. به فروش می‌رسد. و این فروش در 
راستای اجرای سیاستهای کلی اصل ٤٤‏ قانون اساسی 
و حصوصی‌سازی و واگذاری شرکتها و کارخانجات 
دولتی به بخش خحصوصی درحال اجراست. 

اس در ان رس رای 
عرضه و فروش ارائه شده جیزی حدوددو هزار میلیارد 
ار 
تانسبت به خرید این سهام اقدام کنند و از آنجا که قصد 
سازمان حصوصی‌سازی این است که فرد با افرادی از 


۰ و ۰ ۶ 
سلام خانم رئیس 
برای دو وزارتخانه بهداشت ورفاه دو وزير خانم 
ای اد وت وان درا شورس ادان 
محبط زیست هم از میان بانوان ایرانی انتخاب خواهد 
ترا اهنت تام مات ی ا ق 
اس وهای کی سا ایور 








اختلافی درباره برنج در روزهایی که به ایام 
پرمصرف ماه رمضان رسيده‌ايم. 

برنعی قیمت‌هساهم به طور محسوسی افزایش 
ی 
08 قیمت کالاهایی دارد که مصرف 
بیشتری در خوراک این ماه دارند. 
احتلاف دو وزارتخانه در مقدار نباز 
Ee‏ 

وزارت کشاورزی باتکیه بر 
تحقیقات کارشناسانش به عدد ۳۳ 
کیلو گرم برای هر نفرایرانی رسیده 
بود. و به این ترتیب با تو جه به مقدار 
تولید داخل برنج معتقد بود که 
نیازی به واردات برنج نیست پااگر 
هم هست مقدارش چندان نیست. 





بخش خحصوصی که تعدادشان هم از چند نفر بیشتر 
نباشد این سهام را بخرند تا براساس قانون حق تعیین 
هیات مدیره را داشته باشند. در نتیجه این فروش سهام 
این شرکت به شکل سهام خرد و کوچک که همه افراد 
توان خریدش راداشته باشند عرضه نشده. 

به این ترتیب فرد یا افرادی از بخش خحصوصی 
باید پیدا شسوند که با خرید این مقدار از سهام شر کت 
اعضای هیات مدیره ان رانیز تعیین کنند. اماسوال 
اینجاست که آیااین روزها فرد یا افرادی از بخش 





دختران و زنان ایران تشکیل 
می‌دهند. چاره‌ای هم جز 
| این نیست که بخش‌های 
اصلی مدیریت جامعه هم به 
بانوان سپرده شود. 

ما ا 
چند بانوی توانای‌ایرانی 
بر صندلی وزارت. نکته ای 
را باید یکبار دیگر مرور 
کرد. اینکه تصدی طولانی 


وزارت بازرگانی اما به گفته یکی از معاونان وزير 
بررسی کرده‌اند و نیاز و مصرف هر ایرانی به برنج هر 
سال ٤۵‏ کیلوگرم است. . . 

بالااخره هم معلوم نشد که ایا نظر وزارت جهاد 
درباره مقدار مصرف برنج درایران حقیفت دارد یا ارقام 
تافو وا رتست اک تداعس را یراع 
(مازن دران و گیلان) به واردات بی‌رویه برنج خارجی 
ارزان قیمت خارجی برنج کشاورزان ایرانی شریداری 
ن_دارد و مردم و مصرف کنند گان به دلیل قیمت کمتر 
برنج خارجی. رغبتی به خرید محصول کشاورزان 
ایرانی ندارند و اگر واردات انجام نشده بوده برنج 

استدلال‌های معاون دو وزير در اینکه هر کدام عدد 
خودرادر مقدار مصرف سرانه برنج در ایران مطابق 





E ES 
میلیارد تو مان سر مايه داشته باشند و علاوه بر اد ین مايل‎ 
باشند که این دو هزار میلی ارد تومان رادر کار خرید‎ 


مدت سمت‌های مدیریتی اجراد بی درایران توسط 
آقای ان ایرانی» فضایی را ایجاد کرده که اجازه نمی دهد 
مدیران زن» آنهم در دستگاههای دولتی به ساد گی به 
موفقیت‌های اجرایی دست یابند. 

نمونه‌هایی هم که دست کم در چند سال گذشته به 
طور مشخص در سازمانها و وزارتخانه‌ها و نهادهای 
دولتی روی داده کارنامه دلیذیری از مدیریت زنان در 
بالاترین رده‌های تصمیم گیری کشور نبوده است. واین 
عدم توفیق نه به دلیل ناتوانی بانوان بلکه به دلیل تاز گی 
این تجربه و احتمالاً عدم همکاری و حرف‌شنوی بدنه 
و کادر دستگاههای اجرایی که اغلب هم از میان آقایان 
انتخاب و استخدام شده‌اند بوده است. 

مشکلی که ناشی از فرهنگی است که طی سالها 
شکل گرفته و به ساد گی و طی چند سال کوتاه تغییر 


واقعیت می‌دانست به سرانجامی نرسید بی آنکه ميان 
این دو مدیر ارشد بحثی از وجود واسطه‌ها شود. 

کسانی که در بازار تولید و توزیع برنج وارد شده‌اند 
تا نگذارند بهای برنج ایرانی به قیمت متعادل گذشته 
باز گردد.باترفندهای فراوان بهای برنج ایرانی را 
بالانگه می‌دارند تا مصرف کنن ده به دلیل ملاحظات 
اقتصادی به برنج ارزان خارجی روی آورد. 

درحالی که اگر واقعا برنج کشاورزان ایرانی خریدار 
ندارد. با پایین اوردن بهای فروش أن و با توجه به 
کیفیت مرغوبترش نسبت به محصولات خارجی, به 
ساد گی و در کوتاهترین مدت می توان مردم رابه حرید 
برنج ایرانی به جای برنج خارجی ترغیب کرد که اگر 
به ای برنج ایرانی گرانتر از رقیب خارجی نباشد هر 
چفدر هم که واردات برنج به ایران انجام شود. کسی 
خریدارش نیست و در کمتر از چند ماه داستان واردات 
برنج از خارح به کتابهای تاریخ منتفل خواهد شد. اما 
عجیب اینجاست که در گفتگوی مستقیم تلویزیونی 
این دومقام ارشد دروزارتخانه» یک‌ساعت از مقدار 
مصرف هر ایرانی گفتند و از وجود یا دست کم احتمال 


وجود دلالان و واسطه‌ها در این ماجرا هیچ نگفتند. 
5 


شرکتهای دولتی هزینه کنند؟! 

بررسی سابفه اقتصاد ایران نشان می دهد که جر 
برخی نهادهای شبه دولتی مثل تامین اجتماعی يا 
صندوقهای‌بازنشستگی که واقعا جزوبخش خحصوصی 
نیستند. در ایران این روزهاء هیچ سرمایه‌داری مبلغ ۲ 
هزار میلیارد تومان سرمایه برای حرید شرکتهای دولتی 
ندارد و دادن چنین | گهیهای بزرگی در جراید و رفتن 
به این راه برای واگذاری شرکتهای دولتی به بخش 
خصو صی» نتیجه‌ای به بار نخواهد اورد. 

سازمان خصوصی‌سازی تا چند وقت دیگر ناچار 
ا ام ری جرد بابک 
و مبلغ و مقدار سهام قابل واگذاری را پایین‌تر آورد تا 
اا کی ار ن کو کی لا ودر کی ر 


آنچه حال که چند وزیر زن به کابینه معرفی شده‌اند 
باید در نظر رئیس جمهور قرار گیرد ان است که برای 
شکستن فضای گذشته و فرهنگ «مرد مدیر» گذشته. 
بايد حمایتهای فراوانی از این مدیران و احیانا وزیران 
بر گزی ده از مان خانمها صورت کیرد تا اندک اندک 
می‌پذ یرفت و راه را برای موفقیت ایشان ناهموار 
می کر د» پیدا شود. 

درغیراینصورت اگر مثل آنچه در گذشته انجام 
شده مدیران زن پس از یک دوره با تو جه به نواقصی 
کذایضانا در کارا دو کار انهه شود و مایت 
رئیس جمهور را از کف بدهند. حضور یک پا چند وزیر 
زن‌در کابینه تنهاباعث ایجاد ناهماهنگی و احتمالا 
بدبینی به عملکرد بانوان توانای ایرانی خواهد شد تا 


مشارکت بیشتر ایشان در اداره کشور. 
_ 


سکان فرهنگ کشور به چه کسی سپرده می شود؟ 


درغوغای تبلیغات انتخابات دهمین دوره ریاست 
جمهوری محور های فرهنگی برنامه همه نامزدهاء 
از جمله آقای احمدی نژاد برای دور دوم مورد واکاوی 
و مداقه شایسته قرارنگرفت تادیگر بار مظلومیت 
حر رھ رت این از کی 
قوسهای فراوان خداحافظی اقای محمد حسین صفار 
هرندی با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قطعی شده 
است -هر جند نحوه بدرقه او که از مدافعان اصلی 
دولت نهم به شمار می رفت و با نگاهی منصفانه علی 
رغم برخی کاستی هامنشاً حدماتی ارزنده در عرصه 
فرهنگ و هنر کشورهم شده‌بود بافرهنگ قدرشناسی 
فاصله ها داشت و باید به او حسته نباشید نیز گفت - 
نگاهی به وضعیت فرهنگی کشور می تواند مختصاتی 
از بایسته های سکاندار جدید فرهنگ کشور در دولت 
دهم رانزدرئیس جمه ور محترم و نمایندگان دقیق 
این رای ات a‏ 
بی شک امروزه تنها راه مدیریت فرهنگی در 
روزگار جهانی شدن فقط و فقط بسترسازی, تلاش و 
حمایت برای افزایش«تولیدات فرهنگی بومی »است. 
حمایت ونظارت دو بال همسان وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسلامی هستند که در کنار هم معنا پیدامی کنند. 
پررنگ کردن و تأکید صرف برنظارت و تمشیت بدون 
تفویت حمایت ها به همان میزان. موجبات دلسردی 
اصحاب فرهنگ وهنر رافراهم می آورد. آفت تولید 
فرهنگی که سحتیقاد به ماموش کردنیده های تازه 
فرش کی ور اام ا از اعمال ادها 
گوناگون که به ممیزی طولانی مدت و فراوان آثار و 
یا تشکیل صف های طولانی پشت در هيات های 
مختلف نظارت و صدور مجوز منجر می شود است. 
حوزه های کتاب. مطبوعات. موسیقی و سینما از 
مهمترین عرصه های فرهنگی اند که از این موضوع 
صدمه می بینند . انتظار تولیدات سفارشی نیز از جامعه 
فرهنگی. انتظاری مخرب است؛ چرا که چند صدایی 
با ذات فرهنگ آمیختگی دارد. 
حتی در صورت وجود قوانینی مشخص برای 
ممیزی مانند آنچه درکشور چین رواج دارد نگرانی 
کمتری به وجودمی اید تازمانی که مصادیق و قو اعد به 
سلایق بستگی دارد. امروز موردی حذف می شود که 
دیروزاز نگاه ممیز قبلی و شاید فردااز دید ممیز بعدی 
مصداق حذف نبوده و نیست. حاصل این روند عدم 
شفافیت فضای فرهنگی است که در غبار آلودگی آن. 
مسیر و افق نهایی که بر اساس سند چشم‌انداز بیست 
ساله ایران بايد به کشور برتر منطقه در حوزه نشر 
تبدیل شود ناپیداست و حتی کتاب های مجوز گرفته 
قبلی برای تجدید چاپ با مشکل مواجه می شوند و 
اوی کال قطرع,‌برای درافت مصوز مد نها در 
انتظار می مانند و دادشان بلند می شود . جالب اینکه 
این اتفاق در حوزه کتاب جزو معدود مواردی بود که 
آقای احمدی نژاد در جریان مناظره‌های انتخاباتی 
حود آنرا پذیرفت و وعده تغییر داد. وعده‌ای که باید 
برای تحققش در انتظار وزير جدید ارشاد و نوع نگاه 


او به مسأله ass‏ 
وزارت فرهنگ وارشاداسلامی در کناربعد 


نظارتی اش » وظیفه دارد تا در راستای ماهیت حمایتی 
1 ت اصحاب فره نگ رابر طرف 
سازد؛ جرا که با این دغدغه خحلاقیت از ميان رفته و 
جای خود رابه تولید فرهنگی به قصد صرفاً کسب 
درآمد بیشسترمی دهد. در سینمای سالهای اخیر نتبجه 
ملموس این امر ساختن فیلم «فقط به قصد گیشه» 
است. کسی منکر وجود نگاه اقتصادی در کنار سایر 
نگاه های فرهنگی در عرصه هنر نیست. اما وقتی اصل 
گیشه باشد و همه عوامل فیلم یا تئاتر در خدمت آن در 
ایند حاصل چیزی می شود که بارها تجربه دیدن ان 
را در سالهای اخیر داشته ایم. 

درعرصه مطبوعات نیز زرد نویسی «فقط به 
قصد دکه» و در عرصه کتاب رواج کتب سطحی راه 
های خو شبختی یک شبه تعبیر خواب. فال و یک شبه 
پولدار شسدن «فقط به قصد تیراژ» حاصل همین نگاه 
پولسازی در عرصه نجیب فرهنگ است. بی شک اگر 
اهل فرهنگ در سایه مدیریتی درست توسط وزارت 


خو د دغدغه 





0 


ارشادذهنی آرام و بی دغدغه معاش داشته باشند 
بساط این بازار مکاره در عرصه فرهنگی کشور خود 
به خود جمع شسده و امید به تولیدات فاخر فرهنگی 
جان می گیرد. 

برای‌زایایی فره نگ بومی نیاز به «تکریم. 
(حمایت) و «اعتماد» به ال فرهنگ به همان ميزان 
ضروری است که صرف بودجه. باید نگاه صرف 
اقتصادی و سود جویانه‌ مادی به حوزه فرهنگ به 
عنوان تفننی در کنار سایر مقولات مهم زندگی که بود 
و نبودش به جایی بر نمی خورد در میان تصمیم گیران 
کشور از بین برود تا یارانه بخش فرهنگ از هم ترازی 
با میزان یارانه کود شیمیایی بخش کشاورزی (به نقل 
از آقای هرندی) رهایی یابد و هر ساله شاهد کاهش 
اعتبارات حوزه فرهنگ نباشیم. 

جوانان رامی توان موتور محرکه اصلی کاروان 
فرهنگ ایران نامید. حضو ر آنها در کنار پیشکس وتان 
عرصه فرهنگ وهنر ضروری است واگر آنهارابوسیله 
تولیدات غنی فرهنگی ایرانی یراب نکنیم فقط 
بازاری پرسود و غیرقابل چشم پوشی برای تولید گران 
فرهنگی هنری دیگر کشورها ایجاد کرده ایم. حاصل 
این فضامی شود همین که الان به لطف صداو سیماء 
جوان ایرانی یانگوم و جومونگ رابهترازرستم و 
میت اتب اوج حاط مادک 
هم می کند ! 

باید دربرنامه ریزی هابه جوانان تنهابه عنوان 
مصرف کنند گان تولیدات فرهنگی ننگریم و آنهارا 
با نگاهی دور اندیشانه در عرصه تولید فرهنگ نیز 
مشارکت دهیم. جوانان را باید در ساحت فرهنگ 
مصون ساخت. نه محروم. محرومیت مصونیت 
نمی آورد ولی در عوض مشارکت. ظرفیت ساز 
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تیه های باستانی 
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شوش 


بر نا 4 1۳ گزارش سفری پرراز و فریبنده به کویر و خلیج فارس 





د رتعطیلات نورو زامسالازد ل کویر به سمت حاشیه خلیج فا رس وا زآنجا به ط رف دشت سر سبز 
خوزستان سف رکردیم... یزد با بادگیرهای مشهورش و کرمان با باغ شازده‌اش و همچنین بند رعباس و بندر 
لنکه در مسیر ما بودند... چند روزی هم د رکیش, جزيره ارغوانی گلهای کاغذیاقامت داشتیم... بوشهر و 


نخلستانهای بسیار زیبای بین راه نیز از زیبایی‌ها ی این سفر بو د... د ر این سفر هم اقلیم‌های مختلف را تج ربه 
کردیم و هم اماکن تاریخی بسیار زیبایی را دیدیم... 

حالا در استان خوزستان. از یک طرف یاد و خاطره روزهای جنگ را تجربه میک ردیم و از طرف دیگر 
کاخ‌ها و بخش‌های تاریخی و باستانی را دیدیم و در این شماره به شهر تاریخی شوش می پر داز یم... 


صبح زود از اهواز به طرف شوش حرکت کردیم... 
بین راه دو طرف جاده تا چشم کار می کرد سبز بود و 
کشاورزی گسترده‌ای برپابود... به شهر شوش رسیدیم... 





~~ 


آرامکاه ا وچ 
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شهری با قدمت بیش از هشت هزار سال... اله ارو 
شهر شوش در دوران پیش از ایلامیان و بعد ایلامیان و 
هخامنشیان» سلوکیان و اشکانیان و ساسانیان و دور 
اسلامی» جز چند نيه باقی نمانده استا: 





آجرکاری دورهابلامیان که به خا 


می گویند در این تپه‌ها ۲۷ لایه شهری پیدا شده... 
یعنی شهری ساخته شده با گذشت زمان و یا جنگ و 
خونریزی و بلاهای آسمانی نابود شده و دوباره شهری 
از نو بنا کرده‌اند و بدین شکل لایه‌هایی از ۲۷ دورة 
هر ری کون له سکب 

در مورد شهر شوش گفتنی‌ها زياد است و البته هر چه 
بنویسیم و شرح دهیم هرگز به مانند دیدن آن لذت‌بخش 
نیست... به نظر من هر ایرانی همان طور که باید تخت 
EI E‏ 
میراث غنی فرهنگ و تمدن‌ایران است که باید آن راپیشتر 
شناعت و حتما دید.. 

ار ای اف ده وان شیر( سا تا 
از: تپۀ آکروپل (یونانی‌ها به بالاترین نقطة شهر آکروپل 
می گویند)» تپ آپادانا که در حال حاضر ویرانه‌هایی از کاخ 
داریوش اول در ان دیده می‌شود که به دست اشکانیان 
ویران شد. تبه شاهی که اشراف و بزرگان شهر در آن 
زندگی می کردند و تپ صنعت گران و پیشه‌وران که محل 
اقامت کار گران و صنعت گران بوده... 

در تعطیلات نوروز گروهی از جوانان‌برای راهنمایی 
و توضیح فسمت به قسمت این تپه‌های پاستانی حضور 
دارند که متاسفانه چندان‌هم اطلاعات کامل و دقیق ندارند 
اما عشق و علاقه‌ای برای این کار در انها دیده می‌شود 
که قابل ستایش و تمجید است. دختر جوانی که هرچه 
می‌دانست و نمی‌دانست را در مورد همه قسمتها برای ما 
توضیح می‌داد. گفت که متأسفانه با آمدن این مسافرها و 
بازدید کنند گان قسمت‌هایی از این منطقه همین روزهای 
اخیر آسیب دیده‌اند!!! 

قسمتی از آجرکاری که از دوره ایلامیان باقی مانده 
بود را با کاهگل پوشانده بودند تا مسافران نه چندان 
گرامی هوس یادگاری نوشتن نکنند... نمی‌دانم این 
فرهنگ یاد گاری‌نویسی رن هرد 
رسوخ کرده که عامل اصلی ویرانی آثار باستانی همه نقاط 
کشور شده...وقتی این یاد گاری‌نویسی‌هارابردرودیوار 
بناها می‌بینیم» مثل زخمی است بر قلب هنر و فرهنگ ما 
که بعضا قابل التیام هم نیست و موجب تخریب همیشگی 
تفش ر 

دخترک جوان که راهنمای ما بود. دستش را به 





ار کے 


طر باد گار نو بسی های بازدی دکنندگان باکاهگل پوشانده شده است 









دق زفست درو ارک دو کفیت؛ 

- تا آن تپه‌های دور هنوز آثار باستانی زیادی زیر 
زمین باقی مانده که متاسفانه به علت‌های مختلف حفاری 
نشده... 

در دل گفتم این خودش خوشبختی است! اینگونه 
می‌توان اميد داشت که اثار باستانی جندهزار ساله سالم 
باقی می‌مانند تا بالااخره نسلی از ما ایرانیان بیاموزیم که 
یاد گاری» دست خط های زشت وناپسند نیست ویکایک 
ما باید آنچنان احساس تعلق نسبت به این ثروت عظیم 
داشته باشیم که حتی نگذاریم مگسی روی آن بنشیند... 

گاهی فکر می کنم چه خوب است که هجوم صنعت 
توریسم به کشور ما حمله‌ور نشده... درست است که 
ثروت قابل توجهی با خود همراه می‌آورد و کشورمان را 
به جهانیان می شناساند اما همان ثروت نفت برایمان کافی 
است که نمی دانیم چطورو از چه‌راهی خر جش کنیم‌واین 
ثروت هر چه بیشتر می شود نه معضل بیکاری رامی تواند 
حل کند و نه پولش بر سر سفره‌های مردم می‌اید... 

امیدوارم روزی پذیرای مسافران اقصی‌نقاط دنیا 
باشیم که دل تک‌دل ایرانی‌ها بلرزد که مبادا اجری یا 
خشتی از اثار باستانی ترکی بردارد... ان موقع است که با 
افتخار کشورمان رابه مردم دنیا معرفی می کنیم... 

کمی‌آن‌طرف ترازتپه‌های‌باستانی‌شوش ببناییآجری 
قد علم کرده که شبیه قلعه‌های نظامی فرانسوی‌هاست... 
راهنمای ما توضیح داد که در دوران قاجار کاوشگری 
فرانسوی در این منطقه شروع به حفاری کرد و چون دید 
حفاری این منطقه بسیار طولانی شده و احتیاج به محلی 
برای نگهداری اشیاء قیمتی و اسکان کاوشگران دارد. از 
دولت وقت ایران اجازه گرفته و این بنا که امروز به موزه 
اجر شهرت دارد را ساخته است. از انجایی که اوردن 
خشت و آجر به این منطقه برایش پرهزینه بوده» به خود 
زحمت فراوان نداده و همین آجرهایی که در حفاری و 
کاوشگری این منطقه پیدا شده را استفاده کرده است و 
مقداری هم از چغازنبیل آورده! 

آه از نهان هر بیننده‌ای بلند می شود وقتی می رود داخل 
آن ساختمان و می‌بیند چطور بی‌مهابا و حودسرانه این 
اجرها که هر کدام هزاران سال قدمت دارند و دانه به دانه 
ان اثر هنری و تاریخی هستند. در ساخت این بنا استفاده 


باقی مانده از کاخ آپادانا 


شده و خدا می‌داند چقدر از این آجرها نابود شده تا این 
قلعهٌ عظیم ساخته شود! 

از آن بدتر اینکه دختر راهنمای ما می گفت: 

_جای خوشبختی است که این اجرها در ساخت این 
بنا مصرف شده و اینگونه برای مطالعه راجع به اجرهای 
مختلف ایرانی کار سهل تر شده است و این بنا به عنوان 
موزه جر باقی مانده است!!! 

یکی آمده همه چیز راویران کرده و حالا دانشجویی 
او را می‌ستاید که حداقل همین تعداد آجر برایمان باقی 
مانده‌ا!! 

ساختمان پر است از آجرهایی که نفرین‌نامه و پا 


شهر شوش‌هنوزرمزو رازهای فراوانی 


داردکه طیق معمو ل به خاطر کمیو دیو دجه 
نتوانسته‌اند در مورد آن تحقیق کنند 





نگاشته شده... حتی انبارهای ساختمان که حالا پر از 
آشغال و نخاله‌های ساختمانی است و دیوارش حسابی 


دست کشیدن روی این دیوارهاء احساس دردی در قلب 
ایجاد می کند که دوایی ندارد و درمانی هر گز... 

در داخل ساختمان. وسایل حفاری فرانسوی‌ها و 
همین‌طور وسیله‌ای برای ذوب فلزات موجود است... 
خدا می‌داند. چه طلاها و نقره‌هایی در این مکان یافته‌اند 
ورال اسان ارا اب کر وان راداو نات 
رابه تاراج برده‌اند! 

اوا هاا اسو ال اس اسان 
قسمتی از شهر شوش دیده می شود که تقریباً در مرکز آن. 
آرامگاه دانیال نبی نمود ویژه‌ای دارد... دانیال نبی که از 
پیامبران یهودی است. در دوران کورش بعد از فتح بابل 
همراه عده‌ای از یهو دیان به‌ایران‌مهاجرت کرد... بهودیان 
زیادی از جمله دانیال نبی مورد بی‌مهری بخت‌النصر 
قرار گرفتند و کورش بعد از فتح بابل همه آنها رابه قدس 
فرستاد و حتی ویرانه‌های بیت‌المقدس را نیز بازسازی 
کرد... عده‌ای از این بهودیان به سرزمین ایران مهاجرت 


قلعه فرانسوی ها که با آجرهای باستانی ساخته شده است 


کردند. آنها این سرزمین و پادشاه آن رامی‌ستودند چرا که 
آنها را از ظلم و ستم کلدانی‌ها نجات داده بودند... از این 
رو در میان هموطنان کلیمی ما اسم «(کوروش» انتخاب 
مناسبی است برای نامگذاری پسرانشان و دانیال به معنی 
«خدا داور من است» نیز در میان مسلمانان خو زستانی به 
عنوان نامی نیک استفاده می‌شود... 

آرامگاه‌دانیال نبی»زیارتگاهی است برای مسلمانان و 
کی هار الوم و وال ےو ی ا 
رابرآورده می کند. نام پسرهایشان رادانیال می گذارند... 
ازاین رودوستی و مودت ادیان مختلف در صحن آرامگاه 
تجلی زیبایی پیدا می‌کند که شاید هیچ جای دنا این 
صحنه‌ها تکرار نشود... 

همان‌طورکه‌اولین‌بارقوانین حقوق‌بشرلوح‌همورابی 
در شوش اجراشد قانون اصلی آن یعنی برابری و برادری 
ادیان و قوم‌های مختلف هنوز که هنوز است با گذشت 
هزاران‌سال که جنگ‌هامیان اقوام و ادیان روی داده و طمع 
وحرص و بعضافتنه و تفرقه‌اندازی باعث دشمنی‌هاشده 
اما دیاب یر کات ال کے اسان وتان 
هنوز این اخوت و دوستی دیده می‌شود... 

شهر شوش هنوزرمزو رازهای فرآوانی دارد که طبق 
معمول به خاطر کمبود بودجه نتوانسته‌اند در مورد ان 
تحقیق کنند اما همان هم که هست و رمزیابی شده هر 
بیننده‌ای را به وجد می‌اندازد و این شهر را از زمره مناطق 
توریستی کشور قرار داده است... 

مردم شوش به گویش خاصی صحبت می‌کنند. 
چهزه‌ها رر ا پوستشان کمی با بقیه‌ساکنین عوزستان 
تفاوت دارد... 

اطراف این شهرتاچشم کارمی کند کشاورزی می‌بینید 
و سرسبزی و ابادانی و.. بعد از دیدن تپه‌های باستانی 
و موزه شوش و زیارت دانیال نبی به طرف چغازنبیل 
حرکت کردیم... در این منطقه از خوزستان هرچند دکل 
چاههای نفت و گاز دیده نمی‌شود اما سرزمین سرسبز و 
باستانی است. چغازنبیل خود یکی از حیرت‌انگیزترین 
ما ان ات ا کون ها ت ا فان سک 
و تحت مراقبت و محافظت ویژه‌ای می‌باشد و در شماره 
بعد به تفصیل راجع به آن خواهیم گفت... 


ادامه دارد 
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مردم اغلب برای گناهان کسی به مجازات کسان او می‌پردازند 


دکتر بهمن بهروزی 


زمانی که قتل‌عام در اسکاتویل صورت گرفت., لورا ۱۰ ساله بود اما احساس گناه هیچگاه او را 
راحت نمی گذاشت 


وجدانی | کنده‌از گناہ 
یک ی از معضلات روحی و روانی که بسیار هم جدی است و خو د به یک ایستگاه برای ورود به مشکلات 
روحی دیگر تبدیل می‌شود. و جدان ی آکنده ا زگناه است. حال اینکه این احسا س گناه به و اقع بر اثر رفتار 


فردباشد و یا عوامل دیگر تفا وتی نم یکند و شخص در عال مگناه سیر م یکند واین سیر و سف راست که 
همه رفتارها و واکنش‌های او را تعیین می‌کند. در این مورد به زندگی لورا اشاره‌ای خواهیم داشت. 





حضور لورا 

لورادختری۵ ۲ساله‌بودکه‌درپاییزسال ۱۹۹۵ به‌همراه 
دخترعمویش که همسن و سال آوبودوبهترین دوست او 
هم تلقی می‌شد به مامراجعه کر د. انهادریک منطقه بسیار 
کوچک در حومه سن فرانسیسکوزند گی می کردند.ازآن 
دست شهرهای کو چکی که همه یکدیگر را می‌شناسند 
وبه جزییات زندگی یکدیگر واقف می‌باشند. مامتوجه 
شدیم که لورادر شرایط عادی نبود و حتی در ابتدا او قادر 
به صحبت کردن هم نبود وپس از انکه دخترعمویش که 
ویولا نام داشت. شروع به شرح زندگی لورا کرد آنگاه 
لورا هم جرآتی پیدا کرد و او هم شروع به صحبت کرد. 
حال خلاصه‌ای از مجموع صحبت‌های لورا و ویولا به 
دست آمده که درواقع شرح زندگی او است و به آن 
می‌پردازيم. لورا ۲۵ سال پیش تر در همان شهر کوچک 
یا قصبه‌ای که قبلا از آن گفته شد و اسکاتویل نام داشت» 
به عنوان تنها فرزند پدر و مادرش به دنیا امد همانند 
رک بسا اور 
اسکاتویل هم توسط یک تولید کننده عظیم که بسیاری از 
ساکنان‌شهردران مشغول به کارشده‌بودند. تامین می شد. 
کارخانه‌ای که در اسکاتویل پایه و اساس ان از نیم قرن 
پیش تر ريخته شده بوده فرآورده‌های لبنیاتی مانند شیر 
پنیر کره و خامه و امثال آن را تولید می کرد که در سر تاسر 
کشور هم پخش می‌شد و اصولاً مارک اسکاتویل در 
نی کات که رس شتومی ان 
خانواده‌هادرسرتاسر کشوربود.اما کمتر کسی زاین مهم 
آگاهبود که اسکاتویل درواقع نام شهر کوچکی هم‌هست 
که کارخانه دران دایر شده‌بود. پدر لوراهم درواقع یکی 
دیگر از کار کنان کارخانه بود که پس از یایان دبیرستان و 
پس از طی یک دوره تور یکساله در ویتنام کار خود رادر 
کارخانه شروع کرده و بدین ترتیب در ان سالهاهمه چیز 
به روال عادی خودادامه‌می‌داد و خانواده‌لورا که پر کینز نام 
خانواد گی انهابودهم بدون آنکه ثروتی برهم زده‌باشند. 
اما خوشحال از اینکه در کنار یکدیگر بودند. به زند گی 
ادامه می‌دادند. تنها مورد مشکوک در ذهن کودکانه لورا 
در آن روزها فریادهای شبانه پدرش در هنگام خواب 
بود که بر اثر کابوسهایی که شبها به سراغ او می‌آمد این 
فریادها را سر می‌داد. در ان زمانها لورا از مادرش سوال 
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می کرد که دلیل فریادهای شبانه پدرش چیست ومادرش 
هم برای اینکه پاسخ قانع کننده‌ای برای او داشته باشد. 
به لورامی‌گفت که نگران نباشد و تنها زمانی که پدرش 
کواب بای م ا انم اکال ی فلت اا وا که 
yy‏ این و کاوسم روط 
به یاداوری تجربیات وحشتناک و غیرانسانی پدرش در 
زمان حضور در جنگ ویتنام بود که اتفاقاً در آن روزها 
در میانافرادی که از ویتنمباز گشته بودند بسیار معمول 
شده بود. اما آنچه که زندگی خانواده لورا و تقریبا سایر 
ساکنان اسکاتویل را زیر و رو کرد. همانا بلعیده شدن 
کارخانه لبنیات اسکاتویل توسط یک کارتل اقتصادی 
عظیم تر بود که در دهه هشتادبر اثرسیاست‌های اقتصادی 
ریگان(رئیس جمهوروقت) که‌طرفداری از کمپانی های 
عظیم و سهام آنها به عنوان زیربنای اقتصادی بود بسیار 
اتفاق می‌افتاد. نتیجه اینکه در همه جا نهادهای اقتصادی 
کو جکتر» توسط هیولاهای اقتصادی بلعیده می‌شد. این 
واقعه در اسکاتویل همانند یک زلزله با درجه هشت در 
مقیاس ریشتر تکان دهنده‌بود. در حقیقت بیشتر از هفتاد 
درصد خانواده‌های اسکاتویل منبع اصلی درآمد خود 
را از دست داده بودند چرا که بلافاصله پس از فروش 
کارخانه ف رآورده‌های لبنیاتی اسکاتویل به یک منطقه‌ای 
که صرفه‌بیشتری برای‌سهامداران اصلی آن‌داشت. انتقال 
داده شد که دو هزار کیلومتری با اسکاتویل فاصله داشت. 
در نتیجه مردم اسکاتویل تا انجا که توانستند برای تامین 
زندگی خود به کارهای خدماتی و غیره روی آوردند. 
درواقع‌بازارمشاغلی مانند واکسی‌های‌پیاده‌رویی»حمل 
و نقل پیتزا و ساندویچ رانندگی تاکسی بسیار داغ شد 
اما برای برخی از مردم که دارای حساسیت‌هایی از قبل 
بودند از دست دادن معاشی برای گذران زندگی زن و 
فرزند بسیار تکان دهنده تر از آنچه تصور می شد بود. و 
دراین میان پدر لورابا وضعیتی اسفناک‌تر از همه مواجه 
شد. درواقع مصائبی که او در ویتنام شاهد آنها شده بوده 
مانند خانوارهایی که با ترکیبی از زن و شوهر و چندین 
فرزند و پدربزرگ ومادربزرگ که‌ناگهان به آتش کشیده 
می‌شدند و به غیر از استخوانهایشان از آنها اثری باقی 
نمی‌ماند اکنون ناگهان باوضعیت خود وزن وفرزندش 
درهم آميخته شده بود و کابوسهایی که برایش غیرقابل 





تحمل بود اکنون به تخبلات فجیعی تبدیل شده بود که 
روح و روان اور درهم پیچیده بود و سرانجام اتفافی که 
نمی‌باید رخ داد. 
قتل عام 

یک روزصبح جان پر کینز(پدرلورا) که تمامی شب را 
بیداری کشیده‌بود»بدین تر تیب که‌ازشدت‌و که‌در 
مقابل کابوسهایش داشت‌باقرص وباسیگار کشیدن از به 
خواب رفتن خودش جلوگیری کرده‌بود تفنگ شکاری 
وقدیمی خود رااز زیرزمین برداشت و درحالی که کاملا 
تعادل‌روحی خودراازدست‌داده‌بودوباصدای‌بلندزمین 
به نزدیکترین رستوران و قهوه‌خانه کوچکی که یکی دو 
کیلومتر با محل سکونتش فاصله داشت. رساند و انگاه 
شروعبه تیراندازی‌به‌ه رجنبنده‌ای که‌دربرابرچشمانش» 
و حون کشاند و کس دیگری راسرپا نیافت» تفنگ را به 
سوی‌سر خودنشانه‌رفت وباشلیک گلوله‌ای‌به‌مغز خود 
به زند گی حودش هم پایان داد. 

براثر آن تیراندازی جان پرکینز ده مرد زن و کودک» 
و همچنین شخص خودش کشته شدند و هفت تن 
دیگر نیز مجروح شدند که آنها را به بپیمارستان و بخش 
اورژانس رساندند که حوشبختانه نجات پیدا کر دند. اما 
مردم شهر که هر کدام در میان کشته‌شد گان یامجروحین» 
دوست. آشناویاحویشاوندی‌داشتند.ا زآن‌پس‌نگاههای 
ومادرش درپیش گرفتند تاانجا که‌مادر لورامتو جه‌شد که 
آنهادیگر جایی در اسکاتویل داغدیده ندارند ویک شب 
در نیمه‌های شب وسایل و لوازم ضروری را جمع‌اوری 
کرده. و درحالی که لورا تنها ده سال داشت. شبانه 
اسکاتویل را ترک کرده و رهسپار دیاری در دوردست 
شده و در خانه مادربزرگ لوراساکن شدند. 

۵ سال در دوردست 

از آنجا که محل سکونت مادربزرگ لورا هزار 
کیلومتری با اسکاتویل فاصله داشت. دیگر هیچ خبری 
از انجا به لورا نرسید و اگر هم خبری بود. مادرش از او 
پنهان می کرد و بدین ترتیب لورا زندگی تازه‌ای را در 
شهر و کاشانه جدید آغاز کرد و از آنجا که پدرش را 
طی واقعه وحشتناکی از دست داده بود. حتی خودش 
هم سعی می کرد تا درباره پدرش سوالی را مطرح نکند 
چرا که از روح حساس و شکننده مادرش باخبر بود. 
حساسیت‌هایی که حتی یک نگاه‌بهعکس شوهرازدست 
راهم به پایان رساند و تحصیل در کالج راهم اغاز کرد و 
در رشته مددکاری به درجه کارشناسی رسید. آنگاه لورا 
که به تازگی شغل خود را در یک مرکز مددکاری آغاز 
کرده‌بود. مادرش راهم براثربیماری ازدست دادو پس از 
مرگ‌مادرش بود که لورادرذهن خود احساس کمبودی 
آزاردهنده می کرد و پس از آنکه با مشاوری در این زمینه 
که همه جیز را در اسکاتویل نیمه کاره رها کرده و اکنون 


در اسکاتویل 

درطی دوسال گذشته‌لوراودخترعمویش به‌دوستان 
صمیمی یکدیگر تبدیل شده بودند تا آنجا که حتی در 
تصمیم گرفت تادوباره به اسکاتویل باز گردد تادر آنجا 
برای جبران مافات و گذشته در مر کز مدد کاری مشغول 
شودوبه‌مردم کمک کند. ویولاهم برآن شد تالوراراتنها 
نگذارد و او هم در کنار لورا به اسکاتویل آمد و همراه با 
دخترعمویش در انجام امور خير همراه شود تا کینه‌ها از 
تنها بخشی از ماجرا بود چرا که مردم اسکاتویل هنوز 
همه چیز را به یاد می‌آورند و به محض آنکه از حضور 
برخورد تلخ مردم نسبت به لورا آغاز شد و این امراورا که 





% 


دریک روز سرنوشت‌سازده تن از مردم 
اسکاتویل قتل عسام می‌شوند. درحالسی که 


امامردم همچنان به دنبال یافتن مقصر هستند 
چراکه شدت خش م آنان حتی با از بین رفتن 
قاتل هم فرو نمی‌نشست 


حساس و شکننده بودن را از پدر و مادرش به ارث برده 
بود.جنان تحت تاثیر قرار داد که دجارافسرد گی شدیدی 
شدودرچنان وضع و حالی بود که به اتفاق دخترعمویش 
به نز د ما امد. 
قبولی‌سوولیت 

ما متوجه این نکته شدیم که مردم در اسکاتویل 
بی‌جهت یک انسان بیگناه را که در هنگام آن واقعه 
وحشتناک یک کودک ده ساله بیش نود مقص ` 
و مجازات می‌کنند. این درحالی بود که لورا با همان 
شجاعت به دپارو شهر خودباز گفته بود ۵ ۱۳۳۱ 
عبر و کمک په کسانی که نبازمند کمک م ۳ 
خانوادگی خودراپاک کندامادرعوض مردم‌اوراهمچون 





یک متهم به زیر یوغ‌نگاههای مجازات کننده خود کشیده 
بدند.بابراین مابهلوراو دخترعمویش گفتیم که ارچ 
نحوه‌رفتارمردمدراسکاتویل‌دارای‌شئون‌انسانی نیست. 
اما به او گفتیم که باید کار شروع کرده را تمام کند و حتی 
در قبال نگاههای مردم هم ترس به خود راه نداده و به 
انها ثابت کند که بیدی نیست که با این بادها بلرزد. ما به 
لورا گفتیم که او هیچ تقصیری ندارد بنابراین او هم مانند 
یک انسان آزاده و بدون تقصیر رفتار کند چرا که اگر فرار 
اختیار کند مانند آنست که خودش را گناهکار دانسته 
و روی عقیده مردم اسکاتویل صحه می گذارد. ما به او 
گفتیم که کار خی شجاعت می خواهد و او باادست زدن 
به آن» شجاعت و پشتکار خود رانشان می دهد و حال اگر 
اسکاتویلی‌ها می‌خواهند همچنان حصمانه رفتار کنند» 
حتماً خودشان را همچون عده‌ای بی فرهنگ و ساده‌لوح 
نشان داده‌اند. 
با ز گشت 

پس از گفته‌های ماو کمک دخترعموی لورا 
که نفوذ فراوانی روی لورا داشت. آنها بار دیگر 
اسکاتویلباز گشتند: ور طبق ماموویتی کهاز 
جانب مسوولان به انها داده شده بود. در مکان 
مخصوص کهنسالان به‌عنوان مراقب وپر ستاری 
از آنان مشغول کار ك ۳ 
مردمی که نسبت به لورا ابراز تنفر می‌کردند. 
متوجه شدند که پدران و مادران و پدربزرگها 
و مادربزر گهایشان زیرنظر لورا و ویولا زندگی 
می‌کنند و زمانی که آنها در نزد بزرگترهایشان 
شروع به بدگویی از لورا و پدرش کردند. این 
کهنسالان بودند که به شدت به خشم آمده‌و حتی 
از کسان خود خواستند که دیگر به دیدن انها 
بای با ها ها ۰ 
خود رادر حادثه تیراندازی پدرلورااز دست داده 
بود به او اعتراض کرد که چگونه می‌تواند دست 
با را 
کت ترا کارا 
باشد. با حشم به او پاسخ‌داد:«تو چگونه می توانی خود را 
یک انان حطاب کل درحالی که رفتاری کاملا متضادبا 
انسانهاداری. کسی که تمامی زجر دنیابر شانه‌هایش بود 
مرتکب یک جنایت می‌شودوبعددخترش که در آن زمان 
ده ساله بود باید مقصر قلمداد شود و جوابگو باشد؟ این 
راه و رسم مردانگی است؟ تو نمی‌دانی که او تاچه اندازه 
نسبت به من خوبی کرده و کاری کرده که من احساس 
نکنم که یک انسان فر توت واز کار افتاده هستم.اما تو این 
احساس رابه من می‌دهی. اگر می خواهی به این رفتارت 
ادامه دهی هر گزبه‌نزدمن نیا جرا که نه در حد واندازه‌های 
یی اسان هس و هه خن به کرد بای لورا مس ری ۱ 
ای هار فا کار را رل 
شد سرانجام روی مردم اسکاتویل موثر واقع شد و آنها 
به جای آنکه مرتبا او را با پدرش مقایسه کنند. سرانجام 
متو جه شدند که باید ارزشهای خودش راشناسایی کنند 
وزمانی که‌به‌ارزیابی ارزشهایرداختند آنگاه‌متوجه‌شدند 
که جقد را زداشتن لورادر جامعه خود خو شحال می شوند 


و جقدر به داشتن او افتخار می کنند. 


شرم از انسانیت 

قوام نکرومه E‏ افریقا در دوران 
جوانی برای ادامة تحصیل به امریکا رفت وی در سال 
۵ به دانشگاه لینکلن در فیلادلفیا وارد شد و سپس در 
دانشگاه پنسپلوانیا به تحصیل پرداخت و پس از دریافت 
دکتراءازسوی‌دانشگاه لینکلن به تدریس دعوت‌شد.دراین 
دوران او مزه تلخ سیاه‌پوست بودن رادر کشوری که مدعی 
دم وکراسی بود» جشید. وی در خاطراتش می نویسد: 

روزی‌دربوفه‌ایستگاه‌راهآهن نشسته‌بودم‌ومنتظر قطار 
بودم. از مستخدمی سفید پوست خوأهش کردم برايم لیوانی 
اب بیاورد. او با خشم و تمسخر ظرفی را که مردم در ان 
آب دهان خو د رامی‌انداختند؛ به من نشان داد و گفت: سیاه 
کنیف!بر وا زآنجا اب بخور.و در مقابل چشمان من خودش 
هم توی ان ظرف اب دهان انداخت. من از خشم و حيرت 
ودرد چون سنگ شده‌بودم. لحظه‌ای یادم آمد که من استاد 
دانشگاه هستم و او یک گارسون اما خودم را از این انديشه 
سرزنش کردم و چشمم به کتابی افتاد که در دستم بود. 
آنگاه یادم افتاد که من هم انسانم» درست مثل این گارسون 
سفیدپوست و از انسان بودن حودم شرمگین شدم. 

امید داد گر 

آورده‌اند که امیر اسماعیل سامانی در روزهای برفی و 
بارانی سوار اسب می شد و در میدان می‌ایستاد و هر ستم زده 
به دادخواهی می آمد.داداورامی داد وهر گاه‌مدتی درمیدان 
می‌ماند و کسی نزد او نمی‌آمد. همچنان سواره در شهر 
می گشت وه رکجابینوایی می‌دید.به او کمک می کرد آن گاه 
به سرای خود بازمی گشت و خدا را سپاس می گفت: به او 
گفتند: در روز برف و باران بزرگان از خانه بیرون نمی‌ایند. 
سبب چیست که امیر در چنین روزهایی سوار می‌شود و 
So‏ 

فرمود:سب ب آناس ت که‌درای ن‌گونهایامغریبان‌وبینوایان 
دلتنگ‌تر باشند و به پاری و دستگیری نیازمند ترند. 

روزی به عادت همیشگی در بیرون گشت. شتری را 
دید که در کشتزاری بر امده بودو از ان می‌خورد. به غلامی 
گفت:بنگر که این شتر داغ چه کسی رادار (یعنی صاحبش 
تست ۱۱ 

غلام رفت و باز گشت و گفت:داغ امیر رادارد. 

امیر فر هود شتر را گرفتند و به سواری فرمان داد که 
هم‌اکنون برو و ساربان را بیاور» و خود در همان صحرا 
متوقف ماند.سوارپس از ساعتی ساربان راباقطارهای شتر 
آورد.امیر به او گفت:شترمن در کشت مردمان چه می کند؟ 
ساربان‌س و گند خورد که این شتردوش از قطارشتران‌رمیده 
است و سحرگاه دانستم که گريخته است و از آن وقت 
تاکنون بر جمازه نشسته‌ام واورامی‌جویم. 

امیر گفت:جون عذرتویذیرفته است‌برووصاحب کشت 
را حاضر کن. ساربان رفت و او را به حضور آورد. امیر به او 
گفت: شتر من در کشت تو رفته و از ان خحورده‌است. حاصلی 
که در هر نوبت از آن بر داشته‌ای چه اندازه بوده است؟ 

کشاورزپاسخ داد و امیرفرمودبهای غله رابه نرخ‌وقت 
بهاو دادند آنگاه‌روی به دیگران کردو گفت:اگر من از خود 
داد ندهم از هیچکس داد نتوانم گرفت. 


۱ ۳ 
۲۸ مدا و۸۸ 44 الاعات ی 
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جبز ی شه خوشحتی 


براساس سرگذشت: کیمیا 


نگاه مادر - که پر بود از دلسوزی -با همه مهربانی‌اش» 
عذابم می‌داد. هربار که طول اتاق را می‌رفت و می‌آمد و وارد 
آشپزخانه می‌شد و یا از آنجا بیرون می‌آمد. طوری نگاهم 
می کرد که مغزم گر می گرفت و دلم می‌خواست روبرویش 
بایستم و فریادبزنم: 

(بس کن مادر... تو را به خدا اینطوری با ترحم نگاهم 

کی رتیل 
منو آزار میدی‌مادر...!»امامگرمی‌توانستم؟ 
۱ نه اینقدر سنگدل بودم که رو در روی مادرم بایستم نه 
انقدر پرت و بی‌شعور که نفهمم برای یک مادر» بزرگترین 
آرزو و خوشبختی این است که دخترش را در لباس سفید 
عروسی ببیند؛ و این همان چیزی بود که مادر کم کم داشت 
مطمئن می شد که حسرتش تاابد به دلش خواهد ماند! 

این حرفها را نه از زبان, که در نگاه مادر حس می کردم. 
گاهی اوقات‌نیزازساد گیاوسوءاستفاده‌می کردم‌و«سمعک) 
خود را پشت موهایم پنهان می کردم و اینطور نشان می‌دادم 
که‌نمی‌شنوم؛ آن‌وقت مادربه جای«واگویه» و زیر لب نالیدن 
قورع مر کر خی حرش وون با رای ا گت و 
اقبال... مردم یک دوجین دختر کورو کچل دارند. همه‌شون 
رومی‌فرستند خونه بخت»اون‌وقت‌من.فقط همین یک دختر 
رو دارم که هم علیله و هم کر ! خدایا قدرتت رو شکر... به داده 
و ناداده‌ات رضائیم خدایا... که گاهی اوقات ناداده‌هایت از 
داده‌هات قشنگتره؛ امانه برای «کیمیاای من !» 

نمی‌دانم؟ شاید مادر حت داشت اینطور بنالد و گله 
کند! شاید اگر هکس دیگر هم جای او بود همین قدر غصه 
می‌خورد! از شما چه پنهان که گاهی اوقات خودم نیز همان 
«دلرنجه‌های» مادر را با خودم زمزمه می‌کردم: «نمی‌دانم ان 
کسی که کالسکه منو از روی بی‌مروتی ساخت و پیچ‌هایش 
روشل بست نفرین کنم؟ یازن همسایه‌رو که‌واسه خوشحال 
کردن پسر هفت ساله‌اش به مادرم اصرار کرد: «توران خانم 
اجازه‌بده پسرم یکدقیقه کالسکه دخترت رو راه‌ببره تااینقدر 
بهانه‌نگیره؟»اماهرچه‌بود.افتادن‌چرخ کالسکه توی یک چاله 
همان ودررفتن دستگیره جلوش همان؛ و بعد پرت شدن من 
روی زمین که هنوزپنج ماهه‌بودم-از طرف کتف چپ.وبعد 
پنهان کردن این موضوع از طرف زن همسایه و... 

آن روزها پدرم درشهرستان کار می کرد و مادرم نیزبرای 
بزرگ کردن‌برادرم آنقدردر گیری داشت تامتوجه‌درددست 
چپ من نشودو... تأهفت ماه بعد که وفتی پدربرای مر خصی 
آمد متو جه کبودی دستم شد و دکتر و عکسبرداری و...و... 

و بعد بیان یک «افسوس) و «صد شکر) از زبان دکتر: 
افسوس که خیلی دير آوردینش و چون استخوان دست 
چپش میاه شده چاره‌ای جز قطع کردنش نیست» و صلبار 
شکر که قبل از اینکه سياه شدن استخوان به کتف و استخوان 
گردنش برسه» متوجه شدین و آوردینش..) 

نتیجه ان که درست یکسالم بود که دست چپم قطع شد. 
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تهیه و تنظیم: محسن طیب 


و پدر اشک ریخته بود و بین «افسوس) و «شکر) دومی را 
انتخاب کر ده بو د! 

بازی سرنوشت اماء انگار به این سادگی‌ها حاضر نبود 
دست از سرم بردارد! هشت ساله بودم که دچار سردردهای 
شدید شدم. اوایل جدی نبود اما هرچه می‌گذشت. شدت 
دردبیشتر می شد. 

بار دیگر همراه پدر راهی دکتر شدم؛ با این تفاوت که 
از «ماجرای دستم) جیزی به یاد ندارم» اما خحاطرات هشت 
سالگیام راکاملابه یاددارم؛د کتربعدا زا زمایش وعکسبرداری 
و...سرانجام تشخیص‌اش رااعلام کرد: 

-باید هرچی زودتر برای شنوایی دخترتون یک فکری 
بکنین.متاسفانهاگراین وضع دامه‌داشته‌باشه.نه‌تنهاشنوایی اش 
رااز دست می ده که بعید نیست مغزش هم دچار مشکل بشه! 
پس به شنوائیش کمک کنین تادجارناراحتی مغزی نشه... 

ان شب را خوب بخاطر دارم مادر تاصبح اشک‌ریخت 
و پدر یکریز در حباط قدم زد. و هر دو [پنهان از یکدیگر] 
گوشه‌ای کزمی کردندودستهارابسو ی آسمان‌درازمی کردند 
و ضجه می زدند: «خدایا این بچه جه گناهی کرده؟» 

اماچاره‌ای‌نبود.درهشت‌سالگی صاحب یک (سمعک) 
شدم تافقط بتوانم بشنوم؛ شنیدن بدون زجر کشیدن! ه رچند 
بعدها اگر سمعک نمی‌زدم و زجر هم می‌کشیدم. دیگر 
ا ر 

OK 

حالا سالها از آن روزهای سخت و پرعذاب می گذشت 
و من بیست و هفت ساله شده بودم. در تمام این سالها 
ناراحتی زیادی را تحمل کردم امانه انقدر که برایم غیرقابل 
تحمل باشد؛ چه در دوران مدرسه و چه ایام دانشگاه ومیان 
دوستانم.ا زآن‌جایی که‌هیچکس تحقیرم نمی کردوبهم تر حم 
نمی کردند. زیاد عذاب نمی‌کشیدم. تا اینکه پس از دوران 
دانشگاه و فوق‌لیسانس شدن» دلتنگی‌های مادرم اغاز شد: 
«الان همه دخترها به سن «کیمیا؛ صاحب چند تا بچه هم 
هستند... اون وقت دختر من... 

به‌این تر تیب فهمیدم که‌باید رنج بکشم!تاقبل ا زآن‌ه رگز 
فکرنمی کردم که شوه رکردن یک دختر تنهادلیل خوشبخت 
شدن اوست!یابه عبارت دیگر هرگز فکر نمی کردم یک زن 
اگر ازدواج نکند. بدبخت است! اما وقتی ناله‌های مادرم را 
می‌شنیدم ونگاههای پراز حسرت پدررامی‌دیدمباور کردم 
که لابد خیلی بدبختم که شوهری نصیبم نمی شود! تااینکه... 

WOK 

سفره شام را آماده کردیم. پدر داشت با نان و ماست ور 
می رفت تا خورشت قورمه از آشیزخانه برسد. هراز گاهی با 
مادر شوخی می کرد و مادر نیز با خنده جوابش رامی‌داد. بیدا 
بود«آن‌شب»شبی دیگ راست؛ و گرنه خنده‌بی دلیل وشوخحی 
بی‌مناسبت در خانواده ما[ که دختری علیل داشتند ]بی معنی 
بودابه همین خاطر همه -حتی برادرانم که باعروسها و نوه‌ها 


به خانه‌مان دعوت شده بو دند نیز -متو جه شده بو دند که قرار 
همین که اخرین لقمه را خورد اول «خدایا شکرت» گفت 
و بعد رو به مادر کرد: «حب حاج خانم... وقتی غذاخوشمزه 
میشه» معنی اش اینه که یک کاری بامن داری! 

-دستت درد نکنه اقا... یعنی شما فقط باغذای خوشمزه 
واسه من کاری انجام میدی؟ 
خنده ادامه بدهد:«بالاغیر تا بگو قضیه جیه؟ خبری شده؟) 
دارد ] خندید وپاسخ داد:(خبر دارم...! اونم چه خبری!) 

وسیس بدون‌اینکه کسی جیزی بیرسد خودش ادامه‌داد: 
(قراره فرداشب یک خواستگار بیاد خوبه‌مون...) 

غذادر دهانم ماسید.باردیگر حرف خواستگار پیش آمده 
بود. من دیگر از این بازی کلافه شده بودم که هرچند وقت 
یکبان مادر برای دلخوشی خودش پای خواستگاری را به 
جسمانی مرا نادیده بگیرد و مرا قبول کند و... اما همه اینها 
ارزوهای مادربود ارزوهایی که هیچوقت عملی نمی‌شدا! 

انقدر در فکر بودم که مادر تکانم داد و گفت: (کجایی 
دختر؟ نمی‌شنوی بدرت جی میگه؟) 

باعصبانیت گفتم:«چراشنیدم.امااگرشمادوست‌دارین 
منومضحکه کنین.من دوست ندارم... من دلم نمی خوادوقتی 
به حواستگارم میگم از دست و گوش عاجزم. او با ترحم 

-ولی ایندفعه قضیه فرق می کنه... لزومی نداره ما همه 
چیزرو بگیم... کافیه تو چادر سرت کنی تانه سمعکت دیده 

ابتدا فکر کردم مادر دارد شوخی می کند اما نه... او جدی 
می گفت کمااینکه پدر نیز پشت حرفش را گرفت و ادامه داد: 

- پسره جوان نجیب و خانواده‌داربه... من مطمئنم اگر 
بعد از عروسی متوجه بشه قضیه چیه آنقدر نالوطی نیست 
که بخواد آبروریزی راه بندازه... بقیه اش هم می‌مونه به عهده 
حودت‌که‌پتونی نقد ا ك 
برەچەضعفى داری و... 

با خشم از سر سفره برخاستم و فریاد زدم: 

(چی‌رو یادش بره؟ یادش بره که گولش زدم؟ یادش بره 
که فریبش دادم و بهش دروغ گفتم؟ نه... من نمی‌تونم چنین 

پدرمثل ترقه از جا پرید و بر سرم عربده کشید: 

«تواگراینقدردل نا زکی وبرای غریبه‌هادل می‌سوزانی» 
جرادلت به حال من و مادرت نمی‌سوزه؟ ما تا کی بايد پای تو 
بشینیم و عصه بخوریم و... 

یکمرتبه‌دلم شکست‌وبه سختی گریستم وبه اتاقم‌رفتم. 
زن داداش‌هایم خیلی سعی کردند دلداری‌ام بدهند اماحرف 
آخر پدررامادر برايم گفت: 

- پدرت تصمیمش رو گرفته... اونو که میشناسی» اگر 
بهش «نه»بگی تا | خر عمر عذابت میده...نگران نباش دخترم 
همه چیزدرست میشه...از کجامعلوم پسره‌بعد ازازدواج‌همه 
جیزرونادیده‌بگیره! 

نمی‌دانستم چه کنم؟ پدر و مادرم هر دو تصمیمشان را 
گرفته بودند و من چاره‌ای جز پذیرش نقشه انها نداشتم! 


آن شب تاصبح فکر کردم و تصمیم خودرا گرفتم: 

«به پسره حقیقت‌رو میگم. اما ازش خواهش می کنم 
چیزی به روی خودش نیاره. بعد هم به این بهانه که چند روز 
دیگه خبر میدن بره و سه» چهارروزبعد پیغام بده که یک دختر 
دیکه‌روانتخاب کرده‌و... حلاص | 

کل کر 

ساعت نزدیک ۷ غروب بود که ماشینشان جلوی در 
توقف کرد. پدر و مادرم برای صدمین بار در آن روز در گوشم 
زمزمه کردند: 

- دخترم نگران هیچی نباش.. تو فقط سکوت کن 

بعضی وفتها دلم برایشان می‌سوخت. این را می‌فهمیدم 
که برای هر بدرومادری» شیرین ترین ارزواین است که دختر 
در خانه مانده‌شان عروس شود! به همین خاطر هرا زگاهی 
تصمیم می گرفتم خواسته انهارابراورده‌سازمو....اماهروقت 
بادممی‌افتاد که پس از عروسی وروشن شدن حقیقت چگونه 
به صورت شوهرم نگاه کنم از خودم بدم می آمد و... 

انها نیز مانند ما خانواده پرجمعیتی بودند. ولی از یک 
جهت کاملا برعکس مابودند؛ انها جهار خواهر بودند ویک 
برادرابه همین خاطر هم سه تا از خواهرهای امحمود) نیز به 
تا ات امد ,بودند, 

مادرمحمودهمانلحظه‌اول که‌مرادید گفت:«وای خدایا 
تو چقدر حوشگلی؟» و پدرش نیز مدام مرا «عروس خانم» 
صدامی کرد. خود محمود اما... درنگاهش چنان معصومیت 
مراامتحان کندابسیارنجیب و تو دار بود. در چشمانش شرمی 
وجود داشت که ناخودا گاه‌بیننده راوادا به احترام می کرد. و 
چقدر ساکت و سر به زیر! 

بر حلاف اواما»خانواده‌اش یکبا رجه‌هیجان‌بودند.به‌قول 
ونه یک مراسم معمولی خواستگاری! کار به جایی رسید که 
یکی از برادران من باشوخی به پدر محمود گفت:«حاج آقااز 
قدیم گفتند «علف باید به دهان بزی شیرین بیاد)... حالا شما 
که اینقدر به حواهر من لطف دارین. از کجا معلوم آقاداماد 
نظرش مثبت باشه؟) 

به جای پدر مادر محمود پاسخ برادرم راداد؛ او دستی به 
موهای پسرش کشید و گفت:«نگران نباش... این «بزبزی)ما 
قبلا حواهر خوشگل شمارو دیده و حسابی عاشقش شده... 
له عوری سافت و ارومه... سروقتش اتيش 
پاره‌ابه که دومی نداره! 

همه زدند زیر خنده» جز خود محمود. که همچنان اخم 
کرده‌بود تامن بگویم: 

-ولی ظاهرشون که این رو نشان نمیده... نه ظاهر و نه 
رافشار داد؛ لابد به این معنی که؛ «حالا که انها حرفی ندارند 
تو داری کاررو خراب می کنی؟) اما من انگیزه‌ام چیز دیگری 
بود. من که از ابتدا تصمیم داشتم هر طور شده تن به این 
زیاد تمایلی به این ازدواج ندارد! مثلاً شاید کس دیگری را 
دوست دارد و به اجبار خانوادهاش فرار است با من ازدواج 
کند؟ یا شاید اصلاً از من خوشش نیامده‌و...؛ کمااینکه با هم 


خودش پاسخ مراندادو خواهرش بود که گفت:اختیاردارین 
عروس خانم... داداش محمود خیلی هم از شما خوشش 
امده... درسته داداش؟)... 

محمود که سکوت کرد پدرش به حرف آمد؛ «اگر من 
جای این خانواده بودم همین الان خواستگار و تمام اعضای 
خانوادهاش رابیرون‌می کردم اچراهیچی نمیگی پسرم که‌اینها 
فکر نکنند ما تورابه زور آوردیم خواستگاری؟» 

کم کم صدای پد ر محمودداشت بلندمی شد که اوبالا ره 
به حرف آمد: 

-نه...منظورم اينه که حق با شماست... من... من به شما 
علاقه دارم... 

به محض اینکه محمود این حرف را زد نوبت خانواده 
من بود که «هورا)»بکشند.مادرم «مبارک‌باد» بگوید و خواهرم 
نقل بچر خاند و... 

نیم ساعتی گذشت و صحبت‌های متفرقه تمام و نوبت 
حرفهای رسمی شد؛اینکه کجاعروسی بگیرند؟ مهریه چقدر 
باشد؟ محمود حقدر درامد دارد و... در این میان فقط یک 
نگرانی‌برای خانواده‌من و جودداشت.همان‌چیزی که‌قراربود 
باعث آرامش من بشود؛ طبق رسم و سنت. می‌بایست عروس 





و داماد برای چند دقیقه هم که شده تنها صحبت کنند. و این 
همان فرصتی بود که من دنبالش بودم تا حرفهايم رابه محمود 
بزنم و اعتراف کنم و...»و همان اتفاقی بود که خانواده ام «(خدا 
خدا» می کردند رخ ندهد و... که رخ هم ندادا یعنی وقتی پدرو 
مادر من گفتند: «از نظر مادیگه حرفی باقی نمانده...» خانواده 
دامادنیزاین حرف را تایبد کردندوبعدازاینکه‌قرارروزعقدرا 
گذاشتند بلافاصله از جا بر خاستند و حداحافظی کردند و... 

من‌اماءهنگام مشایعت آنهاتادم در‌همان یک لحظه‌ای که 
نگاهم درنگاه محمود قفل شد تنم لرزید؛درعمق چشمان او 
چیزی وجودداشت که نفهمیدم چیست. اما من برای پی بردن 
رازان نگاه فقط ۲۶ ساعت انتظار کشیدم... 

OK 

ساعت حدود ۸ شب فردای روز خواستگاری بود که 
پدرم مانند کسی که روح دیده باشد وارد خانه شد! رفتارش 
آنقدر عجیب بود که مادرم با نگرانی گفت: «چیه مرد... چرا 
حرف نمی‌زنی ؟ جی شده؟) 

و پدر فقط یک بعله گفت: «محمود خودکشی کرده...» 
لبته هنوز نمرده... ولی دکترها هیچ امیدی به زنده ماندنش 
ار 

پدر این را گفت و نامه‌ای از جیبش درآورد و به طرف 
من گرفت: 

- این را یک پیک موتوری - چند ساعت قبل -برای 


من آورد... راستش را بخوای من هم نامه را خواندم... اول 
نمی خواستم توبخوانیش...امااچون مطمئن هستم بالا خره از 
همه چیز باخبر میشی بهتردیدم نامه‌رو بهت بدم... 

با نگرانی و دلشوره‌ای غیرقابل وصفی نامه را باز کردم 
و خواندم: 

اسلام... این نامه را شما موقعی خواهید خواند که من در 
این‌دنیانیستم...راستش رابخواهیدمن دچار مشکل جسمانی 
هستم... یعنی با انفاقی که در کودکی برایم رخ داده» هر گز 
نمی‌توانم پدر بشوم. البته مشکلی برای ازدواح کردن ندارم! 
امانمی توانم پدربشوم؛این رادههادکترتایید کردندابه همین 
خاطرنیزهر جاخواستگاری می رفتیم واین موضوع رامطرح 
می کردیم» جواب منفی می‌شنيديم. این بود که خانواده‌ام 
اصرار کردند که این بار حرفی دراین مورد به شمانزنيم. البته 
من مخالف بودم؛ ولی راستش زورم به خانوادهام نرسید. با 
خودم هم کنار آمدم که شاید حق با آنها باشد و بعد از ازدواج 
سر و ته قضیه‌رابه شکلی هم بیاوریم و... اما دیشب [یعنی دو 
ساعت قیل اد تفه این نامه اوقت صو هتر مات 
رادر چهره شمادیدم» از خودم بدم آمد که می‌خواهم شما را 
ی ی ری ون و ES‏ 
کنم و همه چیز تمام شود اما بعدا چی؟ بعدا که خانواده‌ام 
مجبورم خواهند کرد دختری دیگر رافریب بدهم چی؟ این 
بود که تصمیم خود را گرفتم و الان قبل از اینکه قرصها را 
بخورم "این نامه را برای شما نوشتم تا فقط بدانید که تنها 
لحظاتی که من درزندگی‌ام احساس خوشبختی کردم همان 
چند ثانیه‌ای بود که احساس کردم شما همسرم خواهید شد 
و...دیگر خداحافظ... امضا - محمود 

نامه را که تمام کردم به سراغ پدر رفتم و گفتم: «منو ببر 
بیمارستان‌پدر...) 

پدرم که اشک می ریخت گفت:«شاید تابرسیم آنجاتمام 
کرده باشد دخترم...» 

-منوبرسول بیمارستان پدر... 

چنان فریادی سر دادم که پدر بدون معطلی راه افتاد و 
من نیز 7 بعد از اینکه جانماز و قران کوچکم را برداشتم 
"همراهش از خانه زدم بیرون! 

ساعت نزدیک ۱۰ شب بود که رسیدیم پیمارستان. تمام 
اعضای خانواده محمود انجا جمع بودند. انها که ظاهرا از 
ماجرای نامه محمود به من باخبر بودند. از خجالت نگاهم 
نمی کردند؛ درحالی که من نیز از انهاشرم داشتم! 

آن شب عجیب‌ترین شب زندگی‌ام بود. و صادقانه‌ترین 
درددلها را با خدای خود کردم «خدایا نگذار من تا خر عمر 
دچار عذاب وجدان باشم... اگر دیشب حرفم‌رو به محمود 
زده بود شاید... بعنی حتما او این کار را نمی کرد... خدایا 
کمکش کن تامن هم حقیقت را برایش بگویم...) 

آن شب آنقدر ضجه زدم و اشک ریختم تا...خدا صدایم 
ا 

OK 

پنج‌سال ازازدواجمان‌می گذرد.محمودچهارروزبعد که 
اروش 000 
لبخند عمرش رابه لب نشاند و گفت: 

اپس خدارو شکر که نمردم...) 

آری» خدا را شکر که او نمرد تا من هم خوشبختی را 
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ان پسشت از آن صدحه نمی 
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ند که غذاد رای غدا تناول کند 
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یک فاجعه جهانی د بکر 

جنگ جهانی دوم را به عنوان بزرگترین و 
پرخسارت‌ترین جنگ در تاریخ بشریت شناخته‌اند. 
ارچ جهای دوم وود امد در دود ۰ میلیون 
نفر تخمین زده شده است. ضمن آنکه در روزهای اوج 
جنگ جهانی کِ حدود 0۰ میلیون لا مت ها 
درگیر آن شده بودند. دوسوم از تمامی تولید خالص 
و ناخالص ملی کشورهای درگی صرف جنگ شل 
اما آنچه که کاملا مشخص بو وقوع جنگ جهانی 
دوم نتیجه مستفیم تنفرهای عمیق و زیاده‌خواهی‌های 
قدرتهای بزرگ و باقیمانده از جنگ جهانی اول بود که 
بذرپاشی برای جنگ دوم هم بدون تردید در پایان جنگ 
جهانی اول صورت گرفته بود. 

درپایان جنگ اول کوششی برای ایجاد جامعه‌ملل و 
یک‌جهان تثبیت شده‌بو جودآمد»امااین کوشش دربرابر 
ك اک چون 
فرویاشی چین و قدرت گرفتن را E‏ 


یا ما 
تازه‌ای چون انگلستان و فرانسه در خاورمیانه» پدید 


آمدن دیکتاتوری جدید در ایتالیا که با سرمداری 
موسولینی برپایی امپراتوری روم قدیم را هدف خود 
قرار داده بود» واقع شدن انقلاب بولشویکی در روسیه 
که به نوعی یک بحران دائمی در اروپا را دامن می‌زد؛ 
و سرانجام بحران شدید اقتصادی در اروپاء فرصتی 
برای شکل گیری دیکتاتوریهای تازه و نارضایتی‌های 
عمومی در اروپا بوجود آورد. دیکتاتوریهایی چون 
اتف 


طاعات کی و ارو ۳۳۸۵ 


ا بر ا 





۰ 





بذ رپاشی برای شروع جنگ جہانی دوم با جنگ جہانی اول انجام شد 


درمیان دو جنگ 


دراوج‌بحران اقتصادی‌در | آلمان‌ارزش‌مارک.واحدپول | آلمان به قد ری کاهش پیداکرد که‌برای‌هر دلار. 
چپار میلیون ما رک باید پرداخت می‌ شد 








ار e‏ ما آماده‌می‌شویم تابه جنگ 
جهانی دوم هم بر همان منوال بپردازیم .مورخین همگی در این عقیده اتفاق نظر دارند که جنگ جهانی دوم نتیجه مستقیم جنگ 
جهانی اول و پیمانهای صلح تصنعی و غیرواقع یآن بوده‌اسست به همین دلیل هم برای نخستین بار در تا ریخ مطبوعات ایران 





ما داسستان هر دو جنگ راطی یک رشته مقاله و بدون توقف درج خواهیم کرد .و برای ند 


نشری حکامل این ارتباط در ابتداطی 


دوهفته به دوره انتقال بین د و جنگ می پردازیم که د رآن دلا یل حل‌نشسدن مناقشات جهانی و ورود به جنگ خانمانسوز ی که 
بر را مرن یل لب یر اس 1 3 


جهانی دوم (۱۹۳۹ تا ۱۹۶۵) می‌شویم. 


در ایتالیا. اینها وقایعی بود که 
E‏ 
جنگ جهانی اول بانارسایی‌های 
فراوانی که گریبان آن را گرفته 
بود قادر به جلوگیری a‏ 
و بدین ترتیب آهسته اهسته 
ریشه‌های یک جنگ خانمانسوز 
دا رات فرفت: 
به سوی جنکت 

دلایل شروع جنگ جهانی 
دوم بیش از هر عامل دیگر 
در پایان جنگ جهانی اول و 
همچنین بحران اقتصادی جهانی 
نهفته است اک و کستگی 
سهام در امریکا به سال ۱۹۲۹ 
اعار سك و در دهه سی میلادی در سرتاسر جهان ادامه 
بیدا کرد. در نتیجه زمانی که در دهه‌های بیست و سی 
میلادی» دیکتاتورهای افراطی و دست راستی 
جای جهان پدیدار شدند و برای هر مشکلی, راه‌حل 
نظامی را موثرترین قلمداد می‌کردند. آنگاه توده‌های 
خر بر اثر بحرانهای سیاسی و اقتصادی کاسه 
صبر آنها لبریز شده بود به خود 
جلب نمودند. در اسای شرقی 


I ۰‏ ا کت 


در جای 


ژاپنی‌ها خود را یک امپراتوری 
پرتر می‌دانستند و جزیره 
کوچک خود را برای یکصد و 
اندی میلیون سکنه خود ناکافی 
تلقی می‌کردند و بدین ترتیب 
بود که روحبه نظامی‌گری و 
تصرف سرزمین‌های دیگر 
در میان ژنرالهای ژاپنی قوت 
مدای امیراتور 
را هم با خود یکی کرده بودند. 
ار در از سال پک 
دیکتاتور به نام ادولف هیتلر 
روی حساس ترین نقاط ضعف 








(8 ۱ - مدالهای شجاعت در 
جنگ جهانی دوم 


و صحنه ای از خرابی ها 
در اروپا 





در مردم آلمان انگشت گذاشت و آن هم شکست در 
جنگ جهانی اول و معاهده ننگین ورسای از دید گاه 
آلمانها بود. 
ظهورد یکتاتور 
پس از کنفرانس ورسای ومفادیکطر فه‌وسخت گیرانه 
آن که آلمان را یگانه مقصر برای شروع جنگ جهانی اول 


کم 





[۱ TT TT صحنه بمباران‎ 


صحنه ای از شهر هیروشیما پس از انهدام توسط 
بمب اتمی. حتی مور چه ای هم زنده نماند 
...> > سس 


دا تسه و بخرآنمن پس سکن را به ان کور تم 
کرده‌بود.ملت آلمان به ورشکستگی کامل رسید. درواقع 
اوضاع برای المانها به قدری نامناسب بود که انها حتی 
قادر به پر داخحت اقساطی که به عنوان جریمه به آنها تحمیل 
شده بود» نمی شدند. از طرفی فاتحین جنگ جهانی اول 
اقتصادی اسفنا کی شده‌بودند. روی اقساط پرداخت شده 
از جانب المانها حساب می کردند تابتوانند دیون خود را 





Ey 
بود» بیردازند. و آنگاه زمانی که پرداخت اقساط به دلیل‎ 
ناتوانی آلمانها و ورشکستگی کامل آنها متوقف شد در‎ 
فرانسه نیروهای نظامی خود را به منطقه صنعتی‎ ۳ 
روهر که تنها مکان در آمدزا برای آلمانها بود فرستادند.‎ 
اشغال ناحیه صنعتی و حساس آلمان تمامی اقتصاد آن‎ 


2 3 ۱22 و 
و iF‏ ۳ ۳/۳ 5 
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صحنه کتابسوزی در برلین که بدستور هیتلر انجام گرفت و در ان | ثار مشهور جهان و 


آثاری که در باره دمکراسی و آزادی بود نابود شد. در مجموع بیست هزار جلد کتاب در 
مراسم به آتش کشیده شد 











کشور را فلج کو کار به 
آنجا رسید که مارک (واحد 
ول المان گام از ارز 
ساقط شد. درحقیقت در 
ازای هر دلار چهار میلیون 
مار یبای رواحت م فا 
که حتی ارزش کاغذ چاپ 
آدولف هیتلر 
البته در مورد اغاز کار 
هیتلر و شرکت او در جنگ جهانی اول قبلا به تفصیل 
شرح داده‌ايم اما همزمان با بحران روهر و اشغال نظامی 


آن توسط نیروهای متفقین بود که او نخستین گامهای 


سیاسی خود رابرداشت ت. هیتلر که در آن زمان ۳۶ ساله 
بود» رهبری حزب کوچک و من‌د رآوردی به نام حزب 
«ناسیونال سومیالیسم کار گران آلمانی» را بر عهده 
داشت. و یکی از نخستین اقدامات او ايراد نطق‌های 


م ل ل سای ا 


E E E 
کودتای‌مونیخ‎ 

در روز هشتم نوامبر و به سال ۱٩۹۲۳‏ هیتلر و 
پارانش به کودتایی دست زدند که هدف آن ابتدا اشغال 
فرمانداری و سایر مقرهای دولتی در مونیخ بود تا پس 
نیروهای دولتی. کودتا را به اسانی درهم شکسته و 
عوامل اصلی آن از جمله هتن هښ گوبلز و گورینگ 
رابازداشت کر دند. اما محاکمه‌ای که به دنبال آن برای 
محکوم ساختن هیتلر و ب بارانش به اتهام خیانت به کشور 
راه‌اندازی شد درواة قع تبدیل به ۳ برا راک 
هیتلر و به دست E‏ 
دو دلیل اصلی را برای چنین نتیجه گیری ذکر کرده‌اند. 
یکی اینکه طی روزهای محاکمه» هیتلر با مهارتی که در 
سخنوری داشت. داد گاه را تبدیل به یک عامل تبلیغاتی 
برای خود کرده بود که با درج شدن دفاعیات و نطق‌های 
او در ومذنامتها. هخه هد هیتلر تبدیل به یک 
شخصیت مشهور و ملی شد. دلیل دوم 
هم مربوط به پایان دادگاه و محکومیت 
هیتلر است. درحقیقت در پایان محاکمه 
هیتلر به عنوان خائن به کشور شناخته شد 
که پس از محکومیت هیتلر را در فوریه 
سال ۱۹۲۶ به دژ لندسب رگ منتقل کردند 
تادوران زندان خحودرادر آن بگذراند که 
البته تنها پس از ٩‏ ماه اقامت در زندان او 
راآزاد کردند»امادر حین اقامت درزندان 
بود که او نخستین نسخه از اثر مشهور 
خود موسوم به 2۷161111621101 که در 
زبان آلمانی به معنای «نبرد من» می‌باشد 
رابادیکته کردن به یاروفاداروهم‌سلولی 
خود» رودلف هس تکمیل کرد. 





کشنی جنگی زاین پس از ساخنه شدن به اب انداخته می شود 


کتاب مذکور شامل سرگذشت شخص هیتلر و 
همچنین لبیین آراء و عقاید او می‌باشد که انتشار این 
کتاب هم در شناساندن هیتلر به عنوان یک شخصیت 
ملی بدون تأثیر نبود. بنابراین در مجموع دفاعیات هیتلر 








در داد گاه که آن را به سکویی برای تبلیغات برای عقاید 
خودش تبدیل ساخته بود و همچنین انتشار برد من» دو 
عامل ابتدایی و اصلی برای قرار گرفتن هیتلر در پهنه و 
نقشه سیاسی و اجتماعی المان و شناساندن او به مردم» 
تلقی شد. هیتلر اماده شده بود تا حر کت خود بسوی در 
دست گرفته قترت را اغاز کت 
به سوی قدرت 

در هفته آینده به حرکت هیتلر به سوی قدرت و 
جبهه‌بندی کشورهای مختلف در جهان بویژه در اروپا 
به عنوان مقدمه‌ای بر جنگ جهانی دوم می‌پردازيم. 


مارک واحد پول 
آلمان بقدری 
بدون ارزش بود 


کے 
As4 ۸‏ 0 الاعات کل 
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6۰ سال پس از آنکه آرمسترانگ قد م بر سطح کره ماه 





مسابقه برای قرار دادن‌انسان در سط حکرات آسمانی بار دیگر ازس رگرفته می شو د و از هم اکنون‌ هشت کشو ر و یک منطقه 


مفاصد خو د راجهت قرار دادن انسان در 


کرا تآسمان تا حداکثر ده سا لآینده اعلا م کر ده‌اند که عبا رتند از:اتحادیه ار وپاء 


روسیه. چین» آمریکا. ژاپن» مالزی, هند. اران وکره شمالی و تدا رکات از هم‌اکنون آغا 


علم و تکنولوژی فضایی | کنون دیگر از محد وده تنیا دو 


ابرقد رت خارج شده است 


#۰سال گذشت 

تابستان امسال یعنی سال ۲۰۰۹ میلادی, مصادف با 
چهلمین سل گام نهادن ل آرمسترانگ بر سطح که ما 
بود.دستاورداعجاب‌انگیزی که بشررانسبت به آنچه که 
در دنبال آن انجام می گرفت» مغرور و امیدوار ساخته بود 
باتش صال‌باطان اجه داتسا شاه ]ابر دوس از 
تاسف‌انگیزترین دوران بشر از نقطه نظر علم و تکنولوژی 
بود که در طی ان ادمی به دلایل واهی ترجیح داد تابه جای 
احتصاص دادن منابع اقتصادی و توان فکری به دنبال کردن 
رویای فتح کرات و سیارات اهم تلاش مادی و معنوی 
خود رادر راستای جنگ خونریزی و کشورگشایی به کار 
گرفت. امااکنون نا گهان به یاد انچه که داشت واز دست 
داده افتاده و تلاش در جبران مافات دارد. اصولاً کنجکاوی 
وحرکت بشربه سوی فضادرسال ۱ یعنی ٤٨‏ سال 
پیش تر آغاز شد. درآن‌ سال روسهانخستین انسان به نام 
یوری گاگارین رادر ورای جو کره زمین و در مدار آن قرار 
دادند. پس از آن‌بود که نخستین مسابقه فضایی شکل گرفت 
اماب ر حلاف حالاء آن مسابقه تنهادو شر کت کننده داشت که 
همانادوابرقدرتاتمی در آن‌زمان ر بعنی آمریکاوشوروی 
.آن دو شر گت کننده را تشکیل می‌دادند. و حلاصه پس از 
کش و قوس فراوان وحتی قربانی دادنهای بسیان تنهاهشت 


ار 0 
املاعات کک ی ارو ۳۳۸۵ 


سال بعد بود که‌سفینه آیولوی بازده‌درژوییه سال ۱۹۹۵ 
عازم کره »ماه شد و دو فضانورد.نیل آرمسترانگ وادوین 
آلدرین, د پس از راهپیمایی موفقیتآمیز بر سطح کره ه مأه به 
زمینباز گشتند. حال بر طبق برنامه ریزیهایی که از قبل انجام 
شده بود قرار بود که پروژه سفینه‌های اپو لو همچنان ادامه 
داشسته باشد تااینکه سرانجام نخستین پیاده شدن انسان در 
سطح کره مریخ در سال ۱۹۸ یعنی ۲۳ سال پیش ترا انجام 
شود. اما وضعیت سیاسی همه چیز را تغییر داد. درواقع 
بافروپاشی سوسیالیزم واتحاد جماهیر شوروی» یک 
طرف مسابقه فضایی»دیگ ر ادامه نداد. ضمن آنکه طرف 
دیگر مسابقه یعنی آمریکا هم ترجیح داد تا خود رادرگیر 
لشک رکشی‌های گوناگون به سرزمین‌های دوردست کند تا 
اینکه خود رابارویایی بچه گانه چون انسان در فضاد ر گیر 
کند (عقیده جرج بوش پسر) درواقع آخرین انسان کره 
ماه‌رادررسال ۱۹۷۲ ترک کرد پس از آن طی نزدیک به 
چهار دهه. مسافرتهای انسان به فضاء تنها محدود به پرواز 
شاتلهای مختلف در مدار زمین بوده و بس. 
پایان دوره تنبلی 

اما بار دیگر تغییراتی در اذهان مردم و بویژه طرفداران 
علم و تکنولوژی پدید آمده است و پس از چهل سال 
دوب‌اره تفکری چون قرار دادن انسان بر سطح کرات 
اسمانی محبوبیت پیدا کرده‌است.امریکاو روسیه که 


روزگاری تنهااعضای باشگاه فضایی تلقی می‌شدند. این 
بار برای پرواز به سوی مریخ و پیاده کردن انسان بر سطح 


آن برنامه‌ریزی می کنند اما این بار باشگاه فضایی اعضای 


دیگری‌هم پیدا کرده است و به معنای واقعی به یک باشگاه 
باشگاه فضا بی و اعضای تازه 

ازسال ۲۰۰۳ چین هم شروع به پروازهای سفینه‌های 
ساخت خو د به سوی مدا ر کره زمین کرده است. هم‌اکنون 
چینی‌هایک پروژهبسیار مهم رادنبال می کنند و آن تشکیل 
نخستین ایستگاه فضایی بر سطح کره‌ماه است تااز انجا 
پروازها به سوی کرات دیگر به آسانی امکان‌پذیر شود. 
چند کشور دیگر نیز کم وبیش دارای پروژه‌های خود 
هستند. هند. کره شمالی. مالزی» ایران و حتی اتحادیه 
اروپ ااز آن جمله می‌باشند. دربرنامه‌ه ای آنان از بر یا 
سفینه‌های فضایی همراه با انسان. و جود دارد. درواقع 
همه چیز شاهدی بر آن مدعااست که یک مسابقه فضایی 
دیگر وار 
وقوع‌می‌باشد.بنابه گفته پروفسوراستیون‌ها و کینز که 
استاد علوم فضایی دردانشگاه‌ام. آی.تی می‌باشد آنچه که 
انسان‌رادوباره‌در گیروداررهیجان کشف فضا که قبلا از آن 
برخورداربود. کند. همانا ایجاد پایگاه و ایستگاه‌فضایی 
درماه تاسال ۲۰ ۲۰ و پیاده کردن انسان حداکثر تاسال 
۵ در مریخ می‌باشد. اما دراین میان کشور چین دارای 
قابلیت‌های عملی بسیار خوبی است و از آنجا که نحستین 
فرستادن فضانوردبه‌مدارزمین راقبلاًانجام‌داده‌است؛ 
برنامه خو د رادر سطحی مقطعی به پیش می بر د. حال بد 
نیست که نگاهی هم بر اعضای باشگاه فضایی انداخته و 
مروری‌بربرنامه‌های آنان‌داشته‌باشیم ودراین مسابقه 
فضایی که درواقع می تواندبه عنوان‌ایجاد کننده انگیزه 
باشد. وضعیت انها را مورد بررسی قرار دهیم. 

چین -بخت بلند فهرمانی 

ابرقدرتی که درحال ظهور می‌باشد 
دارای برنامه‌های فول اساب از نظر 
ایستگاه فضایی ساخته جینی‌ها که 
تياگونگ ۱ نام دارد تاسال ۲۰۱۰ یعنی 
تاسال اینده به فضااعزام خواهد شد. 
ضمن آنکه دیگر ایستگاه فضایی ساخته 
چین که«تایکوناتسنام‌دارد. تاسال 


ین بار با تعدادش رکت کنند گان بیشتر در شرف 


۰ در ماه ویس از آن تاسال ۲۰۳۰ در 














آمریکا-پیشتاز کنونی اعزام کند. در تعهدنامه خود مسوولان سازمان فضایی ایران -بخت بنهان 

یک دستور از جانب ریاست ژاپن در نزد امپراتور قسمیاد کرده‌اند که اگر در برنامه جندروزیس‌ازیرتاب نخحستین 
جمهوری به ناسا ماموریت داده تاهرجه فوق‌ناموفق جلوه کردند.همگی به‌عمل«هاراگیری»یا راکت‌فضایی ازجانب‌ایران‌وقراردادن 
زودتر به کره‌ماه باز گشته و از آن به عنوان همان خودکشی‌سامورایی دست خواهندزد.زمانی که آن‌درمداری‌به گردزمین»سازمان‌علوم 
ایستگاه حرکت به مریخ استفاده شود. یت اهارا ریم و یه ست اش هار ای اران افا واییستگ‌هاق 
هم‌اکنون مدلهای تازه‌ای از سفینه‌ها در خیلی جدی بشمار آوریم. دانشگاهی راهم دارامی‌باشد اعلام کرد 
مالزی -جوان و بی تجر به که تا پایان یک دهه سفینه‌های فضایی 
بکاضا وراه مالص‌سسال. همره ص وود فص بر ها 


مرحله آزمایش می‌باشند و بررسی و 
برنامه توسط کنگره هم اهمیتی حمایتی 











برای ادامه آن خواهد داشت. 
هند امید پنهان 
برطبق برنامه‌ای 
اسا مان ات ® 
فضایی هند آن را 
طراحی کرده قرار است که ا 1 


۷ هه ایستگاه فضایی بین‌المللی 
اعزام شد و از آن زمان مالزی‌هاسخت 
مشغول طراحی برنامه‌ای هستند تاخودرا 
درمیان‌ملت‌های پیشتاز درباشگاه فضایی 
قراردهند. انهاهم از پی‌اده کردن یک 
فضانورد در کره ماه تاسال ۲۰۲۰ به عنوان 


کرد. ضمنا یکی از نقاط قوت ایرانی‌هاء 
دربرنامه‌های مشترک فضایی نان باچجین 
است که پیشرفت حیرت‌انگیزبر نامه‌های 
تا رفس اس 
مریخ -"هدف اصلی 
درواقعاگرچه‌مسابقه فضایی درباب 


یک برنامه اجباری پاد می کنند. ارسال فضانوردان به فضا. برنامه‌های 


کره شمالی - ۱ اصلی خودراقرارداده است اما هدف 
مه اصلی‌همه‌اعضای‌باشگاه فضایی و 


هندیها سفینه‌ای را که قابلیت ]۱۱41 
استفاده جندباره‌ا زآن‌ وجود 





داشته باشد تاسال ۲۰۱۵ با نظامی و فضایی 0 ۱ ۷ 
یک سرنشین به فضا اعزام نمایند. حتی بر خی ۱ کره شسمالی اگرچه اصولامقصود عمده‌برنامه‌های فضایی 
اا مت سوت 1 ِ« 2 در جهان همان پیاده کردن‌انسان درسطح مریخ است 
۳ به د ورد ی مه | 3 E‏ 8 ۰ س 
در مساقه باز گشت انسان به ماه از روسبه و سر ا از نا غار که درصورت انجام» بشرراازنقطه نظر تکنولوژی به 
آمریکاء بالاتر شناخته‌اند. او سطحی متحول شده خواهد رساند که پس از آن با استفاده 
فضایی و تهیه راکت برای ‌ ۹ 1 ۳ 
۱ ۱ ۱ از تکنولوژی به دست امده. جستجوبرای یافتن پایه و 
پر تاب به فضا دست یافته ۱ 





اساس پدیده زمان و حتی سفردر مر ازات ان بویژه به 
گذشته و سیس به آینده را امکان‌پذیر خواهد ساخحت. 
5 


یکی از بزرکترین و اعجاب‌انگیزترین 
کنجکاویهای بشر, برای دو نسل به 
سیاهچال فراموشی انداخته شد 


نی اتحاد یه ارو پا اميد 
برای‌اروپایبان 
پس از آنکه فضانوردان 
اروپایی در شاتلهای روسی 


و آمریکایی در ده هنود به داده‌اند وگرنه وضعیت آنها می‌توانست | 


است.اما آنها با مخلوط کردن برنامه‌های 
فضایی بااهداف نظامی خو د» تاحدودی 











بخت خو د رادر مسابقه فضایی کاهش 


اتحادیه اروپاء درپی آن است که سفینه شود. 








ماه و راغ کنو سا 
۰ أن رابه فضا پر واز دهد. استفاده از 
تکنولوژیهای آمریکاوروسیهاتحادیه 
ارویارادراین مسابقه‌به جایگاه‌مناسبی 
رسانده است. 

روسیه "با تجربه‌ها 
نام تازه موسسه فضایی /تحفیفات 





روسهادروسو کاسموس»می‌باشدد. وی 
درپی آنسست تابرای نخستین بارسسفینه ۱ 
تازه‌ای راطراحی کند تا جانشضین مدلهای ]ا 
سایوز که چهل سال پیش تردر روسیه‌مورد 
استفاده‌قرار گرفته‌بود. شود.روسهابا ۱ 
سفینه تازه در طی چهار سال آینده قصد ۱ 
دارن د تافضانوردانی رابه ماه اعزام کنند. 1 
روسهاازبخت واقعی‌برای‌پیروزشدن‌در | 
مسابقه برخوردار می‌باشند. 


ژاپن -رقیب تازه 

رایس ها دار ۱ 
1 برنامه‌های جاه‌طلبانه‌ای | 
از نظر تکنولوژی فضایی | 0 1 

می بان سل ساز مان د تحقبقات e‏ 
برنامه‌ای که حتی به توشیح امپراتوری ژاپن 
همر سید متعهد شدها| ان 
۵ سفینه‌ای همراه با سرنشین را به فضا 
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آقای مجید طلوعی نژاد 


(وکیل پابه بک دادگستری و 
در هه های آبن‌ده در خدمت 
خوانندگان گرامی خواهند بود. 





شکایت از شو هر دروغگو 

آیافریب درامر ازدواج. جدایی از همسر 

حواب: 

مردی که خودراپزشک معرفیمی کردوبه 
خواستگاری دخترم امد و درضمن به مدارک 
تحصیلی خود نیز اشاره کرد و براین اساس ازدواج 
نه تنها تحصیلات عالیه دانشگاهی ندارد, بلکه کار مند 
می‌تواند باتو جه به عدم صلاحیت زوج و فریب و 
حیله او که خان واده‌اش راقبل از عقد به امورواهی 
فریب داده و عقد و ازدواج برمبنای آن واقع شده است. 
بااستفاده از خیار فسخ,. انحلال نکاح رااز داد گاه 
بخواهد؟ پاسسخ. مثبت است. همسرفریب خورده از 
د و طریق یعنی هم از نظر حقوقی وهم از طریق جزایی. 
براساس فریب و تدلیس درامر ازدواح. می تواند از 

الف - از نظر حقوقی: زن می تواند به استناد خیار 
تدلیس, نکاح خود را منحل سازد. زیراوانمود کردن 
شخحص به داشتن صفات غیرواقعی مانند مواردی که 
۱ 

بنابراین تدلیس نامبرده. موجب پیدایش حق 
فسخ برای فریب خو رده است و به مو جب ماده yT‏ 
قانون مدنی:«خیار فسخ» فوری است و اگر طرفی که 
حق فسخ دارد. بعد از اطلاع به علت فسخ. نکاح را 
علم به حق فسخ و فوریت آن داشته باشد ...» 

ب-ازنظر جزایی:فریب خحورده‌می تواندبه 
را که برخلاف واقع خود رادارای اوصافی که قبلا 
ذکر شد معرفی مرد تحت تعقیب فرار دهد و از 


مشکل ظمانت وام 
اینحانب ضمانت یکی از دوستان راحهت 
اخذ وام بانکی نموده‌ام. اکنون بعلت عدم پرداخت 
اقساط وام تو سط نامبرده با تو جه به اخطار یه بانک. 


آقای سعید مجیدی نژاد 


(وکیل پایه یک دادگستری و 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی) 
جهارشنه‌ها از ساعت 
۰صای۱۶/۳۰ با شماره تلفن: 
33۸ 


بنده مجبور به تسو یه و پرداخت وام نامبر ده شده‌ام. 
آیا می توانم وجوه پرداختی راازایشان مطالبه 
نمایم یا خیر؟ 

حواب: 

باله. جنابعالی با داشتن رسیدهای پرداخت 
و تسویه وام می‌توانید به داد گاه مراجعه و باطرح 
دعوی مطالبه وجه» موفق به اخذ حکم محکومیت 
نامبر ده شو ید. 

حکم شوهر صحیح نیست 

و مایا ها ار 
مهریه. مبادرت به طرح دعوی و در جلسه داد گاه 
۲"نفر شهودراحهت‌ابات‌ادعای خود حاضر 
نموده و داد گاه نیز اقدام به صدور حکم بر اعسار 
ایشان کرده. آیامی توان از حکم مذ کور تجد یدنظر 
خواهی نمود يا نه؟ 

حواب: 

حکم اصداری با تو جه به ماده ۲۳ قانون اعسار 
صحیح به نظر نمی رسد. زیرابرای اثبات ادعای 
اعسار از پرداخت محکوم به (اعم از مهریه و ...) 
می‌بایست حداقل شهادت چهارنفررابه طور 
مکتوب ضمیمه داد خواست و در جلسه دادرسی نیز 
هرچهار نفرراجهت ادای شهادت حاضر نمایند و 
درغیر اینصورت دلایل کافی نبوده و بایستی حکم 
به رد اعسارایشان صادرمی نمودند. بنایراین به نظر 
می رسد حکم مذ کور در داد گاه تجدیدنظر پس از 
تجدیدنظر خواهی واعلام ای راد فوق الذ کر قابل 
اد 

مرد شریکت جهیزیه است؟ 

آیاانتق ال جهیزیه به خانه مشسترک زوجین 
به مفهوم شر یک شدن مرد در مالکیت جهیز به 
است؟ 

حواب: 

از لحظه‌ای که جهیزیه به خانه مشسترک زو جین 
انتقال می‌یابد در مالکیت زن قرار می گیرد و انتقال 
جهیزیه به حانه مشست رک زو جین به مفهوم ریک 
شدن مرد در مالکیت آن نمی باشد. زیرا حق مالکیت 
زن نسبت به جهیزیه» همواره باقی است و شوهر 
می تواند فقط تازمانی که زن راضی است و استرداد 
ان رامطالبه نکرده است از منافع آن بهره‌مند شودو 
کی را E‏ 
بنابراین زن می تواند هروقت بخواهد جهیزیه‌اش را 
به دیگری منتقل و یا به خانه پدری بر گرداند. 


آقای اکبرخوبکردار 


با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ در خدمت 
خوانند گان خواهد بود. 





مشاوره ازدواج. کودک و خانواده: 
خانم مرضیه شیرازی (کارشناس ارشد 
روانشناسی) سه شنبه ها: از ساعت ٩‏ 


الى ۱۱ مشاوره تلفنی 9 از ساعت ۱۱ 
الی ۱۳ مشاوره حضوری( با هماهنگی 
قبلی) با شماره تلفن: ۲۲۲۲۶۲۵۰ 





نقش بحرانها در افز اش 
سن‌ازدواج 


بویژه دختران جوان درباره ازدواج و نگرانی‌هایی 
که دارید. تصمیم گرفتم در این زمینه مطالبی به شما 
دوستان خوبم e‏ ۱ 

با توجه به مسائل فرهنگی و اداب و رسوم و سنن 
حاکم بر کشو ر ما این نگرانی‌هابین دختران جوان بیشتر 
به چشم می خورد و گاه دچار احساس گناه و نفرت از 
خود می‌شوند و ممکن است به دام افسرد گی» ناامنی و 
ای فتند. 

با توحه به آنجه که خواندید تو جه شمارا به جند 

۱- هنگام حل کردن هر مشکلی اگر فقط به آن 
فکر کنید و دست به عمل نشوید. نه‌تنها آن مشکل حل 
نمی شود بلکه مشکل دیگری به نام افسرد گی و ناامیدی 
به مشکلات شما اضافه می‌شود. استفاده از راهبردهای 
هیجانی به جای راهبردهای متم رکز بر حل مساله باعت 
احساسات فرد باعث بروز مشکلات بیشتری خواهد 
شد. برای مثال اگر دختری خواهان ازدواج است و خود 
رادارای شرایط ازدواج می‌پندارد ولی هنوز فرد دلخواه 
خودراپیدانکرده است. 

به جای این که شب و روز افسوس بخورد و به 
بیشتر در معرض دید و ارزیابی دیگران قرار می‌دهد. با 
استفاده از این روشها اعتماد به نفس و اطمینان به خود 
در فرد افزايش می‌یابد و او را در جهت یافتن همسر 

۲-اگرچه می‌دانیم که دوران جوانی.دوران جوشش 
احساسات. امیال و غرایزاست ولی آگاهی داشتن ازاین 
نیاز به معنی ارضا و ابراز ان نیاز به هر شکلی نیست. در 
نباشد» تفکر دائم در مورد ان ناز و توجه و تمرکز فرد 
شکل غیرصحیح و غیرمنطقی و غیراصولی باشد. باید 
بدانیم که با وجود اگاهی از بیداری نیازها و امیال در 
دوران جوانی» این ما هستیم که باید امیال و غرایز خود را 
کنترل کنیم نه اينکه ما در اختیار و کنترل آنها باشیم. 

۳-باید بدانیم که ازدواج به معنی حل هیچ مشکلی 
و شکوفایی و خلق استعدادها در افراد می‌شود فقط و 
فقط در سابه آگاهی فرد از خود. علایق. استعدادها و 
توانمندیهای خویش است. هر چه فر د شناخت بیشتری 


از نود داشته باشد بیشتر می‌تواند خود راب موقعیت‌ها 
سازگار کند. پس بهتر است به جای تم رکز صرف روی 
قضیه ازدواج جوانان و مخصوصاً دختران جوان انرژی 
روانی خود را صرف شناخت خود و فهمیدن علاقه‌ها 
و استعدادهای خود کنند و بکوشند استعدادهای خود 
رارشد دهند. 

پس زمانی که افکار منفی در مورد خود آینده و 
دنیای اطرافمان به ما هجوم می‌اورد بايد در سایه ان 
شناخت اوليه» خود را مشغول رشد استعدادها و علایق 
خود کنیم و زمینه را برای شکوفایی آنها بیشتر فراهم 
کنیم. سخن آخر این که به یاد داشته باشیم که سهم ما 
در یک رویداد فقط ۵۰ درصد است و ۵۰ درصد بقبه 
به عواملی مثل عوامل فرهنگی» سیاسی. اقتصادی 
خانواد گی و... مربوط می‌شود. تنها وظیفه ما این است 





احساس گناه و نفرت از خود. جوانان را 
به دام افسردگی و ناامیدی می‌اندازد 





که در ۰ درصدی که نقش داریم خود را بیشتر بشناسیم 
ودر جهت رشد خود گام برداریم. با این نگرش مطمئن 
باشید هر خواسته و هر آرزویی در زمان خود به وقوع 
خواهد پیوست. 

در پاسخ به نامه احمد - ب از اهواز باید بگویم 
که‌مساله‌ای که شما در نامه‌تان به ال ۱۶۱ ۰ ۱ 
ازدواجتان مشکل سازنمی شود با خیال راحت ازدواج 
کنید. اگر احیاناً با مشکلی مواجه شدید می توانید با 
متخصص اورولوژیست مشورت کنید. 


خانم خاطره ع -ملکیان 
(کارشناس روانشناسی) 
پنجشنه ها: از ساعت ٩‏ 
الى ١۱مشاوره‏ تلفنی و از ساعت 
(الی ۱۳مشاوره حضورى(با 
هماهنگی قبلی) با شماره تلفن: 
۹۹۸ 


7 آن دسته از عزیزانی که از بیماری دهان و 

۱ دندان رنج می برند و استطاعت مالی اند کی 

۲ دارند و قادر به کاشت دندان. ارتودنسی. 

جراحی لثه و دندان مصنوعی نمی باشند 

می توانند روزهای چهارشنبه از ساعت ۱۳ 

الی ۱۴ با شماره تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ با دکتر 
چرامین تماس حاصل فرمایند. 











معصومه خلج زاده 


بعضی از والدین از ترس سرزنش شدن, به روانپزشک کودک و نوجوان 


کودک موجودی منحصر به 
فرد است و گاهی بروز مشکلات 
متفاوت. در احساسات و رفتار او 
تغییراتی ایجاد می کند و ممکن 
است زد گے او و اطرافیانش را 
مختل کند. روانپزشکان کودک 
و نوجوان پزشکانی هستند که 
برای درمان کودکان و نوجوانانی 
که دجار این. فشکلات هتد 
آموزشهای تخصصی دیده‌اند. 

۰ جرا والدین فرزندان 
خود را پیش روانپزشک کودک 
می‌بر ند؟ 

وقتی فرزندان غمگین. لجباز. حرف نشنو یا 
بدرفتار می‌شوند و سازگاریشان با محیط اختلال 
می‌یابد. والدین نگران می‌شوند. گاهی ممکن است 
پدر و مادرها نگران وضعیت رشد و تکاملی تغذیه 
و نحوه تطابق فرزندشان با خانواده. دوستان و 
مدرسه باشند. 

بیشتر خانواده‌ها ابتدا نگرانی خود را با پزشک 
خانواده یا مشاور مدرسه در میان می گذارند و 
ممکن است این افراد پیشنهاد کنند که فرزند خود را 
پیش روانیزشک کو دک و نو جوان ببرند. روانیزشک 
کودک و نوجوان کسی است که درباره مشکلات 
رفتاری و عاطفی و بیماریهای روانی خاصی که 
کودکان و نوجوانان به آن دچار می‌شوند. و همه 
عوامل مرتبط با این مشکلات آموزشهای ویژه 
دیده است. 

گر مشکل جسمی باعث بروز علایم روانی 
شده باشد. چه اقداماتی انجام می گیرد؟ 

روانپزشک کودک و نوجوان در زمینه بیماریهای 
جسمی که بر افکار» احساسات و رفتارهای افراد 
اثر می‌گذارد» آموزش دیده است. او از عوارض 
ها ات اسان ور فا هار سا سا 
جسمیآ گاه‌است.روانشناسی کودک‌ونوجوان‌یکی 
ا کی است تا ین ور اندر 
برنامه‌ریزی درمانهای خود. دارای مسوولیت‌های 
وان ویک فا و کے میک اس برف 
برنامه‌ریزی کامل‌تر با پزشک خانوادگی فرزندتان 
مشاوره کنند. 

© آیا مشکلات روانی فرزندان در نتیجه 
کوتاهی والدین و خانواده‌هاست؟ 













بیشتر پدر و مادرها نگران چنین موضوعی 
این که خودمان را مسوول مشکل فرزندمان بدانیم 
مراقبت مااز اوست. 

مشکلات کودکان و نوجوانان دلایل متعددی 
دارد که گاهی این دلایل نامعلوم است ولی علت 
بیشتر بیماریها مشخص و قابل درمان است و نباید 

روانپزشک کودک و نوجوان به والدین و 
خانواده‌ها کمک می کند تا خودشان را به خاطر 
هکل رز ند شان سیر ی نکد او می کر قد انان 
ازاين احساس که چرااین مشکل برای من و فرزند 
من رخ داده است؟ رها شوند. 

© آیا فرزندانی که به مشاور و روانپزشک 
مراحعه می کنند. بیمار روانی هستند؟ 

بیشتر والدین و خانواده ها بیم دارند که مبادا 
کودکان و نوجوانان به همان صورت که ممکن 
بسیاری از بیماریها درمان شدنی است و بیشتر 
عوارض آنها با درمان بهبود می‌یابد. مطمئن باشید 
هنگامی که بهبود فرزند شما آغاز شود با احساس 
خوبی به خود و دیگران خواهید گفت: فرزندم 
او دارد خوب می‌شود. 
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کنر سای اروت و تست ها 
فراوانی‌داده بود. ولی او همیشه ناراضی بود. از بخت 
خحودش شکایت می کردو از او ثروت بیشتر و نعمت‌های 
تازه‌تری طلب می کرد. 

روزی این ثروتمند روی پل گردش می کرد که دید 
پادشاه باوزیرها و سردارهایش دارد می‌اید. در همین حین 
یک ماهیگیرداشت در رودخانه تور می‌انداخت. پادشاه به 
ماهیگیر نگاه کرد وگفت: 

-اگر من بخت خوبی داشته باشم بايد همین حالا 
ماهیگیریکدانه ماهی درشت بگیرد. 

ما ماهیگیر تورش را نحالی خالی از آب بیرون کشید و 
دوباره‌آن را در آب انداخت. این‌بار وزیر اعظم گفت: 

-اگر من بخت خوبی داشته باشم حتماً یک ماهی آزاد 
توی‌تور می‌فتد. ۱ 

اما از بخت بد او باز هم تور خالی در امد. 

ماهیگیر یک‌بار دیگر هم تور را به اب انداخت. این 
دفعه‌پسرشاه خواست بخت خودش را امتحان بکند و 
گفت: ۱ 

- اگر من یک سرسوزن بخت داشته باشم حالا یک 
ماهی‌سفیدمی‌افتد توی تور! 

تور باز هم خالی بیرون آمد. هنگامی که ماهیگیر برای 
بارچهارم توررابه آب انداخت. ثروتمند پرطمع به شاه و 
وزیرانش ردیت ند رکفت 

-اگر من بخت خوبی داشته باشم حالا یک ماهی 
درشت» یک‌ماهی آزاد یک ماهی سفید و یک ماهی قز‌آا 
یک‌جا توی تورمی‌افتند. 

بخت اویارش شد وه رچهارتاماهی دلخواهش یک جا 
به تورافتادند. پادشاه خیلی تعجب کرد و به او گفت: 

- تو چه آدم خوشبختی هستی ای ناشناس! حالا 
که این‌طوراست بيا به قصر من برویم. من تو را به 
خدمتگزاری خودم قبول‌می‌کنم و زندگی خوبی برایت 
فراهم می‌سازم. 

ثروتمند پرطمع از ته دل خوشحال شد و در قصر شاه 
راحت وآسوده به زندگی پرداخت. 

در یکی از روزهای سرد زمستان پادشاه با فرماندهان 
لشکر ووزیرانش از قصر بیرون آمد تا در مراسم جشنی 
شرکت کند که در ان عده ایی در کنار رودخانه جمع شده 
بودند و دعا می خواندند.... 

در یکی از حساس‌ترین لحظات مراسم. خوشبخت 
پرطمع مابه سر پادشاه کوبید و تاج طلایی او رااز سرش بر 
زمین آفکند. پادشاه‌با خشم زیاد فریاد زد: 

تا را را را ۳ 


اطلاعات کل ین ارم ۳۳۸۵ 


نوشته: سرو خانزادیان 
SeroKhanzadian‏ 


انسانه های ملل 


نروتمند پر 





و بخت او 


ترحمه: احمد نوری زاده 


-نه! دست نگهدار بدا 

سرباز ارشد از سربازها حواست که دست نگهدارند 
و بعدتاج پادشاهی را که برروی برف‌ها افتاده بود به شاه 
نشان داد و گفت: 

-ای پادشاه! به تاج خودت نگاه کن! 

پادشاه نگاه کرد و دید که روی تاجش یک مار افعی 
عظیم الجثه به دور خودش حلقه زده است. سربازها باسنگ 
به سر مار کوبیدند وله‌اش کردند. بعد سرباز ارشد رو به 
پادشاه کرد و گفت: 

-ای یادشاه بز رگ! این مرد تو رااز مرگ حتمی نجات 
داد. اوبرروی تاج تو مار دیده بود و اگرمی‌خواست تورااز 
وجود آن آگاه‌بکند. مار زهری جان تورا از تو می گرفت. 
پس ناچار تاج را از سرت به‌زمین انداخت و تورا از مرگ 
حتمی و هولناک نجات داد. 

پادشاه خوشحال شد. هدیه‌های گران‌قیمت به 
ثروتمندپرطمع داد و او را وزیر اعظم مملکت خودش 
کرد.به این ترتیب‌ثروتمند پرطمع مانه تنهاازشمشیر جلاد 
اا بای هم نصیبش 
شد و در ناز و نعمت شاهانه زند گی رااز سر گرفت. 

مدتی از این ماجرا گذشت. باز هم یک روز, وقتی که 
پادشاه باسردارها و وزیرهایش برای انجام کاری بیرون 
می‌رفت. ناگهان وزیراعظم باهمه قدرتش او را هل داد. و 
به درون جوی پر از لجن انداخت. 

پادشاه در حالی که از عصبانیت دندان‌هایش به هم 
می‌خورد ازمیان جوی پر از لجن فریاد زد: 

- وزیر اعظم را گردن بزنید! این پست‌فطرت با چه 
جراتی مراتوی جوی انداخحت؟! 

سربازها وزیراعظم را دستگیر کردند. اما در همین 
لحظه دیواربزرگ کنار خیابان که جند لحظه پیش یادشاه 
و اطرافیانش از زیر آن‌می‌گذشتند ناگهان با صدای 
گوشخراشی فروريشت. . . 

پادشاه که‌دیگر از جوی‌بیرونش اورده‌بودندبامشاهده 
این حادثه به سربازها دستور داد: 

-دست نگهدارید! وزیر اعظم من مرد دانایی است او 
کر راان ر به ین ل رت 
انداخت تادر زیراوارنمانم.اوبااین کارش جان مرانجات 
داده است! 

وپادشاه باز هم زندگی خود رامدیون ثروتمند پرطمع 
دانست‌و زمین‌ها و دهکده‌های بسیاری به او بخشید و بر 
شوکت و احترام اواضافه کرد. 

یک روزیادشاه‌نمایند گان‌مملکت‌های‌همسایه‌اش را 
به ناهاردعوت کرده بود و باهم دور میز غذا نشسته بودند. 





وزير اعظم که درطرف راست پادشاه نشسته بود ناگهان 
گوش پادشاه را به دندان گرفت‌و گاز جانانه‌ای به ان زد 
پادشاه که از درد شدید گوش و زشتی توهینی که به او شده 
بود دیگر چیزی نمانده بود دیوانه شود نعره زد: 

- گردنش رابزنید! 

این بار دیگر برای تبرئه کردن ثروتمند پرطمع ما هیچ 
ا ار او رایع ما کن جد را 
سردارها و وزیرها ازیادشاه خواهش کردند که گناه وزير 
اعظم را ببخشد و به او گفتند: 

-ای یادشاه بزرگ! این مرد دوبار جان شما را از مرگ 
حتمی‌نجات داده است. پس گناه او را ببخش و از قصر و 
مملکت خودت‌بیرونش کن. بگذار برود و در زیر آفتاب 
خدا سر خودش راسلامت‌نگهدارد. 

پادشاه به حرف وزیرها و سردارهایش گوش داد. مقام 
وهرآنچه که به او بخشیده بود از مرد پرطمع پس گرفت و 
اوراازمملکت خودش بیرون کرد. 

ثروتمند پرطمع به راه افتاد و تک و تنهه سرگردان و 
بی‌خحانمان‌همه‌جا را زیر پا گذاشت تا اينکه یک روز به 
دشت وسیع و بی آب وعلفی رسید و ناگهان دید که ای 
فاص ها وال ی بط فا ماه ور که 
ترس زهره‌ترک شد به این طرف و آن طرف نگاه‌کرد و 
دید که یک سنگ بزرگ در نزدیکی اش افتاده است که در 
زير آن‌یک سوراخ گشاد پیداست. 

فوراً توی سوراخ رفت. کمی بعد در میان‌چاله 
روشنایی کم‌سویی به چشمش خورد و یکراست به طرف 
آن نورخزید. وقتی به روشنایی رسید دید که پیرمردی 
طاتا یور کش سراف کرد ک اورا ازدست 
حیوانات وحشی نجات داده‌است و سینه خیز» سینه خیز به 
پیرمرد نزدیک شد و ازاو رسك 

-ای مرد کی هستی و اینجا چه می کنی؟ 

پیرمرد رویش رااز او بر گرداند و گفت: 

- از گودال من دور شوء ای پست‌فطرت حق‌نشناس! 

دور شو ای نامر دا 

مرد پرطمع به نته‌پته افتاد و از پیرمرد پرسید: 

-آخر من چه بدی‌ای در حق تو کرده‌ام که می‌خواهی 
مراازپناهگاه خودت‌بیرون کنی ؟ آن‌هم موقعی که دربیرون 
از گودال‌جانوران درنده‌دارندازسرو کول ‌هم بالامی‌روند. 
مگر چه ضرری به تو زده‌ام ای مرد؟ 

پیر مرد جواب داد: 

کمر مرا تو شکسته‌ای! 

ند گواه است که من کمرهیچ کس رانشکسته‌ام وتو 
راهم‌اولین دفعه است که می‌بینم!ای مرد مهربان !ای پیرمرد 
پاکدل ام رابا کس دیگری اشتباه گرفته‌ای! 

-من تورا خوب می‌شناسم ای بد کارا از هر پرطمعی 
پرطمع ترو از هر پست‌فطرتی پست‌فطرت تر هستی! 

-خواهش می کنم بگو که تو کی هستی؟ 

پیرمرد جواب داد: 

-من بخت تو هستم! 

مرد پرطمع زیر لب زمزمه کرد: 

-بخت من؟ مگر می‌شود؟ 0 

-بله! ای گرگزاده من بخت تو هستم! و تو بودی که 


مرد پرطمع به پای بخت خودش افتاد و زار زار گریه 
کرد 

-آه ای بخت خوب من! آهای امید زندگی من بگو 
چطوری‌تورو اذیت کردم چطور کمرت‌رو شکستم؟ چه 
وقت؟ ای نور چشم‌من! 

پیرمرد با پر خاش به او جواب داد: 

- تازه این را می‌پرسی؟ یادت رفته که یک موقعی 
مرا نفرین‌می کردی. اما من به تو ثروت‌های زیادی دادم. 
موقعی که از هر طرف‌دشمنانت به تو حمله می‌کردند 
سپر بلایت شدم و تو را از چنگ آن‌هانجات دادم! مگر 
تو نبودی ای بی‌شرم بی‌حیا که در روی پل» خوبی یابدی 
مرا امتحان کردی؟ و وقتی که بخت پادشاه و سردارانش 
پوج‌بود. من به داد تورسیدم وچهاربار خودم‌رابه موج‌های 
بخ‌زده عمق‌رودخانه کوبیدم و چهار آرزوی تو را یک جا 
برآورده کردم و یک‌جاچهار ماهی سفید و قزل‌آلاو آزاد و 
درشت توی تور ماهیگیرریختم تا این که پادشاه به تو گنج 
و مقام بدهد. د به یاد بیار ای پرطمع‌تر از هر پرطمع! چرا 
9 و تاج پادشاه را به زمین‌انداختی؟ مگر 
من نبودم که فورا به بیابان‌های دوردست پریدم و یک‌مار 
افعی عظیم‌الجثه آوردم و روی تاج پادشاه گذاشتم تا تو 
را نه تنهااز مرگ حتمی نجات بدهم. بلکه مقام باارزشی 
هم به توببخشم!؟ 

پیرمرد همچنان به حرف‌هایش ادامه می داد: 

- اما تو به اینهمه راضی نشدی. و دیو حسادت و 
مال‌پرستی که در درون تو نشسته است. 

هنگامی که پادشاه بیرون می‌رفت به‌روی او پرید و او 
را به درون جوی پر از لجن انداختی. یادشاه گردن تورا 
می‌زد اگر من به فریادت نمی‌رسیدم و با پشتم بر دیوار 
فشارنمی آوردم و آن دیوار محکم و بلند را نمی‌ریختم. 
دیوار را ریختم» تواز مرگ نجات پیدا کردی اما کمر من 
هم شکست. ای پُرطمع!ای مردبد جنس مگر برای تووزیر 
اعظم بودن بس نبود؟ مگر آن همه ثروت که داشتی بس 
نبود؟ پس چرا گوش‌شاه‌راهم گاز گرفتی؟ ای بدذات چرا؟ 
چرا؟ هان؟ ان دفعه هم به فریادت می‌رسیدم اما حیف 
که‌دیگر کمرم را شکسته بودی! حالا بروا دور شو! گم شوا! 
خدا خودش بهتر می‌داند که چه با تو بکند. 

مرد پرطمع با صدایی پراز درد و گریه از بخت اش تمنا 
می کرد.دست‌ها و پاهای او را می‌بوسید و از او گریه‌کنان 
می خواست: 

- یک‌بار دیگر هم به من کمک کن! ای بخت من! 
یک بار دیگر هم به من رحم کن! باور کن پس از این 
هیچ وقت‌حماقت‌های کل را تکرار نمی‌کنم! به من 
رحم کن! تا عمر دارم ازتو سپاسگزار خواهم بود. باور 
کن 

بخت به او جواب داد: 

-دیگر خیلی دیر شده است. کمر من فقط سی سال 
بعدمی‌تواند خوب بشود. بروا اگر سی سال توانستی با 
زحمت و کارشرافتمندانه زندگی کنی ان‌وقت باز هم به 
تو کمک خواهم کرد. ۱ 

مرد پُرطمع ناچار از پناهگاه بخت‌اش بیرون آمد. اما 
بیشتر ازدو قدم نرفته بود که جانورهای وحشی بر سرش 


ريختند واوراتکه‌تکه کردند و خوردند. 
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مصدر جعلی چیست؟ 


پاسخ به تلفن: 

هفتۀ پیش پیمان بستم که به دوست نیک‌اندیشم. 
علی میرانی از مشهد خرم و دل‌انگیز پاسخ دهم. 

این کبوتر حریم ی است: 
مصدر جعلی چیست و ایا می‌توانيم ان را در کلام 
خود به‌ کار ببریم؟ 

پرسش این عزیز دستمایه قطره‌ای از زبان شناسی 
این هفته می شو د: 

مصدر محل صدور فعل است. مثال: 

می‌روم از مصدر رفتن درست می‌شود. مصدر 
انواع گوناگونی دارد که فقط مصدر جعلی در این 
قطره راهی و جایی دارد. مصدر جعلی مصدری است 
که از اسم یا از کلمه‌های غیر فارسی ساخته می‌شود. 
مثال: جنگیدن که از جنگ و رقصیدن که از رقص 
ووستت شاه استا: 

جنگ اسم فارسی و رقص اسم عربی است.بیشتر 
زبان‌شناسان می گویند: 

«به کار بردن مصدر جعلی نارواست و ما فقط حق 
داریم آن دسته از مصدرهای جعلی را به کار ببریم که 
استادان گذشته به کار برده‌اند). 

برخی از مصدرهایی که آنها معتقدند به‌کار 
بردنشان ممنوع شنت درنگیدن» پلنگیدن» e‏ 
صندلیدن جنونیدن. پولیدن. پلویدن پریدن.... 
گروهی از زبان‌شناسان نیز می‌گویند پلنگیدن 
مکیدن» ترسیدن» جنگیدن» خواییدن فهمیدن» 
هه یه متا اس ای او باه 
است. مانند این دوبیت که هميشه در کتاب‌های معانی 
بیان نوشته می‌شود: 

یامن دلداده ای دلدار حنگیدن جرا 

تو غزال گلشن خسنی پلنگیدن چرا 


تا 
شکر لله که ما مکیدیم 
تربت پاک پیمبر(ص) دیدیم 

بیت اول دو مصدر جعلی دارد: جنگیدن و 
ادن مق ماد بل ردا ردنو کل وف 
بیت دوم مصدر جعلی است یعنی به مکه مشرف 
شلان. 

طرزی افشاری شوخ طبع از مصدر جعلی 
بسیار استفاده کرده است. منوچهری رنگین‌سخن 
و مولوی شیرین خیال و سعدی کنایه‌پرداز نیز چنین 
مصدرهایی ساخته‌اند و به کار برده‌اند. 

به ترتیبی که نام این خونین‌جگران را نوشتم» سه 
بیت از این نازنیان هوش ربا را می‌نویسم: 
جو پاسی از شب «دیرنده) بگذاشست: 
بر آمد شعریان از کوه موصل 





شب دیرنده یعنی شبی که دیرمی گذرد که آن رااز 
مصدر جعلی دیریدن ساخته است. 
چون خری پابسته, تندد از خری 
هر دو پایش بسته گردد بر سری 
تلد ی کی کل و دت واوا فار 
جعلی تندیدن. 
بتندید بر من که عقلت کجاست 
چو دانی و پرسی. سژالت خطاست 
بتندید یعنی تندی کرد از مصدر جعلی تندیدن 
زبان فارسی ویژگی‌های جالبی دارد که یکی از 
آنها ساعتن مصدر جعلی است برای کوتاه کردن 
خن :مردم که ا ی ا دیون 
زبان هستند. در سخنان خود چنین مصدرهایی را 
به کار می‌برند و به نظر زبان‌شناسان کاری ندارند. زیرا 
گفتم که برخی از این استادان ارجمند و کهن اندیش 
می گویند فقط اگر بزرگان ادبیات فارسی گذشته از 
فلان مصدر جعلی استفاده کرده‌انده شما هم استفاده 
کنید و گرنه مصدر جعلی بی مصدر جعلی. 
به گمان من چون مصدرهای جعلی» زبان فارسی 
راتواناترو جمله‌هارا کوتاه تروانتقال مفهوم‌رارساتر 
می‌کنند. و چون سازندة این مصدرها مردم هستند. 
قابل قبولند و ادیبان معاصر هم باید جسور باشند و از 
این مصدرها در سخنان خود سود جویند. جند مصدر 
جعلی مردمساز را برای شما می‌نویسم: 
اخمیدن» زنگیدن. پفیدن. چاقیدن حفظیدن. 
گرمیدن» سردیدن. پاکیدن. لباسیدن» و.... مثال در 
جمله: بلباس بریم بزنگیم یعنی لباست را بپوش تا 
برویم تلفن کنیم( زنگ بزنیم). 
جمله‌ای که با مصدرهای جعلی درست شده 
سه کلمه است و جملة دومی پنج کلمه و دو حرف 
(را» و «تا» است. شاید برخی از ادیبان بگویند اگر ما 
بخواهیم این گونه سخن بگوییم. زبان فارسی ادیبانه 
اسیب می‌بیند اما چنین نیست زیرا قرن‌هاست که 
مردم واژه‌سازی می کنند ولی زبان فارسی همان است 
که بود.... این سخن بگذار تا وقتی د گر. 
مسألهزراستی هیچ می دانید هویج در لغت فارسی 
وی مهم سود ی مه ورد رز 
با هویج› نیازهاء لوازم اشیزخانه. تره«سبزی)... 
و و 
هفتۀ اینده پاسخ نامه نصرالّه شادلوی گرامی را 
خواهم داد که دربارۀ کردهای بجنورد است و هفته 
دیگر پاسخ نامه سرکار خانم منیژه هردان را خواهم 
نوشت که درباره عرب‌های ایران است. ۱ 
تا وقتی دیگر به قول حافظ «قند آميخته با گل» 


بنوشید گرچه «نه علاح دل ماست؛». 9 
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سو ز۵ کیانا نصرت‌زاده 

«دزدی کار آسانی است.» 

این جمله‌ای بود که وقتی از دهان احمد 
شنیدم» چهارستون بدنم لرزید. گفتم: دیگر 
ابسن حرف‌رایزن... اصلافر اموش کن که 
زمانی با هم رفیق بودیم... 

امامگرمی‌ش دفراموش کرد؟! 
تمام دوازده سال مدرسه راروی یک 
نیمکت نشسته بودیم. من شاگرد 
متوسط بودم‌واوشاگرداول کلاس. ر 
چند بار به خاطر من بابچه‌های مق 
کلاس بالایی دعوا کرده‌بود. حتی 
کتک خورده‌بودولی همیشه اماده 
بود برای من هر کاری بکند. 

سال سوم دبیرستان بودیم که 
احمد گرفتاری‌هایش زیاد شد. در 
مر ی رد ری مر 
بالا اوردورفت زندان احمدماندومادر 
ر 
e‏ ا ا 
وسط مدرسه غیبش زد. گفتند یکی از خواهرهایش 
از خانه فرار کرده و رفته دنبال او. توی محله فقیرنشین 
ای دودو 
چند سالی بود که فرار کردن دخترها هم داشت متداول 
می‌شد.اين یکی از همه عذا ورتربود. گاهی فکر 
می کردم اسم کوچه ما از یاد بالایی‌ه ارفته و هرچه 
بدبختی است مال مردم این محل است. در حاشیه 
جنوبی شهر زند گی می کردیم. اگر هر بچه‌ای معتاد 
نمی شد خیلی هنر کرده بود. نه کار پیدامی‌شد و نه 
کسی اهل درس خواندن بود.احمد که غیبش زد فکر 
می کردم بالا خره روزی برمی گردد و چند ماه آخر 
مدرسه را می گذراند و دییلمش رامی گیرد. 

اما خبری از او نشد... یکی دو بار رفتم دم خانه‌شان 
مادرش می گفت بعضی شهامی اید خانه. فقط همین. 
کم کم نبودن احمد برای همه عادی شد جز من. 

باخودم فکرمی کردم احمد کجاست؟ چه‌می کند؟... 
می‌دانستم خر ج مادرو خواهرهایش رامی‌دهد. یک 
بارهم او رادیدم... سیگار می کشید» موهای ژولیده‌ای 
داشت. گفتم: پسر تو هم معتاد شدی؟ 

مراهل دادو گفت: دست برداربچه‌سوسول»مگر 
هر کس سیگار می کشد. معتاد است؟ 

از او پرسیدم چه می کند؟ گفت: هر کاری که از دستم 
بربیاید... هر کاری که توش پول باشد و بتوانم خر ج مادر 








گفت اگر بتوانم همین ساعتی رکه تو به 


مچ دستت بسته‌ای می‌دزدم تا برای مادر 
و خواهرهایم یک وعده غذا تهیه کنم 





واين دو خواهرم رابدهم. 

گفتم: خحلاف که نمی کنی ؟ 

پوزخند زد. یقه‌ام را گرفت و گفت: ببین رفیق. من 
هر کاری می‌کنم که این دوتا خواهرم گرسنه نمانند و 
فراری نشوند... دیگر بقیه‌اش مهم نیست. 

تنم لرزید... احمد کمتر تو محل آفتابی می‌شد. اما 
از بدن ورزیده و چابکش می شد فهمید که هنوز معتاد 
نشده. مادرش را که می‌دیدم احوال احمد رامی پرسیدم 
واوبا حوشحالی می گفت: پسرم‌مردی شده...بالای 
سرمن وراه ها ۱ ۰ 

من‌بایدمی‌رفتم‌سربازی... جزآخرهفته‌ها 
برنمی گشتم خان ه.بعد از چند وقت‌دوباره‌احمد را 
دیدم. کلی احوالپرسی کردیم. سر تراشیده من و لباس 
سربازی‌ام را برانداز کرد و گفت: آش خور شدی؟ 

گفتم: تو چی؟ نمی‌خوای بری سربازی؟ بالاخره 
اول واخ دنه رد ۱۳ 

خندید و گفت: اول بذار خواهرهایم راشوهر 


بدهم بعد... 


۳ محل بدنام شده. 


® باتعجب گفتم: معتاد شده؟ 
6 پدرم گفت:نه»دزدی می کند. همین 
دزدیده‌اند ومی گویند کاراحمداست. 
یک وقت‌هایی هم‌باماشین مدل بالا 


7 ۲ می‌آید. یک مال حرهم همیشه دور 


و برش هست. 
پدرم از اولش به همه چیز شک 
داشت و آدم بدبینی بود. گفتم باز 
دارد کارا گاه‌بازی درمی آورد. دفعه 
بعد که آمده بودم مرخصی»رفتم 
سراغ احمد ورک وپوست کنده از 
او پرسیدم: O rS‏ 
ل 
گفتم: جواب بده. دزدی می کنی؟ 
سختی نیست. پولش هم برای مادر و خواهرهايم 
یقه‌اش را گرفتم و گفتم: دیگرحق نداری دورو 
و 
دستم را کشید. بغض کرده‌بود. صدایش می لرزید. 
وقت سراغ اورانمی گیری؟ چرانمی پرسی چه به سر او 
امده؟ چرا هیچ کس توی محل سراغش رانمی گیرد؟ 
دانه‌های اشک سر خورد روی گونه‌هایش: 
-می‌دانی عاقبت دختر فراری‌ها چیست؟ باید بروم 
دنبالش... اما... اما... نمی توانم. می‌فهمی ؟ عورضش 
E E)‏ ی ات 
انهاهم راهی خیابان شوند...بادزدی وقاچاق و هر 
کوفتی شده شکمشان راسیرمی کنم. حالا توبگودزدی 
بسته‌ای, می دزدم تاخ رج یک وعده غذایشان رابدهم 
هلش دادم‌وراه‌افت‌ادم وباصدای بلند گفتم: دیگر 
ودیگرهیچ وقت احمدراندی دم امادلم خیلی 
برایش تنگ شده... حرفهایش راهزاربار توی ذهنم 
تکرار کرده‌ام و برایش دنبال راه نجاتی می گردم اما او 
چنان خودرا گر فتار کر ده که‌به‌هرراهی که‌برود اخرش 








برش ویزه مشاور خاذواد گی بهمن بهروزی(روان پزشسک)مشاورهتلفنی چهارشنبه | e‏ 


از ساعت ۱۱ الی ۱۴ با شماره تلفن ۲۲۲۲۶۲۵۰ 





حادنه‌ای بر ای یسرم 


سرکار خانم ش از استان 
اصفهان چنین نوشته‌اند: 
در پار کت 
من وشسوهرم صاحب یک دخترویک پسرهستیم و 
پسرم ۱۶ساله است. چندی پیش پسرم به همراه یکی از 
بچه‌های مدرسه که ۱۵ سال‌دارد پس از مدرسه‌بامو تور 
آن دوست به پار کی که در محله ماو جود دارد می‌روند. 
درمسیرپارک که خلوت هم بود دو جوان شرور راه را 
برانهامی‌بندندوانهارامجبورمی کنند تااز موتورییاده 
شوند. آنگاه آنها دوست پسرم رابه حال خود رها می‌کنند. 
درآنجاب ادونفردیگرهم زقبل قرار گذاشته‌بودندو 
شروع به اذیت و ازاررس‌اندن به پسرم می کنند و بعد هم 
اورارها می کنند. 
مطلع ساختن 
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oles 
باز گن * شخصت‎ 
سرکار خانم ش از اصفهان:‎ 


یک شو کت روحی 

تردیدی نیست که فرزند شما دچار یک شوک روحی 
تست اس که تساه متس | هیا ریم از که 
در شروع دوران بلوغ می‌باشد و فوران هورمونی که در 
اوبه صورت طبیعی بسیار متحرک می‌باشد و شخص 
بدون آنکه مشکل خاصی داشته باشد. روحیه‌ای بسیار 
حساس پیدامی کند. در نتیجه مصونیت و دفاع روحی در 
باید حادثه‌ای که برای پسرشمارخ داده است را اضافه کنیم 
که در نتیجه تاثیر ان رادراو همپاو هم‌ردیف یک شوک 
روحی نشان می دهد. حال بايد تو جه داشته باشید که این 
شوک خود دارای یک دوره گذر زمانی می‌باشد و با توجه 
اس سس 
آدمی سرانجام و همیشه به اصل خویشتن بازمی گردد. اما 
با انجام یکسری رفتارها و در نظر گرفتن مواردی شما قادر 
خواهید بود تابه این باز کشت سرعت ببخشید. 

فاجعه نساز بد 

دردرحهاول رفتارشماهابه عنوان اعضای خانواده 
اآهمیت بسیاری دارد. به هیچ وجه نباید از این و افعه به 
عنوان یک فاجعه مر تباً یاد کنید. به عبارت دیگر آن رابزرگ 
نکنید.اودرذهن خودبه‌اندازه کافی آن‌رابزر گ می‌کند. 
رفتار شمابا او باید بسیار عادی باشد یعنی اینکه به گونه‌ای 


بااو صحبت نکنید که لحن شمارا ب بیش از حد مهربانانه و 


پدرش را در جریان واقعه می گذارد و به او اطلاع می دهد 
که‌جوانه ای شروراوراتهدید کرده‌اند کهاگرفلان 
همشاگردی خودش را تحویل آنهاندهد فیلمی را که 
اا هنن همه ا م که لاله عبر 
مدرسه رادر جریان گذاشتیم وپس از تحقیقات وپیگیری 
باخبرشدیم که‌دوست پانزده ساله‌اش با ان چهار نفر 
ماس هی انم یی و د ا رمان راا 
آن محل خلوت بکشاند. بعد هم دو نفراولی را که بیشتر 
شرارتها را انجام داده بودند» شناسایی کردیم که یکی 
۷ تساه رة ق ست مسا هبو دنل پس از آن هم ماو 
مدرسه مرا حل پیگیریشکایت.نامه نویسی به مسوولین 
وغیره راانجام دادیم. آنگاه کاشف به عمل آمد که یکی از 
ادم‌رباها سابقه‌دار بوده و چندی پیش به قید ضمانت ازاد 
شده‌بود. سرانجام هم به این نتیجه رسیدیم که باید مدرسه 
پسرم راعوض کنیم. که البته مدير مد رسه هم همین نظر 
راداشت. چرا که در محیطی کوچک زندگی می کنیم و 
همه یکدیگر را می‌شناسند و خبره ا خیلی زود پخش 
می‌شود و ممکن است پسرم مورد اذیت و آزار قرار گیرد. 
بدین ترتیب بعد از امتحانات پرونده پسرم رااز مدرسه 


دلسوزانه جلوه دهد. نحوه رفتار شمابا او بايد مانند دوران 
قبل ارو اداد این رع ر ارد ردهن را بط طبیعی ر 
تر سیم می کند و فضایی را که او نیاز به باز گشت به آن را 
دارد برایش مهیا می‌سازد. 
فرار صورت نگیرد 

بح دیگری که بسیارمهم است وبوی هدر علم 
روانشناسی مدرن به ان اعتقادفراوانی وجوددارداین 
است که نباید شخص رااز یک واقعه فراری داد به گونه‌ای 
کهآ و نه تنها جرا ت مو اجه شسدن با آن را نداشته باشد بلکه 
مرتباًدرصددیافتن روزنه‌ای‌برای فرارا ز آن‌باشد. در چنین 
شرایطی» آهسته آهسته همه چیز وهمه کس برای‌اویادآور 
واقعه خواهد بود و در نتیجه خیلی زود دیگر مکانی برای 
پنهان شسدن نخواهد داشت شت. درواقع باید درست برعکس 
عمل کرد یعنی اینکه شخص هرچه که با جریان مواجه 
شسودبهتر می‌تواند آن‌رادرذهن حلاجی کند وبرایش 
همه چیز سریع ترعادی می‌شود. بنابر همین 
اصل هم من چندان موافق در جهت 
عوض کردن مدرسه نیستم چرا که 
ی تخت ان افرا ره باشق توا 
بايد شجاعت و رودررویی رادراو 
تشویق کنید. برای مثال به او مرتباً 
القاء کنید که درگیری و شجاعت 
اوباآن چهار نفرباعث شد که 
آنها نتوانند همه نقشه‌های خود 
راعملی کنند.اوباید درذهن 
خودمت و جه‌این نکته شود که 
آنچه که اتفاق افتاد نه تقصیر 

















که دارد شر کت در تمرینات فوتبالی است که از قبل در 
آن ثبت‌نام کرده بود. 
افسرد گی و تنهایی 

اماان حادثه اثر تخریب کننده‌ای روی پیسرمان 
گذاشته است وهمیشهبه تنهایی روی‌می آورد.البته بر حی 
اوقات با پدرش سر کاراومی‌رودامابیشتربه‌بازیهای 
می کند. ده متر هم از ما جدانمی‌شود. مد تی هم هست که 
شبها گریه می کند وبرخی اوقات آنقدراحساس ناراحتی 
می کند که حتی صحبت از خود کشی می کند. خاطرات 
اوراآزارمی‌ دهد وحتی می گوید که‌دیگرنمی خواهد 
ادامه تحصیل بدهد. درحالی که ازدانش آموزان ممتاز 
است و میانگین نمرات او در حدود ۵ می‌باشد. حال 
پسرم چه کنم؟ آیا تعویض مدرسه کار درستی است؟ آیا 
در صورت تعویض مدرسه او دیگر به دنبال تر ک تحصیل 
نخواهد بود؟ او دیگر عوض شده یعنی بچه‌ای که شلوغ 
و پر جنب و جوش بود حالا کم حرف» کم تح رک و حتی 
کم غذاشده است. لطفا هر چه زودتر مراراهنمایی کنید 
چرا که پسرم زجر می کشد. 


و محل وغیره»بلکه آنهایک مشت انسان شرورمی‌باشند 
که به سزای اعمال خو دشان هم می رسند. به او بگویید که 
او باید باشجاعت حتی کاری کند که دیگر هیچ شروری 
نتواند حتی مزاحم اشخاص دیگری هم بشود. او هر چه 
که بهتر و بیشتر با واقعه مواجه شود. سریع تر هم بر آن غلبه 
می کند. در ضمن این شجاعت دراو این مساله راهم که 
مرتبأمی خواهد نزدیک شماهاباشد حل می کند. درواقم 
باید دراو به گونه‌ای حس قدرتمندی, شجاعت و دلیری 
راتزریق کنید وا زآنجا کهاو آمادگی چنین خصوصیتی 
رادار خیلی سریع آن را جذب می کند. فرار نکردن از 
تحصیل هم دقیقاً در همین مقوله می گنجد. 
یک محیط شاد 
البته در مورد حواب شب و مشکلات مربوط به آن بد 
نیست که مراجعه‌ای به پزشک متخحصص اعصاب داشته 
باشید چرا که ممکن است او نیاز به آرامبخش‌های شبانه 
واا یا درو لس لسع لوا شاوی 
وا ا ناه کاو ا مت هام کی کل ها 
راه‌اندازی نکنید و از بدبختی‌ه او فجایع نگویید 
از خوبی‌ها از شجاعت‌هاء از دلیری‌ها و از حوادث 
خوب و نیکو بگویید و از طنز و طنزپردازی استفاده 
کنید. بچه‌ها راز غریبه‌هانترسانید بلکه به انها الا ء 
کنید که بافهم و شعورو شجاعت آنهاهیچ غریبه ای 
جرات نزدیک شدن به انهارا ندارد. حال باتو جه 
به دلسسوزی افراد خانواده و با توجه به هوش و 
استعداد پسرتان من تردیدی ندارم که حیلی زود 
همه چیز فراموش خواهد شد و فرزند شما یکبار 
ك 


خانواده تبدیل خواهد شد. 
موفق و پیروز باشید 
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یک روستای فراموش شده و 
درددل ۱۱۷ساله 

به روستای احمد آپاد ( خر گونه)می‌روم که‌در 
کیلومتری شهر ایدان است. روستای کو جکی است که 
حدود ۶۰ خانوار دارد. سراغ غلامحسین فریدونی را 
می‌گیرم. مرابه خانه‌ای گلی و قدیمی می‌برند. در خانه 
با است مثل همه خانه‌های روستاهای ایران. اینجا هیچ 
کسی چیزی رااز کسی پنهان نمی کند. آقای غلامحسین 
فریدونی به پیشواز می‌آید. 

پیرمردی لاغر و استخوانی است که عرقچینی سفید 
ل نگاھی می‌اندازد 
وازاین که کسی به دیدنش امده تعجب می کند و 
می‌گوید: سال‌هاست که چشم به راه نماینده یکی از 
نم رابپرستند. 
می گویم من فقط خبرنگارم! شنیده بودم شما ۱۱۷ سال 
و( لسن مرا 
E‏ رت اسست: 
۷ سال عمر کرده‌ام. پسری به نام کریم و چهار دختر 
و٤‏ آنوه‌دارم. زمان محمدشاه فاجاررابه ياد دارم. 
یادم هست که ۷٩سال‏ پیش رئیسس علی دلواری با 
سربازهای انگلیس خائن می جنگید. در جنگی که 


3 
۱ 
. 





کدخداسمیل کرد شرکت داشتم. در جنگ تحمیلی 
سه بار جبهه رفتم و جمعا ٩ماه‏ در جبهه‌های اهوازء 
زبیداء دشت عباس و گسوه خدمت کرده‌ام اما تاکنون 
کسی به دیدارم نیامده و نپرسیده که ایا این پیرمرد به 
شاید دلیلش این بوده که پیر و بی‌سواد هستم و در 
روستایی فراموش شده زندگی می کنم. اماهمین 
روستای دورافتاده سه‌شهید دارد که یکی از آنها 
محمد فریدونی هنگامی که دوشادوش رئیس علی 
دلواری با انگلیسی‌هامی‌جنگید. شهید شد. دو شهید 
دیگرمان عبدالحسین گنخکی و احمد ضلی نیا 
هس تنل که در جنک تحمیلی شهید شدند. روستای 
ماهم یاد کنند. 

ازاوعکس گرفتم و تشکر کردم و رفتم ولی دلم 
رابا هزار سوال ۱۱۷ ساله جا گذاشتم. 


در آبدان 
5 @ ۳ 
اطلاعات کل جر ارو ۳۳۸۵ 















































زیر نظر: محمود صفادار 


سسکا فرش اکثرا ذهنی کارشد» , صراحت اغراق آمیز درنشان دادن 
پیکرها وحرکات آنها درعین ساد گی» به بیان روشن موضوع. که جنگ و گریز 
شکار چیان با حیوانات است یاری رسانده است 


غار میرملاس کوهدشت 


زن د گی در کوهسار 

به دنبال پژوهشهای باستان‌شناسی دراین منطقه 
درغارهای «میرملاس» به نقوشی دست یافتند که 
تاریخی جند هزار ساله دارد. غار میر ملاس که در 
کوه«سرسرخن) واقع شده نخستین غاری است که بر 
روی‌دیواران که فسمتهایی از ان نیز فروریخته است. 
نگاره‌هایی رایافتند. میرم لاس بافاصله‌ای حدود ۳۰ 
کیلومتراز شهر کوهدشت ترار دارد و نقاشیهایی بر 
دیواره‌های جنوبی و شمالی این غار باقی مانده است. 
پیشتراین نگاره‌هاصحنه‌هایی ازرزم شکار انسان و 
حیوان رانشان می‌دهد. نقوش حیواناتی جون گوزن. 
گاو.سگ.روباهو خصوصااسب وسواردرحال 
تیراندازی است که در تاریخ نگاری‌ایران با تغییراتی 
تکرار گردیده ولی موضوع و شکل اصلی خود راحفظ 
کرده است. 

این نگاره‌ها بارنگهای قرمز و سياه بر دیوارغاریاد 
شده‌ و همچنین کوه «همیان» یا کوه«کیزه» که در بالای 

پروفسور گیرشمن پس از کشف غارهابا مشاهده 
عکس ها و اسلایدهای ان جنین اظهار نظر کرده 
کف ارک غار ان ما او 
درجه اول اهمیت است. در طی تمام تجسس‌هایی که 
درباره کاوشهای مربوط به غارهای‌میهن شماانجام یافته 
است.اعم از آنچه اینجانب در کوههای بختیاری به‌عمل 
آورده‌ام و یا آنچه پروفسور«کون» در پیستون و البرزو 





کوههای خراسان معمول‌داشته است وهمچنین آنچه 
به وسیله‌دانشمندان آمریکایی در افغانستان صورت 
پذیرفته درهی چ جانقاشیهایی برروی بدنه سنگ 
کوهستان دیده نشده است. از اینجا آهمیت موضوع به 
خوبی روشن می گردد . 

تن تصورمی E‏ سای مریو زب وله 
ساکنان لرستان دردوران جمع اوری غذاترسیم شده 
باشد. یعنی جندین هزار سال پیش از انکه دره‌ها حشک 
شودوانسان بتوانداز کوهسارپایین آیدودردشت 
زک 

اهمیت نقوش 

مک بورنی استاددانشگاه کمبریج در آن زمان‌در 
بیان اهمیت این نقوش جنین آورده است:«نقوش دوره 
تاریخی که شامل گروههای اسب سوارو مناظر جنگ 
وحدال وشکار حبوانات باتیر و کمان‌است وقدمت 
آنهابه ۲۰۰۰ ت۱ ۱۵۰۰سال پیش از میلاد می رسد وبدین 
سبب که هنر اسب سواری نخستین بار به وسیله ایرانیان 
ومقارن‌با تاریخ یاد شده‌دراین منطقه معرفی شده است» 
نمی‌توان تاریخ نقوش پیش گفته رابه دوره قدیمی‌تری 
مربوط دانست.اهمیت نقوش مذ کورازاین جهت است 
که آنها نخستین تجلیات ذوق هنری مردمان غارنشین 
منطقه کوهدشت لرستان به شمار می‌رود. بعدهاهنر 
همین مردم به تدریج تکامل یافت و به نسل ‌های بعد 
منتقل شد تا اینکه در هزاره نخست پیش از میلاد تجلی 
این هنر قدیمی با چنان مهارت و تکامل ویژه‌ای بر روی 












نقوش حیواناتی چون گوزن. گاو سگ. روباه و خصوصا اسب و سوار 
در حال تیراندازی و شکار و موضوعات رزمی با رنگهای قرمز و سیاه بر 
دیواره این غار نقش بسته است. 


اشسیای برنزی لرستان ظاهر شده است که آنها از لحاظ 
تکنیسک و صنعت به عنوان نشانه‌ای از هنر فلز کاری 
و به نام برنز لرستان معروفیت جهانی پیدا کرده است». 

آقای مک بورنی در مقاله‌ای باعنوان«گزارش 
مقدماتی‌بررسی وحفاری‌درغارهای منطقه کوهدشت» 
درمجله باستان‌شناسی و هنر ایران گزارش مفصل‌تری 
از بررسیها و حفاریهای خود رادراین منطقه که در سال 

9نقشهای روی صخره‌ه ای کوهدشست شسبیه 
نقشهای مکشوفه در شرق اسپانیا در دوره‌های اخیر 
است که به دوره ماقبل تاریخ مربوط می گردد. 

تمامی نف وش صخره‌های کوهدشت‌برروی 
بلندیهای متراکم ودر چند کیلومتری جنوب غربی 
کوهدشت درک ردیف دایره شکل قرار گرفته 

9نقشهایمزبورمتمایزازیکد یگ روبیشتر به‌صورت 
استلیزه‌است.دربین نقشهای یاد شده تصاویری ازانسان 
به چشم می خورد که با یکد یگر اختلاف دارند. افزون بر 
تصاویر انسانی» صورتهایی نیزازاسب که‌بر روی آنها 
گوزن وسگ وموجوداتی شبیه به آن‌دیده‌می شود. 
TE‏ 
بانقشهای حيوانات 
ەة و رت يمرخ 
صورتهای‌انسانی از 
روبه‌روو تمام رخ نقش 
مبلق ات 

0رسم سم ول 
بیمرخ روشی است که 
در دوره‌های گوناگون 


نگاره های میرملاس از کم نظیرترین 
شده‌اند و نباز به مراقبت ودژه دارند 





حیوانات به حال نیز متداول مانده است. آنچه مسلم 
شکل ورنگ نقش استنباط می‌شود سابقه نگار گری در 
ایران است که دست کم به دوره «نئولتیک» حجر جدید» 
یعنی در حدود ۰ سال پیش از میلاد می رسد. 


زايش هنر در سپیده دم تاریخ 

غار دیگری که در همین منطقه کشف گردیده ولی 
از نظر قدمت باغار میرملاس برابر نیست. غار «دوشه» 
است بانقشهای کامل تر وروشن ترازغار میرملاس وباز 
هم همان موضوعات رزم و شکار و حیوانات و انسان. 

(دوشه» نام کوهی است در جنوب دهکده و تنگه‌ای 
به نام «کر شور آب»واقع در جنوبی ترین بخش «چگی) 
لرستان.بر قسمتهای مسطح دیوارغار روی‌هم یکصد و 
ده‌نقش گوناگون بارنگ نقاشی شده است. نقشهای این 
غار روشن تر از نقوش میرملاس و همیان کوهدشت 
است.ولی قدمت آنهاراندارد زیراابزار جنگی در 
نقشهای میر ملاس ابتدایی تر»ولی در نقوش «دوشه) 
تازه‌تراست.مثلاشمشیر» یکی از وسایل جنگی است که 
در میرملاس مشاهده نشده» ولی دراین نقشها مهمترین 
E e,‏ تاش مار از 
رنگ قرمزو زرد نیز بهره برده بود. شکاها با تجسمی 
جامع و کاملتر نقاشی شده‌است و اصولاغیر ازرنگ 
سیاه» رنگی دیگر به کار نرفته است. 

سرزمین سنگ نکاره‌های رمز آ لود 

آنجه‌بایدبه‌آن‌اساره ا ۱ ۳ 
کوهدشت علاوه بر سنگ نگاره‌های غار میرملاس» 
مامن سنگ نگاره‌های با قدمت بیشتری چون همیان 
او ۲است که‌هر کدام‌ازاین سنگ نگاره‌هارمزو راز 
فراوانی از هنر ایرانی رادر خود دارند. 

رشسته کوه‌همیال از ۱۸ ۱ 7۳ 
سبزو حاصلخیزشهر کوهدشت لرستان کشیده شده 
است و این کوه در محاصره درختان درهم فشرده بلوط 
فرار دا 2 

سیر << زیباوپررم زو رازهر 
بیننده‌ای رابه وجد می‌اورد. 
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ما هراهای که اسنکاری 


کورش کاشانی 


حجیب‌تریعاززدوای 2 واده 


این زن دو روز دیگر می‌رود و شوهر می‌کند. بیچاره برادر ما که جوان مرگ شد 


ازدواج من عجیب ترین ازدواج خانواده بود. همه 
مخالفت کردند ولی پافشاری من مجبورشان کرد قبول 

ازفوت‌دایی امیر چندسالی گذشته‌بود.همسرو 
بچه‌اش در خانه مادر بزرگم زندگی می کردند. زن دایی 
امیر همیشه برایم قابل احترام بود. وقتی با دایی عروسی 
کردمن سال چهارم دبیرستان بودم و او دبیرریاضی» 
باوجود گرفتاری‌هایش هروقت اشکال درسی داشتم 
با کم ال میل کمکم می کرد. زن مهرب ان و صبوری بود. 
متلک‌ها و درشت گویی‌های زن‌ه ای فامیل هیچ وقت 
ناراحتش نمی کرد. و حتی به رفیق بازی‌هاو ريخت و 
پاش‌های دایی امیر هم اعتراض نمی کرد. یک وقت‌هایی 
شاهد بودم که دایی بدون اینکه بازنش هماهنگ کند. 
کلی میهمان دعوت می کرد و همسرش هرگز اعتراض 
نمی کرد. تعجب می کردم. چون چیزی که تو فامیل مازیاد 
بود.حرف و حدیث زنهاوغیبت وبد گویی‌بود.امااین 
زن هیچ وقت وارداین جمع‌هانمی‌شد. زن‌های فامیل 
می گفتند این زن هفت خط روزگار است. بعد گفتند از 


در یدج ۵ کم داد گاه 





سر سیاست و بد جنسی اش هیچ نمی گوید اما کم کم همه 
بهاو علاقه‌مند شدند. این زن انقدر قلب پر مهری داشت 
که چا ی ترآ دمن کی هن لاس دورو فیک 
شاهد رفتارهای آوبودم.بامن هم خیلی مهربان بود. خوب 
درس می‌داد و با حوصله بود. 

فقط شش ماه از باردار شدنش گذشته بود که دایی امیر 
در اثر حادثه رانند گی فوت کرد. مادرم و خاله‌هایم شب 
و روزاشک می‌ریختند و می گفتند: 

این زن دوروزدیگر می‌رودوشوهرمی‌کند» بیچاره 
برادرماکه جوان مرگ شد.اين زن بازهیچ نگفت و 
فقط سکوت کرد. گاهی می دیدم گوشه خلوت که پیدا 
می کند» جقدر اشک می ریزد و طاقت می‌اورد و حرف‌ها 
را تی کا می ارد 

چند ماه بعد رفتم سربازی و با خبر شدم زن دایی امیر 
یک پسر به دنیا آورده و هنوز در خانه مادر بزرگم زند گی 
می کند. همه می گفتند دی ریا زودمی‌رود...امااونرفت. 
سربازی من تمام شد. بچه نزدیک به ۲سالش بودو باز 
کنار مادربز رگ پیر غرغروی من مانده بود. 


راشین مختاری 


آهاتربچه‌هارمی‌شدهم 


مادرم می‌گفت: برای او زن ریخته و همین فردا می‌تواند دوباره ازدواج کند ولی تو چی؟ 
کی می اید با زن مطلقه و عقیم ازدواج کند؟ 


نشسته بودم کنار مادرشوهرم تأنوبت به ما برسد... با 
فرید قرار گذاشته بودیم که هرچه این دکتر گفت حجت 
باشد و برای ادامه زندگی‌مان تصمیم بگیریم! 

مادرم وقتی برای پیاده‌روی‌به پارک‌می‌رفت تامثلاً 
لاغرشود. کلی دوست پیدا کر د. از جمله خانم توسلی 
که مادر فرید بود. مادر همیشه خیلی زود سفره دلش را 
ری در دار وهی ی بر ۳ 3 
تعریف کرده بود که برای من چه حواستگارهایی می اید 
ومی‌روند که یامن نمی‌پسندم یا آنها... مادر دلواپس 
من بود. فکر می کرد حالا که به ۵ سالگی رسیده‌ام و 
شوهر نکرده‌ام حتماً دیگر نمی توانم شوهر مناسبی پیدا 
کنم. خانم توسلی هم گفته بود پسری دارد که برای 
ازدواج دنبال دختر خوبی می گردد و... به همین ساد گی 
قرار حواستگاری را گذاشتند. چند جلسه‌ای |مدندو 
رفتن د و آ حرش بله را گفتیم ودرمراسمی به عقد هم 
درآمدیم... 

در همان دوران نامزدی فرید ابراز عشق و علاقه‌ای 
می کرد که من هم باورش می کردم. می گفت هیچ دختری 


۳4 
املاعات یی ارو ۳۳۸۵ 


به ساد گی و مهربانی من ندیده...می گفت بقیه دخترها 
فکر مد ولباس و جواهرات هستند و تو به هیچ کدام از 
اینهاحتی فک رهم نمی کنی. می گفت کنار تو خوشبخت 
هستم و... و... و... 

حرفهای دلنشین و قشنگی بود... ووقتی مراسم 
کر ومس زار هدنر ین داد شتم‌ماباهم خوشبخت 
خواهیم شد و جای هیچ شکی نیست. 

هر دو خانواده‌هم ا زاین وصلت خوشحال بودند. همه 
چیسزبه خوبی پیش می‌رفت.مادرم جهیزبه کاملی‌برای 
من فراهم کرد. پدر فرید هم آپارتمان نسبتا بزرگی برای 
ما حرید وزندگی‌مان‌راشسروع کردیم... یک سال اول به 
میهمانی رفتن و گشت و گذار گذشت 

سال دوم به چند سفر خارج از کشور رفتیم... 

سال سوم بود که تصمیم گرفتیم بچه‌دار شویم... چند 
ماه گذشت ومن باردارنشدم.رفتم دکترو گفتند تایک 
سال صبر کن اگر باردار نشدی بیا ازمایش بده. 

سال بعد با کمی دلوایسی رفتم پیش دکتر. ازمایشهارا 
نوشت‌ورفتیم برای‌انجام آنها. نتیجه‌همه آزمایشها خوب 


اینجوری کار مادر و خاله‌هايم کمتر شده بود ار 
مادربز رگ مریض می‌شد. این زن از او مراقبت می کرد. 
اگرمی‌خواست میهمانی بگیرد او بود که همه کارهایش 
رامی کرد و هرچه زمان می گذشت بد گمانی هانسبت به 
او کمتر می‌شد. 

من هم خیلی زود مشغول کارشدم. گاهی بچه دایی را 
می‌بردم پارک یا استادیوم ورزشی. ته قلبم حس می کردم 
دلم برای این زن می‌سوزد. اما کم کم فهمیدم این حس 
دلسوزی نیست و نوعی علاقه است. 

مادرم می گفت می خواهد یکی ازدخترهای‌فامیل 
رابرای من انتخاب کند. ولی من به هر کدام از آنها نگاه 
می کردم قلب مهرب‌ان آن زن رادر انهانمی‌دیدم. هرچه 
می گذشت به او بیشتر علاقه‌مند می‌شدم.حتی مادربزر گم 
هم باور کرده بود که این زن قلب یک فرشته رادارد. 

۶ساله شدم و مادر اصرار داشت هرچه زودتر 
ازدواج کنم. یک روز دل به دریا زدم و به مادر گفتم: 

-می خواهم با مینو ازدواج کنم. 

مادر داشت پس می‌افتاد. یک زن بیوه؟ 1و ۷سالی از 
من بزرگتر بود. یک بچه داشت 

جطور می‌شد مادر بتوانداین وصلت راقبول کند. 
من اما دل به دریا زدم و حتی موضوع رابه پدرم هم گفتم 
خودتان تصور کنید چه غوغایی به پا شد. به مادر گفتم: 
-من تصمیم خودم را گرفته‌ام. 

مادر توی سینه می‌زد و من را نفرین می کرد. گفتم: 

-پس فراموش کنید که من روزی روزگاری ازدواج 


کم 


بود... د کتر گفت عکس رنگی بگیر... خلاصه سال چهارم 
و پنجم زند گیمان به این دکترو آن دکتررفتن گذشست. 
هیچکدام از ما مشکل خاصی نداشستیم. پزشکها اعتقاد 
داشتند دلیل باردار نشدن من ورای دلایل علمی است... 
من هم افتادم به رفتن پیش این فالگیر و آن فالگیر... پیش 
همرکدام که رفتیم پبرت و پلابه ما گفت .من و فرید پاک 
کلافه شده بو دب بم.دکترهامی گفتند شاید هر کدام از شما 
اگ ربا کس دیگری ازدواج می کرد بچه‌دارمی شدولی 
حالا که شمادوتا کنارهم هستید مشکلی پیش امده که 
علم پزشکی هنوز از درک ان عاجز است. 

هرچه‌زمان‌می گذشت »من وفریدنسبت به‌زند گی مان 
دلسردتر می‌شدیم. مخصوصاً که فکر می کردیم امکان 
بچه‌دار شدن داریم اما نه در این ازدواج و این وصلت. 

چند بار موضوع طلاق پیش امد. خانواده‌ها موافقت 
نمی کردند... مادرم می گفت: 

-برای اوزن ریخته و همین فردامی تواند دوباره 
ازدواج کند ولی تو چی؟ کی می‌آید بازنی ازدواج کند که 
هم مطلقه است. هم بچه‌دار نشده؟ 

مادر توی دلم را خالی می کرد ولی رابطه من و فرید 
روزبه‌رو زسردترمی شد وفکر می کردم من واوباید دنبال 
سرنوشت خودبرویم. تااين که بالاخره حرفهایمان را 
زدیم و قرار شد از هم جداشویم. 

مادرفرید اصرار کردبرای | خرین بارهم که شده پیش 
پزشکی که تعریفش را شنیده بود» برویم و اگر جواب او 
هم منفی بود» فکری برای زند گیمان بکنیم. 

هر دو ناامیدانه پذيرفتيم. هرچند فرید برای جدایی 





-چند ماه گذشت.مادر فکر می کرد مینو از ذهن من 
بیرون رفته. تاموضوع دختر خاله‌ام رامطرح کرد که برویم 
حواستگاری. به او گفتم: 

-من جزخواستگاری مین و هیچ جای دیگر 
نمی‌روم. 

مادر عصبانی شد. رفت سراغ مینو و شروع به داد و 
فریاد کرد. زن بیچاره از همه جابی خبر دست بچه‌اش را 
گرفت و از خانه مادربزرگم رفت. به هفته نکشید که مادر 
بزرگم چادرسرکردورفت دنبالش, به اووبچه‌اش عادت 
کرده‌بود.حالابا گذشت چند سال مینوراحتی بیشتراز 
مادر و خاله‌هايم دوست داشت و از همه مهم تر تنها کسی 
بود که با این وصلت موافق بود. 

جنگ ونزاع توی فامیل شسروع شد.چند جلسه‌ای 





کاملاآمادگی‌داش ت م هم می‌دانستم راهی جزاین 
e‏ 
این بار همراه مادر شوهرم ساعتها در ان مطب شلوع 
نشستم..وقتی را 
ایسن دکتر چیزی به غیر از حرف دکترهای دیگر بزند. اما 
دکتر تا پرونده ما رادید گفت: 
-شمامی توانید باردارشوید امااز طریق رحم اجاره‌ای 
و توضیح داد که این راه‌حل عملی است. گاهی بعضی زنها 
بدنشان بچه رانمی پذیرد و بهتر است این کار رابکنند. 
مادرشوهرم خیلی خوشحال شد. من منگ و مبهوت 
بودم امافرید مد ۱ ۳ 
مادرشوهرم که رفت رو کردم به فرید و گفتم: 
شت ۱۱ ۳ 


به اصرارمادربز رگم ب امین و صحبت 
کردم. اولش سخت مخالف بود ولی 
نصیحت‌ه ای م ادربز رگم اورانرم 
۰ النماس کردم کەمراتنھا 
نگذارد. 

این جنگ و دعواها دو سال طول 
کشید و بالا خره مادرم مجبور شد قبول 
کند و مهم‌تر از آن مینوهم تن به‌ این 
وصلت‌داد. وصلتی کهمادرم‌راپاک‌نا 
امید کرده بودو فکر می کرددودستی‌دارد 
من را به طرف بدبختی بدرقه می کند. 

حالا اماء از ازدواج من و مینو ۱۷سال 
می گذرد. همه خواهر و برادرهايم به ميل 
مادرم ازدواج کردند ولی هیچکدام مثل 
من خوشبخت نیستند و مادرم از هیچ عروسش به اندازه 
مینو راضی نیست. 

مادو تابچه داریم مینوهم شریک زندگی خوبی است 
وهم مادر مهربان وفداکاری است. این روزهای پیری 
مادر و پدرم راهم او کمک می کند که راحت بگذرد. حالا 
نه تنهامن که همه فامیل عاشفانه او رادوست دارند. هنوز 
وقتی به او نگاه می کنم در حیرتم که چطور ممکن اسست 
یک زن قلبی به این بزرگی و پراز مهر داشته باشد. 

ازدواجی ظاه را کاملاًغیر متعارف حالاتبد یل شده به 
یکی از بهترین وصلتهایی که در فامیل انجام شده. گاهی 
حس می کنم که مینو همه شانس زند گی من است. 





فرید سرش راپایین اندانعت 
و گفت: 

-من بازن دیگری آشسنا 
شده‌ام و چند ماه پیش اورابه عقد 
موقت خودم درآوردم. شرطمان 
این بود که اگر باردارشداورابه 
عقد دائم دربیاورم و حالا یک ماه 
است که باردار شده و من بهش 
قول‌داده‌ام او رابه عقد دائم خودم 
دربیاورم. 

دنیا دور سرم چرخید. انگار 
یکی شانه‌هایم رابه طرف پایین 
هل می داد. دلم لرزید... برای اولین بار عمیقاً حس کردم 
دیگر جایی در آن خانه ندارم. چمدانم را برداشتم. 

فرید التماس می کرد که او را ببخشم. گفت: 

-فکر نمی کردم دیگر هیچ راهی و جود داشته باشد... 
نمی‌دانم چرا این دکتر امروز این حرف رازد که مرا دچار 

هیچ نمی گفتم... یعنی هیچ نمی توانستم بگویم. فقط 
چمدانم رابستم و از خانه اش بیرون رفتم... حالا هم برای 
طلاق به داد گاه امده‌ام. نمی دانم باید همه این اتفاقات را 
گردن سرنوشت خودم بگذارم یا فرید رامقصر بدانم و یا 
اینکه چرابه مردهااجازه‌داده‌می شودزن دیگری بگیرند... 
نمی‌دانم. من به زودی زن مطلقه تنهایی خواهم شد که 
برای همیشه حسرت داشتن بچه و شوهر و زند گی گرم 
و صمیمی رابه گور خواهم برد. ۰ 





مرضیه کنگری 


زهرا سلخوری 





مائده تجربه کار 








سیده فاطمه بابابی 






























خوشابحا 


ل کسی کهروح کدد کانه خود رار ای همه وقت از گناه مصدن دار د 


® در 
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دوره چبارم 


سابتا 


بز رکه داستان لو سی 





همستکی های پنهان 


رد تال مان کهد دا له برشکی 
یکی ازدانشگاههای دولتی فرانسه درس می‌خواندم وبه‌رغم 
گذشتن سه چهار سال از اقامتم در پاریس» هميشه غمگین 
و افسرده بودم وغم غربت و دوری از وطنم ایران به شدت 
آزارم می داد از یکی از استادانم حکایت زند گی‌اش راشنیدم 
که وضع روحی دردناک واساساروحیهام راد گرگون‌ساخت 
و نگاه و دیدگاهم را به عنوان یک انسان تنها نسبت به کل 
زندگی و مفهوم رنج‌های بشری تغییر داد. ان استاد فرزانه که 
پزشکی میانسال و معروف بود و دکتر «مارسل سن دوریان» 
نم داشت با کنجکاوی شفقتآمیزش در گر زمان منوجه 
گوشه گیری و چهره و قیافه همواره اندوهگین من شده بود. 
او که در موقعیت یک استاد و یک پزشک بسیار هوشمند و 
مهربان به وضع و روحیات و برخی مشکلات دانشجویان 
بیگانه و خار جی»و بخصوص به وضع و حال وهوای‌زندگی 
وشرایط مادی و معنوی و روحی دانشجویان شرقی توجهی 
ویژه داشت» پس از آن که تا حدی از دشواری های زند گی 
من در غربت آگاهی یافت و به افسردگی درونی‌ام پی برد 
مثل یک‌دوست از گذشته‌هاوزند گی سخت خوددرسالهای 
کودکی و نوجوانی‌اش سخن گفت: 

و 

من» وفتی که فقط دو سال داشتم از داشتن مادر محروم 
شدم؛مادرم برای‌همیشه‌رفت.پدرم وم را که تنهاپسرش بودم 
رهاکرد.بعدهادانستم که اوبه‌دنبال‌هوس ودل‌بستن به‌مردی 
ماجراجو از پدرم جدا شده و برای همیشه از کشور فرانسه 
خارج شده‌بود.این اتفاق.برای‌من فاجعه‌ای‌ف راموش نشدنی 
به بار آورد. گرچه زمانی که مادرم مرا ترک کرد کودکی 
بیش نبودم اما روزبه‌روز که بزرگتر می‌شدم می‌فهمیدم که 
حقدر دوست داشتم مادری داشته باشم. هر زمان که جای 
خالی او را احساس می کردم به شدت از او متنفر می‌شدم 
که چرا در چنین شرایط سختی در کنار من نیست. پدرم را 
به حد پرستش دوست داشتم. اما کم کم به جایی رسیدم که 
از موجودی به نام «زن) متنفر شدم. همه صفات خوب رادر 
پدرم دیده بودم.برای همین همیشه مر دان راخوب می دید م» 
امازنان‌راهرگز. 

همه روزهاو سالهايم راباهمین افکار و عقاید پیش بردم 
تااین که وقتی دوازده ساله بودم اتفاقی رخ داد. پدر عزیزتر 
از جانم دچار یک بیماری سخت شد. ما به انگلستان رفتیم. 
قرار بود پدر در لندن تحت مداوا قرار گیرد. خواهر پدرم» 
(عمه آدل» در لندن زندگی می کرد. ما به خانه او رفتیم. من از 
عمه متنفر بودم و فقط به خاطر پدرم حاضر شدم در خانه او 
بمانم. زنان در چشم من چیزی جز یک کابوس نبودند. 

دیری نگذشت که از پدرم جدا شدم. پدرم بايد در 
بیمارستان تحت درمان قرار می گرفت: من راهم به انجا راه 
تن مه و اعمه هدرن ۱۳ 
نبود. چند زن دیگرهم در آنجازند گی می‌کردند. اصلاً ماندن 
در آن خانه را دوست نداشتم. به سختی دلتنگ پدرم بودم. 
از عمه و از همه این زنان متنفر بودم. گرچه گاهی اوقات در 


ارو ۳۳۸۵ 








زندگی مااتفاقاتی رخ می دهد که ما 


از آن راضی نیستیم و آن را«مشکل) 
می‌نامیم. اما شاید همین مشکلات 


ا کی مارویهنیکی 
وروشنایی برود. پرورد گارمهربان 
گاهی تلخ ,هایی‌رادرسرراه‌ماقرار خود ساخته است. 


می‌دهد که مسبب شادیها خواهد 
شد: مانند همین اتفاقی که در زند گی من افتاد. 

بیماری پدر باعث شد که من به خانه عمه بروم و این 
زنان را ببینم و این گونه مسیر زند گیم عوض شود. عمه ادل 
در روزگار جوانیش با یک مرد انگلیسی ازدواج کرده و به 
الها بعد از ازدواجش شوهرش فوت 
کرده و او مجبور شده بود به تنهایی زند گی کند. اکنون این 
خانه پناهگاه زنانی شده بود که هر کدام مشکلاتی داشتند و 
پی پناه بودند. 

پیرزن» کیت. رز سار عمه؛ اینها کسانی بودند که وقتی 
الان از آنهایاد می‌کنم می گویم آنها «فرشته» بودند. روزهای 
اول از همه آنها متنفر بودم مدام بهانه پدرم را می‌گرفتم. 
دوست نداشتم لحظه‌ای در کناراین زنان‌باشم.اماروزبه‌روز 
بیشتر می فهمیدم که در کنار چه کسانی زند گی می کنم. 

(ییرزن» زنی بود که خدمتکار خانه «عمه ادل» بود. او 
زنی بود که نه می‌توانست بشنود ونه حرف بزند. برای همین 
هیچ کس نام او رانمی‌دانست و خودشان «پیرزن» صدایش 
می‌زدند. تنها وظیفه او کار کردن بود. 

عمه آدل می‌گفت که پیرزن هیچ کسی را و 
چشمان, در نگاه حسته, در شکستگی صورت پیرزن رازی 
پنهان‌بود.ا زهمه چهره‌اش می شدفهمید که غمی بز رگ دردل 
دارد. اما گویا می خواست به گذشته‌اش فکر نکند. نمی‌دانم 
چرا! ولی‌من‌اینگونه‌می پنداشتم.احساس می کردم که خسته 
یهار کار ع اا مها انشا 
نه حسته ازرختشویی»بلکه خسته ازرو زگار خسته ا زاتفاقی 
ویرانگر که درزندگیش افتاده‌بود. 

«کیت»زنی بوداهل لندن که‌بایک مردشهرستانی ازدواج 
کر ده بود. اما دو سال بعد همسرش در معدن مرده بود. کیت 
حوش سلیقه‌ترین زن این خانه برد اتاقش رابا گلهای زیبا 
و خوش رنگ تزیین می‌کرد. او علاقه چندانی به گذشته و 
خاطره‌همسرش نداشت.همیشه‌می گفت که همسرش وی 
را خیلی کتک می‌زده و آزار بسیاری به او می‌رسانده است. 
وقتی که شوهرش مرد کیت بارداربود. گرچه‌اوا زهمسرش 
وی ای کردا شوه ر کک برد ار غاا 
کودکش رادوست داشت. با کو د کی که هنوزمتولد نشده‌بود 
بر ی ها یت ما ا ر ار ری ک وهی 
می گفت: «بچه من حرفهای مرا خوب متو جه می‌شود این 
کودک بهتر از هر کس دیگری حرفهای مرامی‌فهمد و درک 
می کند. کودکم مرا دوست خواهد داشت؛ چون من. او را 
دوست دارم.» 


شادی عجیبی در دل این مادر بود. هر لحظه ازاینده 


سمیه اسکندری -زنجان 


(همبستگی‌های پنهان» نوشته «سمیه اسکندری»نشان و نشانه‌های 
بارزی دارد از قریحه نیرومند و تخیل قوی یک داستان‌نویس برخوردار 
از موهبت سرشتی و ذهنی «داستانس رآیی». 

(سمیه اسکندری» -نویسنده ۱٩‏ ساله و دیپلمه کامپیوتر که دستی 
هم در فیلمنامه‌ویسی دارد. توائسته است با سادگی و ظرافت هنرمندانه 


مضمون و موضوع‌های محوری و حاشیه‌ای یک رمان گسترده و گیرا را 
در یک داستان کوتاه‌عرضه کند. این داستان‌نویس نو حوان که ب هگفته 
خودش از سیزده سالگی به عرصه نویسن دگی خلاق گام نهاده. تاکنون 
چندین جایزه و دیپلم افتخار را در زمینه داستان و فیلنامه‌نویسی نصیب 





بچه‌اش حرف می‌زد. آرزو داشت فرزندش نقاش شود. 
کیت برای بچه‌اش سختی‌های بسیاری رامتحمل می‌شد. از 
صبح تا شب کار می کرد. او در یک کار گاه خیاطی مشغول به 
کار بود. می خواست برای خود و فرزندش خانه‌ای بخرد تا 
در آنجا با اسایش زندگی کنند. شبها خسته و رنگ پریده به 
خانه‌بازمی گشت.امابانهایت خستگی لبخند شیرین مادرانه 
E a ly‏ یبارس دای 
با ز هم به کار گاه می‌رفت و هیچ شکایتی نمی کرد. ۱ 

وی هی ا 
ا ا و ا ا 
ر ی ا ا 
مادری که لحظه‌شماری می کرد تا فرزندش متولد شود و 
چهره معصوم او راببیند. چه لحظه غمگینی بوداصدای گریه 
بادزمه نانز اقب a‏ 

کیت می گفت:«نوزاد ادمی انقدر شیرین است که انسان 
هر کاری رابه خاطر او می کند.) 

«رز» زنی بود بسیار جوان که با ازخود گذشتگی به 
شوهرش خدمت می کرد. رز و شوهرش هر دو روستایی 
بودند.شوهررزبه‌سختی‌بیماربود.شب‌وروزمثل مجسمه‌ای 
بود که خوابیده باشد. نه حرف می‌زد. نه تکانی می‌خورد. 
فقط می توانست بشنود. البته پزشکان س گفتند احتمالاحتی 
صدایی را هم نمی‌شنود. همه از برگشتن سلامتی شوهر رز 
ناامید بودند. به جز رز. به این اميد به لندن آمده بود که بتواند 
کاری پیدا کند تا پول دواو درمان و خر ج و مخارج شوهرش 
اکا کد یک کار بت در کارهانه‌ای:دز کار کاورنان 
پیدا کرده‌بود. تنهابه یک امیدازن جوان»روزبه‌روز ضعیف تر 
از گذشته می‌شد. اوه رشب برای شوهرش دعامی گرد 

(سارا» دختری نوزده ساله بود. رهگذری او را دیده بود 
که با پای پیاده در خیابان پرسه می‌زند. همین رهگذر «سارا 
کوچولو» نامیدش. از آن پس نام این دختر شد «سارا». پدرو 
مادرش سارارا؛ وقتی که نوزاد بود در گوشه خیابان رها کرده 
بودند و هرگز سراغی ازاین فرزند نازنینشان نگرفته بودند. 
سارا هیچ خاطره خحوشی از روزگار کود کیش نداشت. او به 
یاد داشت روزها و شبهایی را که با کودکانی مانند خودش 
ریاس وت تاد ی راا ر ر 
در روزهای بارانی وبرفی از سرمابه خود میلرزید. وقتی که 
بز ر گتر شده بود به عنوان خدمتکار در خانه این و آن مشغول 
به کار شده بود. دعترک تنها بود دراین دنیای به این بزرگی 
کر ا ا ی کا عنم 
را بزرگترین بدبختی می‌دانست. او در خانه‌ای کار می کرد 


که پسری داشتند بسیار جذاب البته در نگاه‌سارااساراشیفته 
پسر اربابش شده بود. خودش از این بابت راضی نبود و با 
لبخندی تلخ و غمناک خود راسرزنش می کرد. نمی خواست 
هه کی EE eel‏ 
عاشقی که به اعتیار خو د انسان نیست. کار دل است. سارادر 
تمام عمرش به خاطر روزهای بسیار سختی که در کودکی 
ودر جوانیش گذرانده بود شکایتی نکرده بود اما این اواخر 
به خدا می گفت: «جرا؟ چرا؟... جرا این جوان را در سر راه 
من قر ار دادی؟) 

سار باید لب باز نمی کرد و از عشقش به اربابش سخنی 
نمی گفت. چون اگر می گفت صاحبخانه‌اش با کتک او را از 
خانه‌اش بیرون می‌انداخت. اما او نمی خواست از ان خانه 
برود. همین که می توانست هر روز معشوقش راببیندبرایش 
کافی بود. اما جواب گریه‌هایش راچه کسی باید می‌داد؟ 

همه این زنان فرشته‌های ساده و بی‌ادعای نجات قلب 
من‌بودند. بادیدن آنهاهمه افکارم د گرگون‌شد.بودن‌در کنار 
آنها آنقدر برایم امیدبخش بود که دیگر مثل گذشته. نبودن 
پدر ازارم نمی‌داد. 





حالا می‌فهمیدم که یک زن می تواند به عشق شوهرش 
کارهای‌سنگین راانجام دهد.این که یک مادر حاضر می شود 
گریه کند. این که یک زن می‌تواند حرفهای نا گفته‌ای در دل 
داشته باشد و آنها رامانند کوه سنگینی روی سینه خود حمل 
کند. اينکه یک زن می‌تواند دست نیازمندان را بگیرد مثل: 
مه ادل 

آن روزی را که فرزند کیت متولد می‌شد به خوبی به یاد 
دارم. کودک به دنیا امد امامادر طبق پیش‌بینی دکتر چشمانش 
بود در اغوش گرفت و صورتش راء دستان کوچکش راء 
پاهای ظریفش را بوسید. از اطرافیان می‌پرسید: «پسرم 
و نمی‌توانستم به درستی وضع و حال آن مادر بینوا رادرک 
کنم. اما اکنون می گویم ای کاش ان لحظه دستان مهربان 
حد فداکار باشد؟! 

یک سال بود کیت در خانه عمه بود. کیت که با 


پس‌اندازش امکان خرید یک خانه کو چک رابه دست آورده 
بود» می خواست کرایه یک ساله‌اش رابپردازد اما عمه هیچ 
پولی ازاونگرفت. برای همین کیت به همراه پسرش از خانه 
عمه رفت. دوست نداشت مجانی در خانه دیگری باشد. 
درست در لحظه رفتن» کیت به عمه ادل گفت: «تو بهترین 
انسانی هستی که در تمام عمرم دیده‌ام.» 

رز با کار سنگین در کارخانه پول دوا و دکتر شوهرش 
راجمع کرد و به خانه خود و پیش همسرش باز گشت. عمه 
جان از رزهم پولی نگرفت. فقط از رز خواست که وی راهم 
از درمان شوهرش بی خبر نگذارد. برق شادی در چشمان رز 
می درخشید. امیدواری رز شگفتی عجیبی داشت. 

جند ماه بعد نامه‌ای به دست عمه رسید. از طرف رز بود. 
او کلی از عمه تشکر کرده بود و نوشته بود که حال شوهرش 
روزبه‌روز رو به بهبودی می‌رود. خوشا به حالش با این همه 
پاکی قلب و امیدواری برای خو شبختی. 

یک روزباعمه جان برای ملاقات پدر به بیمارستان رفته 
بودیم.وقتی بر گشتیم خحدمتکار ساختمان را که پیرزن نامیده 
می شد ندیدیم. وارد اشپزخانه شدیم. صحنه‌ای رادیدم که 
الان هم وقتی به یاد می اورم برایم دردناک است. پیرزن روی 
صندلی نشسته بود بی‌آنکه تکانی بخورد. او جشمانش را 
بسته بودو به ساد گی وراحتی مرده بود. 

اتفاق تلخ دیگر برای ساراافتاده بود: معشوق‌سارابایک 
دختر آمریکایی عرش کرده وبه آمریکا رفته بود. دخترک 
در عشق این جوان آرامآراممثل شم عآب شد تااینکه نعاموش 
شد.سارای عاشق دیوانه شد وبه‌عنوان یک مجنون مات شده 
وبی آزاربه آسایشگاه سپرده‌شد. 

عشق! عشق! عشق| چیزی که من می گفتم زنان ندارندا 
امامن فروغ آن رادر همه این زنان دیدم. 

کیت عاشق بود: عشق مادر به فرزند؛ رز عاشق بود: 
عشق‌به همسرش؛ساراعاشق بود:عشق یک عاشق غمزده‌و 
امش به معشوقش؛عمه‌آدل عاشق‌بود:عشق یک انسانبه 
همه‌همنوعان دردمندوبی پناهش ؛قطعاًپیرزن‌هم عاشق‌بوده 
اگرعاشق نبوددرهمان جوانی می‌مرد.امانمی‌دانم عاشق چه 
چیزی یا چه کسی بود. در لحظه مرگش آرام و بی‌صدارفت. 
شایدعاشق خداوندبودودرسکوت دیرین ودیریایش‌ه رگز 
از آن عشق بزرگ حرفی نگفت... ۱ 

مدتها بعد پدرم سلامتی‌اش رابه دست اورد و ما لندن 
راترک کردیم. آن روزها برای من قشنگ‌ترین خاطره‌ها را 
به همراه داشت و ان خاطره‌ها با من ماند. من خوب بودن را 
یافتم» آن هم در سرزمینی دیگر و نزد بیگانه‌ها. 

اکنون سالهاست که ازآن روزها می گذرد. اما من هنوز 
هم کیت را که کودکش رادر آغوشش می فشرد رز را که با 
نهایت امیدواری از آن خانه رفت. پیرزن را که به آرامی از دنیا 
خداحافظی کرد.سارارا که در حياط غمگین تیمارستان مثل 
روزگار کودکیش زیربرف سنگین به خودمی لرزید»‌هميشه 
در دهن ی دارم و دستان گرم و نگاه سرشار از مهر و 
نیکی عمه ادل رافراموش نکرده‌ام. 

00% 

واکنون» پس از سالیان سال که به وطنم ایران باز گشته‌اې 
حکایت دکتر «مارسل سن دوریان» و نگاه عمیق و شفیق و 
صدای گرم و گیراو پدرانه اورادرذهن و خاطرم زنده‌و پویا 
می‌بینم و می‌شنوم. 9 
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سا ۵ ی علی اصغر شیرزادی 
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خانم المیرا بادمند-تبریز 

داستانک لطیف وغمناک«پرستو»را؛ که‌بادرنظر گرفتن 
کلیت آن‌می توان‌نشانه‌ای‌شا خص وبارزازاستعدادوقر بحه 
داستان‌نویسی شما دانست» بادقت و علاقه بیش از دوبار 
_-خوانده‌ام. نوشته‌اید که بيست ساله‌اید؛+ولی کوچکترین 
اشاره‌ای به پیشینیه کارها و فعالیت‌های ادبی تان نکر ده‌اید. 
اگر قرارباش دبا تکیه و تأمل برهمین تک داستانکی که 
نوشته‌اید بخواهم دربارهذهنیت هنری و دلمشغولی‌های 
ذوفی نان در زمینه داستان‌نویسی نطکری نقادانه بدهم 
لاجرم‌باید بگویم که‌با توجه‌به نوجوانی و تجربه‌های طبعا 
محدودتان بسیار فراتر از حد و مرزانتظار پیش رفته‌اید.در 
مورد«پرستو) می‌توانم‌بگویم که از دید گاه یک دختربچه 
دبستانی» روایت داستانی خو د رادر حدی‌قابل قبول اجرا 
کرده‌اید, ما کاش به طرزی دقیق تر و خالی از ابهامبه روابط 
علت و معلولی که پایه درونی وبیرونی «اتفاق» پنهانی و 
محوری داستانک تان راسامان می دهد وروشن می کنل 
توجه‌می کردید.این‌بی توجهی باعث شده تاپایان‌بندی 
اپرستو) مبهم و تاریک بماند و مخاطب و خواننده رامعطل 
وناباوردرقبال کل موضوع به حال خودرها کند. بی گمان با 
دقت‌بیشتروتمرکزروشن برعنصرپیرنگ»(طرح‌داستان) 
را را 

ضمت] به جد تو جه داشته باشید که برای ارائه و 
القای لحن هیچ نیازی به شکستن املای کلمات نیست. 
دراین باره به تفاوت تعیین کننده‌میان زبان «نوشستاری» 
وزبان«گفتاری»عنایت‌داشته‌باشید.درانتظارخواندن 
داستان‌های قوی و کاملی که خواهید نوشت.برایتان 
شاد کامی و پویندگی آرزو می‌کنم. 

آقای محمد ابر اهیم گر جی -«شاهین شهر » اصفهان 

احساسات انسانی و قدرت درک شماازرنج‌ها 
زشتی‌هاووستم‌هایی که فاصله‌های ظالمانه طبقاتی بر 
میلیون‌ها کودک و نوجوان محروم تحمیل کرده و می کند. 
قابل تحسین است و تأثیر گذار.د ر«داستانواره»‌ای که با 
ری را ای 
توانایی مشاهده و ادراک شمااز عمق واقعیت‌های دردبار 
وغم‌انگیسززند گی کودک که ه جای درس خواندنو 
تحصیل.برای‌به دست اوردن لقمه‌ای نان مجبوراست 
صبح تاغروب در زباله‌ها و آشغال‌های مردم برای پیدا 
کی را را رت رک 
پشتنوانه‌ای است‌درعر صه‌نویسند گی جامعه گراو 
دردشناسانه. با توجه به سن و سالتان-۱۷ سالگی -«بالش 
پرقو»نشان‌دهنده‌استعداد و گرایش قوی شمادرزمینه 
با تا ار 
طرح دقیق و «اتفاق» محوری داستانی بیشتر به یک برش 
گزارشی ژورنالیستی شبیه است. 

با مطالعه بیشتر و برنامه‌ریزی شده بی گمان می توانید 
ساختار و شکل و قالب «داستان» رابهتر و دقیق تربشناسید 
وبه جای اورید. با شناخت داستان و تمرین مستمردربه 
کاربستن عنصرهای‌داستانی» می توانید داستان‌هایی قوی 
و درخشان و ماند گار بنویسید. شاد و پویا باشید. 


۲۸ مروا AA‏ 44 اطلاعات ی 





هر داد که از کور ستان 


۰ ۶ 
۰ 


دی افتخار را خه ای شناخت 


۵ سن ف انسوا 
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با تشکر از عباس آذرخش 
عکس: محمد ذبیحیان 





لذت بستن یک بند کفش »نعمتی که بعد از عمل چشیدن دوباره مزه TOT‏ پذبر می شود 


مهرب‌ان ومتواضع مارابه گرمی دردفتر کارش 
می‌پذ برد. سراسر دیوارها با تقد برنامه‌ها و نشانهای 
کو ا کول د تین مله تست رو ی مرها بر از کا هاه 
ازاین دانشمند ایرانی دارد که به اختصار از او به نام 
جمال گوشه یاد می کنند. نام کامل ایشان سید جمال 
السادات گوشه است. او در سال ۱۳۰۹ در یکی از توابع 
شهر دزفول, در خانواده‌ای مذهبی دیده به جهان گشود. 
پبس از چند سال خانواده‌اش به تهران آمدند.دوران 
ابتدایی رادر مدرسهفردوسی ودوره‌متوسطه رادر 
دبیرستان شرف تهران گذراند. شوق تحصیل چنان در 
وجودش زبانه می کشید که شها زیر نور چراغ بادی 
می‌خوان د. ضما یس از یایان درس روزانه تایاسی از 
شب در کار گاه شيشه گری به کار مشغول بود تاسرانجام 
توانست بانمره بالا دررشته دلخواهش (پزشکی) به 
تحصیا ادامه دهد. 

آن روزه اازهر ۱۳ داوطلب یک نفر امکان ورود 
به‌دانشسگاه راداشت.سال ۵ ازدانشکده پزشکی 
دانشگاه تهران فارغ التحصیل و سپس در سال ۱۳۳۸ 
درهمین دانشگاه دررشته جراحی عمومی تخصص 
خود رامی گیرد. 

ده سال از بهترین روزهای زند گیش را در کردستان 
به‌مداوای بیماران می گذراند.ا زآن سالهابا آهی در 
کلام یادمی کند:«کمبودهاوبیماران فراوان...بارها 
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پس از ۵۰ سال جراحی و کوشش مداوم. 
اینک در جراحی فلج صورت و جراحی 
دست صاحب سیک است و جراحان جهان 
خواهان تکنیک‌ها و روشهای او هستند 





تنهادرفاصله دو جراحی وآماده کردن بیمار چند 
دقیقفهای می خوابیدم...(لبخندی می زند) به اندازه یک 


سطل بزرگ کلیه جراحی کرده‌ام و بیش از یک پزشک 
زنان و زایمان سزارین کرده‌ام و اعمال جراحی دست و 





ارتویدی رادیگر خدامی‌داند.) 

وسرانجام با دستیاری پروفسور تسیه و پروفسور 
میشسوی فرانسوی موفق به دریافت مدرک فوق 
تخصصی جراحی پلاستیک و جراحی ترمیمی 
میکروس‌کوپی دست می شود.واینک پس‌از ۰ ۵سال 
جراحی و کوشش م داوم در جراحی فلج صورت و 
جراحی دست صاحب سبک است و جراحان جهان 
خواهان تکنیک‌ها و روشهای جراحی او هستند. 

هزاران بیمار به همت و تخصص او دوباره سلامت 
خودرابه‌دست آورده‌اند و صدهاشاگرد تر ست شده 
در مکتب او در ایران و جهان به مداواو خدمت به مردم 
مشغولند. 

جراحی او براساس سرعت عمل جراح» کم کردن 
زمان بیهوشی و تکنیک‌هاو یافته‌های جدید علمی 
است.اوبرای آنکه گرمای لبخند رابرسردی چهره 
بیمار بنشاند» ساعتها در اتاق عمل جراحی می‌کند. 

هنوز در اتاق کار او در بیمارستان هستیم. 

بااشستیاق فراوان وبا صدایی مطمئن از استعداد 
جوان‌ان ایرانی می گوید و اعلام می کند که ضریب 
هوشی جوانان ایرانی بسیاربالاتراز کشورهای‌دیگر 
است وحتی جوانان حاشیه کویرایران ضریب هوشی 
بالااتری دارند. 

باصدایی محکم ادامه می‌ده د: «اروپایی‌هاو 
امریکاییه افهمیده‌اند که یک متخصص ایرانی از 
ا کید ہار ورواو است سح ام وا 

ا چے ع ای غمل می کند,من تمام دنیارا 

و پس از عمری جراحی. »چشم جراح می‌ شود 
دست جراح می‌شود. سلولهای چشم و مغز جراح 
می‌شوند باید قدر این هوش و استعداد ایرانیان رابدانيم 
وزمینه‌های لازم برای تربیت و آموزش به گونه‌ای فراهم 
شسود که د رآینده‌بهترین تیم‌های جراحی و پزشکی را 
به سراسر دنیا بفرستیم. 

پزشکها تقریباً اخحلاقی مشترک دارند. درنخستین 





تلاش برای دستیابی به عصب های دست و... 
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PT E E‏ کار وا ریسفت روا 
می سنجند.) 

دراین انتظار بودم که ببینم دکتر گوشه چگونه به 
دنیا می‌نگرد وساعات و دقایق برای او جگونه تعریف 
می‌شوند. در کلام او عباراتی مانند: 

استدعامی کنم معذرت می خواهم. مرا ببخشید و... 
نکر ار می شود. در آستانه‌هشتاد سالگی (البته جوانتر 
به نظر می آید)هنوزفروتن است وبه افق‌های جدید 
جراحی می‌نگرد. لحظه‌ای از تفکر در مورد نیازها و 
کاهش رنج و آلام بیماران جدانمی‌شود. می گوید:«پس 
از هزاران عمل جراحی باز هم شب قبل از عمل به کتابها 
مراجعه می کنم مبادا نکته‌ای را فراموش کرده باشم.» 

ا اتان کا مار مقاله‌هایش وابه ما نشان می دهد 
وا صفحه مانیت ور کامپیوترش»عکس‌هاونتایج 
جراحی‌هایش رامی‌بينيم. تمام و جودش شوق به بیشتر 
دانستن است.یاد می گیرم که هنگام صحبت با او در 
انتخاب کلمات.بیشتردقت کنم. نکته سنج وباهوش 
اسث و کمترین اشتباه در سکن گوینده باسکوت ممتد 





اوهمراه است. می دانم که دراتاق عمل جدی و سختگیر 
است. همین لبخند کوچکی که به ساده ترین شکل بر 
صورت مامی‌نشیند. همین حر کات لبها و عضلات 
صورت. گاه‌به ۵عمل فوق تخحصصی نیازدارد تابتواند 
یک ار دس تا شا a‏ 
خبرنگار عکاس مجله آقای ذبیحیان عکس و گزارش 
تهیه می کنیم. دکتر گوشه نظارت می کند تا لباس اتاق 
عمل را بپوشیم و چند بار تذکر می دهد که در اتاق عمل 
به وسایل و ادوات گوناگون دست نزنیم. 

بیمارزنی است حدودا پنجاه‌ساله که از بیماری و 
درد شدید دستهارنج می‌برد. دکتر از روش جدیدی 
برای بیهوشی استفاده می کند. به ارامی کف دست بیمار 
رالمس و سپس با تیغ جراحی برش می دهد. تیغ او در 
سطح و عمق به اندازه و سریع کار می کند. ۱۷ دقیقه بعد 
بیم ارازدردرهایی می‌یابد. این عمل در جاهای دیگر 





دست بیمار در آخرین انیه های رسیدن به شکل طبیعی 


بیش از دو ساعت وقت می‌برد. 

تخصص او در پیوند دستهاو انگشت‌های قطع شده 
است.به دفعات انگشتان پارابه دست پیوند زده است. 
طوری که‌بیمار می توانداز 
دستهایش به صورت عادی 
استفاده کند. 

می گوید خداوند قادر 
متعال به بدن انسان قدرتی 
داده که اعضای پیوندی را 
کاملاً تشسخیص دهد. برای 
مثال‌وقتی که‌انگشت‌شست 
پا رابه جای انگشت شست 
دست پیوسد می زیم پس 
ازخدوددوسال‌انگشت 
| ةا 
ال ت دست است: 
تغییر شکل می یابد و نا زکتر 
می‌شودوبه شکل انگشت 
شست دست درمی‌اید. 

دکتر گوشه درباره 
پیشینه جراحی در تاریخ ایران می‌گوید: «ابوعلی سینا 
در شناخت دست. پزشکی حاذق بود که شناختی دقیق 
از عصب و تاندونهای دست داشته است.» 

درم ورد چگونگی شکل گیری عمل جراحی 
دست وصورت می گوید:«نخستین بار با حضور 
پروفسور تسیه و پروفسورمیشون و سپس پروفسور 
پوشسی مسوراجراحی دست و جراحی صورت و 
جراحی میکروسکوپی در ایران و در بیمارستان سوانح 
وسوختگی شروع شد و تا امروز پیشرفت‌های قابل 
توجه‌ای به دست امده است. پیشرفت‌های پزشکی 
به سرعت ادامه خواهد داشت و عمر انسان طولانی تر 
خواهد شسد. همچنان که کشف پاستور موجب جهش 
یکباره‌ای در پزشکی شد امیدوارم کشفی جدید بتواند 
سرعتی دیگر در امر درمان پدید آورد.» 


دک کو شه ز ند گے یسار منظمی دراوم کون 





تس 


(صبح‌ها ساعت چهار بیدار می‌شوم و ساعت ان 
صبح در بیمارستان یا مطب هستم. بعد از ظهرها بیشتر 
وقتم به مطالعه و نوشتن می گذرد. هیچ لحظه‌ای رانباید 
از دست داد. انچه اسان رامی‌سازد کاراست. اصل 
ماجرا خواستن است» هر چه بخواهی به آن می‌رسی. ما 
باید از سلولهای مغز به خوبی استفاده کنیم.» 

به عنوان آحرین سوال ا زایشان در مورد درددستی 
است که مد تهاست قطع شده. می پرسم چرا دستی که 
دیگر نیست درد می کند؟ پاسخ می‌دهد: «تصویر دست 
در مغز وجود داردو سالها تصویر در مغز می ماند» رابطه 
عصبی و روانی بین دست و مغز رابطه‌ای خاص است 
که توجیه آن سخت است. شعور بشری به این رابطه 
نمی‌رسد. مغز دست رافراموش نمی کند به این دلیل 
دستی که دیگر و جود ندارد» دردش احساس می‌شود. 

مدارج علمی و عناوین و جوایزی که د کتر گوشه 
تا امروز کسب کرده است: 

۱-تنها پزشک دنیا که این سه نشان جهانی زیر رابه 
قف شوه وگ : 

لف) نشان لزیون دونور 

ب) نخل طلایی شوالیه آ کادمی 

ج) نشان پیشگام عمل جراحی دست 

حاصل پنجاه سال جراحی 

۱-رکورددار جهان بابیش از ۷۰۰عمل جراحی 
فاسیال (صورت) 

۲-بیش از هزار عمل جراحی گوناگون 

۳-نگارش ۱۳ کتاب تخصصی و فوق تخصصی 
ایرانی و خحارجی 

ء-ارائه ۱۱۵ مقاله تخصصی در کنگره‌های داخلی 
وخارجی 

0-جاپ ۶۸ مقاله علمی در مجلات تخصصی ایران 
و جهان 

1-دریافت صدهاتقد برنامه‌و تشویق‌نامه‌ازروسای 
جمهور وزراء و روسای دانشگاهها 

۷-نامگذاری بخشی از بیمارستان ۵ خرداد به 


نام ایشان. َ 
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احید داشت 


9 جان گالزوش 


از کوش و کنر ههان 


بی.بی.سی و زند گی با میمونها 


یکی از سریالهای تلویزیونی مستندی که بسیار مورد توجه قرار گرفته. سریال 
زندگی با میمونها است که توسط بی.بی.سی تهیه شده و در ان زوجی که با نام خانم 
و آقای اندرسن به تحقیق و پژوهش در مورد زندگی میمونها که در جنگل‌های 
دوردست واقع در سوماترا محیط طبیعی زندگی آنها است. پرداخته‌انده تجارب خود 
رابه تصویر کشیده‌اند. آنها برای اینکه میمونهاء» احساس غریبی جندانی نداشته باشند 
سعی کرده‌اند تا محبط زندگی خود را هم مانند میمونها در بالای درخت مر تفعی» راه 
اندازند. در نتیجه کلبه‌ای را که در تصویر مشاهده می کنید در بالای در حت ساخته شده 
و خانم و آقای اندرسن اقامت خود را در آن آغاز کردند. البته کار آنها در آغاز بسیار 
مشکل بود بویژه انواع و اقسام خزند گانی که مانند مارها در بالای درخت به کلبه آنها 
نزدیک شده و خیال دستبرد زدن به غذاهای خوشبو و خحوش طعمی که آنها در کلبه 
طبخ می کردند را داشتند. مزاحمت‌های فراوانی ایجاد می کردند. اما بعد آنها توانستند 
از شکل و نوع زندگی میمونها در بالای درحت سرمشق گرفته و مانند آنها مزاحمین 
را پس زدند. فیلمبرداری این سریال که با دوربین‌های دیجیتال انجام گرفته. بسیار 
شفاف و دیدنی است و از هم‌اکنون شبکه‌های تلویزیونی به دنبال ان هستند تا برای 
شناخت سایر حیوانات هم در محیط زیست طبیعی آنهاء مکانی برای پژوهشگران 
مختلف تعبیه نمایند تا زندگی در کنار پرندگان» خزندگان و حتی درند گان هم در 
بهترین و طبیعی ترین شکل ممکن به تصویر کشیده شود. 





متحول ترین رادیو جهان 

سرانجام در مقوله رادیو هم یک وسیله کامل و با کارایی فراوان به بازار عرضه 
شلوا سای رل را کی ا کج و رید کر ریا 
عنوان قدرتمند ترین رادیویی که تا کنون ‌ساخته‌شده ان رامعرفی کرده‌است.رادیوی 
مذ کور قادر به برقراری ارتباط با پانزده هزار شبکه رادیویی اینترنتی می‌باشد. ضمن 
ی OT TT ONE‏ 
در خانه هم می‌توان از آن برای پخش موسیقی از کامپیوتر شخصی و شبکه‌های 
کامپیوتری خانگی استفاده کرد. بلندگوهای این رادیو هم از بهترین انواع قطعات 
بهره گرفته است و صدای آن را هر قدر هم که از فواصل دور دریافت شود بسیار 
صاف و مطلوب جلوه می‌دهد. بدنه رادیو هم از الومینیوم مطلوب ساخته شده 
که خود. کیفیت صدا را بسیار برتر و بهتر ارائه می‌دهد. طراحی شکل ان هم به 
گونه‌ای است که تاکنون در ابزار صوتی سابقه نداشته است و پژوهشگران به این 





خطر سرطان و کار خانه برق 





,اه اي 


در دهه‌های هفتاد و هشتاد. پژوهش‌هایی در مورد مراکز برق و کارخانه‌های 
برق فشار قوی انجام گرفت و این نتیجه گیری به عمل آمد که مردمانی که در حوالی 
کا رخانه‌های برق زند گی می کنند» بویژه جوان‌ترها که بیست سال و پایین تر سن آنها 
می‌باشد. به میزان چند برابر بیشتر از معمول در حطر ابتلا به سرطان بویژه سرطانهای 
پوست و غدد می‌باشند. در تصوير هم مرکز برق شهر شیکا گو نشان داده شده که در 
فاصله بسیار نزدیک تا مکانهای مسکونی قرار داشت و بخشی از پژوهش‌ها هم در 
مناطق مسکونی و در یکی از همین مرکز فشار قوی به انجام رسیده اما پس از دو دهه 
در پژوهش‌های بعدی که انجام شد. روی نتایج گذشته خط بطلان کشیده شده است 
و عجیب آنکه پژوهشگران اتفاقا به این نتیجه رسیده‌اند که اشعه های برقی در برهم 
ره کم و وان مسر ی وروی روسست ر کت فی وا کن تدای ایح 
که اتفاقاً این مهم هم برای مبتلایانی که کمتر از هجده سال دارند» بسیار قد ر تمندتر 
انجام می‌شود. 

البته این تفاوت در نتیجه گیری را پژوهشگران به دلیل اسباب و ابزار اندازه گیری 
تازه‌ای شناخته‌اند که علم و تکنولوژی رانسبت به دو دهه پیش تر بسیار برترو دقیق‌تر 


سات الست 


نتیجه رسیده‌اند که شکل مو جدار در بدنه ابزار صوتی» در ارائه صدای بهتر و دریافت 
متحول‌ترین رادیو در جهان را به مبلغ پانصد دلار در بازار عرضه کرده است. 





یک کشت تازه در بار هدایناسور ها 


آنچه را که در تصویر مشاهده می‌کنید استخوان 
کامل و فسیل شده دایناسوری از یکصد میلیون سال 
گذشته است که اکنون در موزه لندن توجه بسیاری را 
به خود جلب کرده است. اما درباره گونه دایناسوری 
که مشاهده می‌شود در ابتدا این باور وجود داشت 
که به دلیل سنگین بودن ناحیه سر و گردن قادر به أ 
۳ ۱ 
سر خود را خم می کرده است اما مطالعات تازه که در 
دانشگاه لندن انجام گرفته» نشان می‌دهد که با توجه به 
تعداد استخوانهای بخش سر و گردن» قدرت اینگونه 
و 
اثبات رسیده است. دایناسوری که در تصویر دیده 
می‌شود. از گونه گیاهخوار است و برای تغذیه خود 
ناچارمی‌شده تابرای‌ساعات طولانی سرو گردن خودرا 
در میان گیاهان و درختان کو تاه و بلند به حرکت درآورد 
وبا و ایحا ال نها ات د دنل فا ۱ 
که این دایناسور گیاهخوار قادر می‌شود عملیات تغذیه 


خود رابا موفقیت به انجام برساند. 





این همان گام مشهوری است که چند روز پیش چهلمین سالگرد آن را برگزار 
کرده‌اند. آری گام متعلق به نیل آرمسترانگ فضانوردی است که در ژوییه سال ۵ با 
کفش ویژه و فضایی خود برای نخستین بار روی کره‌ماه گام نهاد. جمله مشهوری که او 
در همین لحظه بر زبان آورده‌بود چنین بود:«اين قدم» گام کو چکی برای‌انسان اما گامی 
عظیم برای نوع بشر می‌باشد.) البته بسیاری در زمانی که سفر نخستین به ماه انجام شد 
آن را دروغین و ساخته توأم با جلوه‌های ویژه شبکه‌های تلویزیونی تلقی می کردند و 
حتی دراین مورد داستانها و کتابها نوشته شد و حتی یک فیلم سینمایی هم تهیه شد. اما 
پس از آپولوی یازده» آپولوهای دوازده» سیزده» چهارده» پانزده» شانزده و هفده هم به 
سوی سطح ماه حر کت کردند که تنها این آپولوی سیزده بود که در سر راه خود دچار 
نقص فنی شد و قادر به فرود آمدن بر سطح ماه نشد این در حال بود که پنج سفر دیگر 
به ماه با موفقیت انجام شد. و پس از سال ۱۹۷۲ دیگر بشر رابا ماه کاری نبود. 





وسیله‌ای را که مشاهده می کنید و توسط تولید کننده آن موسوم به ریل رایدر(سوار 
واقعی )به بازار عرضه شده علاوه‌بر تمرین رکاب زدن به عنوان‌ ورزش روزانه» دارای 
یک ویژگی دیگر هم می‌باشد که برای نخستین بار در اینگونه ابزار جای داده شده و 
آن هم ایجاد کردن شرایطی است که دقیقاً مانند دوچرخه‌سواری در یک محیط باز 
می‌باشد. یعنی اینکه علاوه بر رکاب زدن. دوجرخه‌سوار می تواند به کمک دسته ان تا 
هجده درجه انحراف و پیچیدن به چپ و راست را هم انجام دهد. درواقع ورزشکار 
دقیقا مانند دوچرخه‌سواری در خیابان ر کاب می زند که علاوه بر فواید ورزش روزانه 
برای یاهاء در ایجاد تعادل و بالانس و همچنین تمرینات ویژه قسمت‌های بالاتنه نیز 
تاثیر گذار می‌باشد. رکاب زدن نیز به کمک دنده‌های تعبیه شده در چند سرعت انجام 
تنظیم شدن برای استفاده کردن مرد و زن را نیز هم از نظر ت کیب زین و دسته و هم از 
جهت انتخاب سرعت دارا می‌باشد. «سوار واقعی» این دوجرخه درجاو مدرن رابه 
قیمت دو هزار و پانصد دلار در بازار به هو اد 
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۰4 ۰ 
رازه امیر پرندک 
خط پر مسافر و دعای خير 

مسافران شرکت واحد از چهارراه تهرانپارس به 
خیابان مطهری بسیار زیاد هستند اما معلوم نیست چرا 
از کے ھا ار وهای ایخ یراردا عاد 

با توجه به و جود مسافر کافی دراین مسیرازشرکت 
واحدمی‌خواهيم این خط رادایر کند ودعای خیر اهالی شامل 
حالش شود. به هر حال دعا از نفرین احتمالی بهتر است. 

احمدزاده 


خیابان پررونق و کوهی از زباله 

خیاب ان مولوی یکی از مناطق تجاری قدیمی تهران 
است.هنوزهم مردم زیادی از گوشه و کنارشهربرای 
خریدبهاین خیاب ان می ایند.به‌همین دلیل روزانه 
مسافران زیادی در آن رفت و آمد می کنند. 

متاسفانه تلی از زباله چهره زشتی به این خیابان 
پررونق داده است. جرا؟ 

مصطفوی 
تر افیک عجیب 

شهر تهران با همه بز ر گراههایش همچنان گرفتار 
ترافیک‌است.بزرگراه آزاد گان پل آیت‌الّه سعیدی 
یکی از مناطق پرترافیک است. از مسوولان راهنمایی و 
رانندگی خواهش می کیم به این مات گوشه چچشمی 
بیندازند و خلقی رااز ترافیک سنگین نجات دهند. 


چندپرسش بی پاسخ 
هر سال ازدانشگاه‌خارج می‌شوندفکری کرده‌اند؟ ایا 
تمامی رشته‌هایی که‌دردانشگاه‌ و جودداردبازار کار 
جرا فکری دراین باره نمی‌شود؟ 
زارعی 
جوایبه شر کت گاز 
درپی انتشارخبر تقاضای گازرسانی به‌روستای 
زیزگان قم از سوی رئیس روابط عمومی شرکت ملی 
گازایران جوابیه‌ای به دفتر مجله ارسال شده‌است که 
موضوع: ارسال جوابیه 
سلام علیکم 
احتر اما عطف به مطلب منتشره در شماره ۳۳۹ 
مورخ ۱/۲۳ ۷۱ آن نش ریه‌وزین درارتباط با تقاضای 
گازرس انی به روستای زیزگان استان‌قم بد ینوسیله به 
اطلاع می رس‌اند با توجه به انجام مراحل بازاریابی و 
نقشه برداری طرح مذ کور انشاءا... درسال جاری و 
پس از تخصیص اعتبار مربوطه عملیات گازرسانی به 
روستا ی ما کور اغار راھد شد 
ومن .التوفیق 
حسین‌ربیعیان 
رئیس روابط عمومی 


۶ ب 
اطلاعات ى 2 سار ۳۳۸۵ 


ما که ر ستم‌دستان نستیم 
چندی پیش برای خلوت کردن شهرهای بزرگ 
بویژه تهران.دولت اعلام کرد به کارمندانی که حاضر 
باشند انتقالی بگیرند» تسهیلات خواهد داد. این اقدام 
باعث کاهش جمعیت شهرهای بز رگ و کاهش الود گی 
هواخواهد شد.این طرح جالب با یک «اما»ی دشوار 
همراه‌است.زیرابرای گرفتن انتقالی به شهر دلخو اه باید 
خان بگذریم ولی باور کنید مارستم دستان نیستیم و فقط 
کارمندی دون پايه‌ايم. 
یک کارمند 


حج‌عمره‌دختران 

دانشجویی هستم که دو سال پیش برای رفتن به حج 
عمره از طریق دانشگاه نام نویسی کرده‌ام. ولی به تازگی 
مسوولان دانشگاه اعلام کرده‌اند که دختران مجرد 
نمی توانند به حج بروند و عمره‌دانشجویان دختر حذف 
شده است. از مسوولان تقاضای تجد یدنظر داریم. ایا 

حج عمره رفتن دانشجوی دختر مشکلی دارد؟ 
سهیلامر تضوی 

دانشگاه و یک بام و دو هوا 

بااینکه براساس مصوبه سال ۸۷به هیات وزیران» 
هزینه ثبت‌نام نرکت در آزمون دوره دکترای مراکز 
آموزش عالی ۱۳ هزار تومان تعیین شده دانشگاه پیام 


00 





نوردراقدامی یکجانبه این هزینه را ۱۱۰ هزار تومان 
تعیین کرده است. دانشگاه پیام نور همچنین بابت یک 
جزوه ۱۵ برگی که درباره شرایط و ضوابط ثبت‌نام 
است. ۱۵۰۰ تومان دریافت می کند.جرادردانشگاهها 
هم یک بام و دو هوا دیده می‌شود؟ 

یک داوطلب 


مشکل دریافتاحکام‌برای‌باز نشستگان فرهنکی 

وزارت آموزش وپرورش بازنشستکان راموظف 
کرده‌است بامر اجعه به‌دفاتر خدمات ارتباطی ویرداخت 
: ۰ تومان, احکام بازنشستگی خود را دریافت کنند. 
بروند.باید پولی هم به آژانس بد هند تاآنان‌رابه دفاتر 
پادشده بر ساند. 

درحالی که می‌شودبه عنوان مثال‌هزینهای از حقوق 
فرهنگیان بازنشسته کسر کنند واحکامبازنشستگی آنان 
رابه روشهای دیگری مانند پست به دستشان برسانند تا 
منزلت آنان حفظ شود. 


دبیربازنشسته 


2 چه خوب بوداگر به هنگام تعیین نرخ برنج هم 
قدرت خرید مردم و هم زحمت‌های شالیکاران در 
نظر گرفته می‌شد. 

® چە خوب بودا گرس ازمان آب و فاضلاب استان 
حوزستان به فکر تامین آب آشامیدنی وروستایی استان 
خوزستان می بود تامردم در فصل گرمااز تشنگی له 
له نز نند. 

چسه خسوب بسوداگرمسوولان سازمان آب و 
فاضلاب مشکین شهر از به هدر رفتن آب کشاورزی 
این شهرستان جلو گیری می کردند. 

جه خوب بسوداگ را صول‌فنی وشهرسازی 
درساخت وسازهای بندر گناوه‌رعایت می‌شد تا 
پرونده‌ه ای متخلفین برای جلوگیری از ساخت به 
کمیسیون ماده صد ارجاع نمی شد. 

چسه خسوب بسوداگرمسوولان سازمان آب و 
فاضلاب استان چهارمحال و بختیاری فکری به حال 
۱ روستای این استان که‌بابیآبی روبه‌رو هستند 
می کردند تا مردم در گرمای تابستان از بی آبی در رنج 
2 چه خوب بود اگر شهرداری شیراز هرچه زودتر 
از تردد بحران‌زده‌ی خودروها در سطح شهر شیراز 
جلوگیری می کرد و محدوده‌ی ترافیکی در این شسهر 
به اجرا درمی امد. 

« جه خوب بوداگر اصول فنی درساخت وسازهای 
شهری بندر گناوه رعایت می‌شد تااز تخلف‌های 
گسترده پیشگیری به عمل می‌آمد. 

چه خوب بوداگر کوچه‌ه او خیابانهای اصلی 
شهرک بهارستان از توابع گنبد کاووس استان گلستان 
هرچه زودتر اسفالت ریزی می‌شد تا در فصل تابستان 
و گرمامردم ساکن دراین کوچه ها گرفتار گرد و خاک 
© چه خوب بود اگر مسوولان آذربایجان شرقی به 
فکر تامین آب آشامیدنی سالم برای اهالی هادی‌شهر که 
آب آن فاقد کیفیت مطلوب است. باشند تامردم ناگزیر 
به استفاده از اب نامطلوبت نباشند. 

چه خوب بوداگر مسوولان آب و فاضلاب 
هرچه زودتر درزمینه‌ی احداث کانال فاضلاب محله 
سعاد تآباد خلخال اقدام‌می کردند تامردم در گرمای 
تابستان و سرمای زمستان بهداشت خودرادر خطر 


© چه خوب بود اگر پروژه‌ی آب‌رسانی به روستای 
9 
درمی امد تامردم این روستادر گرمای تابستان در 
2 جه خوب بوداگر مسوولان استان‌یزدفکری 
به حال کوره‌های جرپزی این استان که عامل اصلی 
افزایش حجم آلاینده‌های این استان هستند. می کردند 





با ر یتفر از ډو 


سمیه داوودبیگی beigi_somayeh@yah00.c0‹”"‏ 


0 2 ۰۸ * 0 
J1‏ تو تنها نیستی! 

روزی مردی نزد عارفی بزرگ امد و نزداو گله کرد 
که هیچکس اورادوست ندارد و به شدت تنهاست و 
از این تنهایی رنج می برد. 





عارف تبسمی کرد وازاو پرسید: آیادر طول‌این یک 
هفته کسی به تو گفته است مواظب خودت باش! 
مرد با تعجب گفت:» آری !هر وقت نزد مادر پیر و 


بیمارم می روم می گوید. مواظب خودت باش. هر روز 
صبح دختر باغبان موقعی که ت رکش می کنم می گوید 
مواظب خودتان باشید. بعضی از دوستانم نیز گهگاه از 
من می خواهند که مواظب سلامتی خودم باشم. خوب 
این چه معنایی می دهد؟! 

عارف با تبسم گفت:«تو تنها نیستی! مادری داری 
که برای مواظبت از تو کاری از دستش برنمی آید و از 
تو می خواهد خودت مواظب خودت باشی! دوستانی 
داری که می بینند تو به خاطر خودخوری و افسردگی 
در حال سوختن هستی و از تو می خواهند خودت برای 
خودت کاری بکنی! و از همه مهم تر زنی و جود دارد که 
علاقه مند است تو را سالم و سلامت ببیند.شاید برای 
اینده‌مشترک توو خودش طرحی دارد. بااین همه 
دوست و همراه تو تنها نیستی! 

گریه کن تاتمام شود 

۰۰ ۰ ۰۰ مادری فرزندش رااز 
[ دست داده‌بودودرفراق 





هرکس نزد مادرمی آمد 
اورادلداری می دادواز او 
سس ا ر زاری بردارد. یکی می 
گفت کهبا گریه کودک به‌دنیابرنمی گرددوآن‌دیگری 
کف که لسن ب هر ی درا دنا کار هرد 
ای است و انسان عاقل باید به هیچ چیز این دنبای فانی دل 
نبندد ا اثنا مردی دانااز آن محل عبور میکرد و صدای 
ناله وضجه زن را شنید. بالاای سرزن ایستاد وبا صدای بلند 
گفت:» گربه کن مادر من!او دیگربرنمی گرددودیگرنمی 
توانی صورت وحرکات اوراشاهد وناظرباشی. تادیر 
نشده هر چه می توانی گریه کن که فردا وقتی از خواب 
سا ار رت را اد 
رانداری وچهل روز بعد دیگر کمتر به یاد دلبندت خواهی 


دانا ایستاد و در حالی که سعی می کرد دیگر گریه نکند 
گفت:«راست می گویی استاد!الان اگر گریه کنم دیگر 
اورا فراموش می کنم» پس دیگر برایش گریه نمیکنم 
تا هميشه بغض نتر کیده ای در درون دلم باقی بماند و 
مرددانا دور شد. 

مرددانازیر لب گفعت :ای کاس رل هم جا 
گریه اش رامی کردوهمه چیزراتمام می کرد.او 
باراین مصیبت رابه فرداهای خودش منتقل کرد ودیگر 
نمی تواند ارام بگیرد. 

7 جذابیت زیبایی نیست... 
ایستاده بودند و به رودخانه نگاه‌ می کردند. ناگهان از 
راه دور کالسکه‌ای ظاهر شد که در آن زوجی نشسته 
بودند. مرد بسیار خوش هیکل و زیبا بود و برعکس 
زن زشت و بد ريخت دیده می شد. اما با وجود این 
مرد با نگاهی بسیار عاشقانه به زن می نگریست. یکی 
ازشاگردان طاقت نیاورد و ازاستاد یرسید:«مگراین 
دختر مهره مار همراه دارد که این پسر زیبا رااینچنین 
اسیر خود نموده‌است؟!»استاد تبسمی کردو گفت:«این 
جذابیت بازیبایی 
تفاوت دارد. جذاب 
بودن یعنی فدرت 
جاذبه داشتن و جه 
بسیارند زیبارویانی 
بسیار بیشتر از یروی 
حاذبه انهاست. شما 
گم ان می کنید برای 
حواستنی بودن باید زیبا بود. حال آنکه اگر چنین بود 
میلیونهازن ومرددراین‌دنیای‌بز رگ بدون‌یارمی ماندند. 
در حالی که چنین نیست و آنچه باعث نزدیک شدن 
دو نفر به یکدیگر می شود میزان جذابیت آندوست نه 
زیبایی. مطمئن باشید اگراین زن به ظاهر زشت صورت 
دربین هزاران دختر پری چهره قرارمی گرفت باز هم به 
خاطر هنر جاذبه خواستنی که داشت باز هم مرد خوش 
چهره او را برمی گزید. جذابیت با زیبایی یکی نیست. 
این را هرگز از یاد مبرید. 

2.8 ِ 
"7 دروع 

زبانها ممکن است دروغ بگویند . 

یاها ممکن است راه خطا بروند. 

دستها ممکن است به دروغ دستی را بفشارند. 

واین دروغها ممکن است در رده بمانند و هرگز 
eT‏ 

حتی دروغگویان بز رگی هستند که‌از همین دروغها 
و فریبها سود مادی بسیار بر ده اند. 

اما...غیر ممکن است که این دروغ‌هاراآن یکتای‌بی 
همتا در نیابد و آنگاه که تصور می کنیم همه رافریفته ایم 
»او که ناظر بر همه جیز و همه کس است از مارنجیده 
خواهد شد زیرا ما به وجدان خویش دروغ گفته ایم! 

پروین افتخاری - تهران 





نرشنک مردام 


کتاب طهران قدبم -جعفر شیهری 


فصه‌های بای کر سی 

از سرگرمی‌های خاننواده همایکی هم 
قصه گویی‌ها و داستان‌سرایی‌های بزر گترهای 
خانواده‌هابرای کوچکتره ایا برای یکدیگر بود 

این قصه گویی‌ها در زمستان‌ها هم تعطیل 
نمی‌شد. یعنی هرشب اهل خانه در یک اتاق گرد 
می‌امدند و یکی از قصه‌پردازان قصه‌ای شروع 
می‌ کرد و بقیه گوش می‌دادند. قصه داستانهایی 
از شسنیده‌هایی بود که سینه به سینه به قصه پردازها 
رسیده‌بود یااز نقل نقالها و داستانهای معر که گیرهاو 
داستانهای کتابها و کلاً آنها که تربیت و تعلیم آگاهی 
سودمندی ا نقل می کردند تابرای کو چکترها 
درسی و پندی شود. 

حتی دزدهای قصه‌های قدیمی مشل 
هزارو پکشب. جوانمرد بودند و مثل ر ج 
که باناجوانمردی به اعضای خانواده خود هم 


درباره چراغ روز 
چراغ روشن کردن در روز برای کسبه مرسوم 
نبود»اگر برای فرش و پارچه و مثل آن چراغ 
روشن می کردند می گفتن د: معامله‌اش حرام 
می‌ شود و اسراف است و در وقتی که جنسی 
مانند نان و گوشت ارزان شده بود برای توجه 
مردم به نانواها و قصابها جلوی دکان خود چراغ 


روشن می کردند. 
لالابی‌های خفری 
لالالالاگل پونه 
گلااومد در خوبه 


یه نون دادم بدش اومد 
دو نون دادم خوشش اومد 
خودش رفت و سکش اومد 


OOK 
لالائیت میگم و خوابت نمیاد‎ 
بزرگت می کنم یادت نمیاد‎ 
لالائیت می کنم در سن پیری‎ 
که بلکه گپ بشی دستم بگیری‎ 
لالائیت می کنم تا بد نبینی‎ 
نه تو کنی نه سر دردی بگیری‎ 
گل باغ مویی شاداب مونی‎ 
که بهر مو کنی تو باغبونی‎ 


(گپ بشی - بزرگ بشی) 
نه تو کنی =(تب نکنی) 
فرستنده: زهرا مترجمی از خفر 
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خلاصه شماره‌های پیش: 

چنی ن گفت تاریخ: فرانک. پس رک و چکش فریدون رابه البر زکوه برد واو 
رابه پیر پا کدین سپرد.ضحاک جویانی را که تا آن روز از فریدون نگهداری 
م یکرد. کشت و خونگاوی را که به او شیر می‌داد. ریخت. ضحاک پیا پی به 
مسردم سستم م یک ر داز سسویی بیمناک بو د که مباداروزی‌فر دون بیا ید وا زاو 
کین خواه یکند پس از مو بد ان خواست د ر نامه ای بنویسن د که ضحاک پادشاهی 
دادگر است. روز ی کاو ۀ آهنگر به با رگاه ضحاک آمد و دادخواه یکرد. ضحاک 
هجدهمین پسر او را به او با زگر داند و از کاوه خواست زیر نامۀ موبدان بنویسد 
که ضحاک دادگر است. کاوه نامه را پاره کرد و مردم راشوراند و دنبال فریدون 


رفت. فر ید ون با سپاهی ا زآزادمردان به قصر ضحاک تاخت واو رانیافت زیرا 
به هند وستان رفته بو د تا جادویی مهیب بیاموزد و فر يدون را نابو د کند... دوستان خوب و خو ب اند یشان پارسی.اینک دنبالۀ تاریخ 
تاراج را بخوانید و شب‌ها کو دکانتان را با این قصه بخوابانید تافر دا با دلی که آکنده از مهر ایران زمین است بیدار شوند: 


کندروی مایه‌ور 

چون ارنواز به فریدون گفت باید به هندوستان برود و 
نگذارد بیوراسب جادویی تازه بیاموزد» فریدون حواست 
به هندوستان بتازد اما شهر ناز دلنواز از در درآمد و گفت: ای 
فریدون نیکونزاد! اند کی درنگ کن و به هندوستان نرو. هم 
اینک افسونگری چون پری ديدم که می گفت زود باشد که 
بیوراسب باز گردد و همین جا گرفتار تو شود. 

فربلاون الاک انا دساو کت انس که در درون 
من است» مرا وامی دارد که سر در پی بیوراسب خونخوار 
بگذارم اما چون تواز پیشگویی افسونگران سخن می گویی» 
اتش خشم خود راسرد می کنم و همین جا چشم‌به‌راه امدن 
بیوراسب می‌شوم. ارنواز گفت: ای بزرگواراینک بر اورنگ 
نیاکانت بنشین و دیهیم کیانی بر سر بگذار تا به رامشگران 
بگویم به نان چنگ در گیسوی چنگ بگشایند و حسروانی 
سرودسردهند هر چند که امروزابزار پذیرایی نیکویی که در 
خور تو باشد دراین کوشک نیست زیراهمه را بیوراسب با 
خود برده است. فریدون گفت: نخست یزدان پاک رانیایش 
کنیم آنگاه به شادی بنشینیم. 

فریدون ارجمند وارنواز گلبوی و شهرنازدلنوازودیگر 
یارانش پرورد گار را نیایش کردند آنگاه رامشگران چنگ 
و رود و نای نواختند و خنیاگران سرودی نیکو خواندند و 
روزگار را بر فریدون خوش کردند. چندی که گذشت. 
مایه‌وری که دارای گنج و سرای بود و کدخدای بود از در 
درآمد. نامش کندرو بود و جاهی و شکوهی داشت. نگاه 
کرد و دید تاجوری که ضحاک نیست. بر تخت نشسته و 
بر دست راستش شهرناز چون سرو سهی و بر دست چپش 
ارنواز ماهروی نشسته است. بیمی در چهرۀ کندرو نبود. 
پیش آمد و یی ا که پر سد تو کیستی» درودی گفت و او را 
ستودو آفرین‌ها کردو گفت: 

-ای شهریار! از یزدان بلندپایه می‌خواهم تا روزگار 
هست. تو نیز باشی. هفت کشور بنده تو باشد و سرت از ابر 
بارنده برتر باشد. اگر فرمان دهی. نخست بروم و افزار بزم 
شاهی و نبیذ روشن و گوارا و رامشگران چابکدست و جام 
پیمایان شیرین سخنی بیاورم که درخور شهریاری چون تو 
باشد. فریدون دلاور به او پروانه (اجازه) داد. کندرو دست 
فرمانبرداری بر چشم نهاد و سبک رفت و آنچه را که گفته 


الاعات لی ۳ مارم ۳۳۸۵ 


گزید و شب را با جشنی باشکوه به بامداد رساند. چون 
بامداد شد و فریدون و یارانش خفتند. کندرو بر باره‌ای 
(اسبی) راهجوی نشست و سوی ضحاک روی نهاد و چون 
سی اووس کفت: 

ا شاه گردن‌کشان! جوانی که اندک سال و بسیار 
شکوه است» گرزی دارد چون لخته‌ای کوه و جهره‌ای دارد 
که میان گروه خویش می‌درخشد. با اسب به ایوان تو آمده 
است و بر تخت نشسته است و آن دو دخت اک جمشید 
کنارش نشسته‌اند. ضحاک گفت: نامش جیست؟ شاید 
گرزی گران بر تخت توبنشیند؟ کدام میهمان است که دیهیم 
خاک بر سر ریخت و گفت:ای‌شاه‌اژدها پیکر!اگر او میهمان 

ر ی بیین و کم 
به یک دست گیرد رخ شهرناز 
به دیگر عقیق لب ارنواز 
شب تیره‌گون خود بتر زین کند 
به زیر سر از مشک بالین کند 
ضحاک از شنیدن این سخنان | شفته شد وسخنان نایسند 
برزبان راندوبا کندرودرشتی‌ها کردو گفت: تودیگرنگهبان 
کاخ من نیستی. تو چگونه پیشکاری هستی که ندانستی او 
فریدون است؟ کندرو گفت: دانستم او کیست. و گمان کنم 
خودت نیز دانستی او از کدام مج رنف داتس 
جرا از پیش او گریختی؟ ضحاک گفت: خاموش باش ای 
روباه فریبکار. من از پیش او نگریختم. کاخم را به تو و 
دیوان نگهبان سپردم و خود به‌هندوستان می رفتم تاجادویی 
بگوسپاهی گران فراهم کنند تا خود به فریدون‌بتازم و جانش 
رابگیرم تا همه بدانند که هر کس به شبستان ضحاک برود 
پاره پاره خواهد شد. 


نبر د مر دم باسیاه‌ ضحا کت 

کندرو شتابان رفت و سیاهی گران از نره دیوان و 
دست کر کت وس اس دور کاو هنکن تساه یا 
سپاهش به تخت روان شد وازراهی بیراه به کاخ رفت. چون 
فریدون دوش شراب نوشیده بود. در خوابی گران بود و 
بی‌آن کهآ گاه‌شود.سیاهیان ضحاک‌همه جارا گر فتند.ارنواز 
که در خواب ناز بود. بیدار شد و چون غریودشمنان راشنید 
شتابان به حوابگاه فریدون‌رفت وبیدارش کرد. فریدون زود 
به خود آمد و جامهٌ رزم پوشید. در همان هنگام فریادهای 
مردمان راشنید. از دریچه کاخ بلند نگاه کرد و مردم رادید که 
بر سرهربام آمده بودند و حشت و سنگ بر سر سپاه ضحاک 
می‌ریختند و می‌گفتند از ستم بیوراسب به تنگ آمده‌ایم. 
گروهی نیز که ابزاررزم داشتند. به کوی وبرزن آمده‌بودند و 

نخواهيم بر گاه(تخت) ضحاک را 

همان اژدها دوش ناپاک را 

اما ضحاک نه به تخت و تاج می‌اندیشيد نه افسوس 
یادشاهی دست رفته را می خو رد. دیو رشک بر جان 
او چیره شده بود و تنها به این می‌اندیشید که از ارنواز و 
شهرناز کین خواهی کند. پس جامه‌ای از آهن سیاه پوشید 
و کلاه خودی پولادین بر سر نهاد و به کاخ رفت. پس 
از اند کی جست و جو شهرناز را دید که نیایش می کرد و 
یاقوت لب‌ها را به نفرین ضحاک گشوده بود. آتش حسد 
در چشمان ضحاک می‌د رخشید. دشنه‌ای به دست گرفت 
وبه سوی شهرناز رفت ناگاه فریدون پاکدل چون باد از راه 
رسید و گرز گاوسر رابر سر ضحاک کوفت و کلاه خودش 
رادو نیم کرد. خواست کوبه دیگری بر سر او بزند که بانگی 
اسمانی شنید: 

سنرن....هنوزهنگام مرگ اونشده‌است.اورابه‌بندبکش 
و به کوه ببرو به صخره‌ای ببند. 

شمردن گناهان ضحاک 

فرمان داد به سپاهیان ضحاک بانگ بز نند که پادشاه ماردوش 
گرفتار پنجه فریدون شده است. برخی از سیاهیان ضحاک 
که این سو را ندند گر یدد وی کی دیگر شمشیر از 
کف نهادند و رام شدند. سپس فریدون فرمان داد کمندی 
از چرم شیر آوردند و ضحاک را به بند کشید آنگاه مردمان 
را گرداوردو گفت: 

-ای ایرانیان پاک‌نژاد... امروزرابه یاد بسپارید زیرا شما 
راازستم سیاه‌بیوراسب تازی رهاندم و دوباره افتاب فرهنگ 
ایران ارجمند را در دل شما افروختم. از امروز ایینی را که 
بیوراسب برشما گماشته بود برمی چینم:دیگر نباید پیشه‌ور 
در کار برزیگر دست درازی کند. برزیگر نباید جنگاوری 
کند. دبیر نباید پیشه‌وری کند. هرکس باید به کار خویش 
گماشته شود اگر آن‌سان که بیوراسب فرمان داده بود بيشة 
خود را رها کنید و در کار دیگران چنگ‌اندازی کنید. ایران 
زمین پراشوب خواهد شد: 

پر اشوب گردد سراسر زمین 

مردم غریو شادی سر دادند. یکی از ان ميان پیش امد 

و گفت: درود و سیاس بر فریدونی که از نژاد شاهان ایرانی 





است وماراپس از سال‌هارنج واندوه و خواری از چنگ‌این 
اژدها دوش بیگانه رهانید. اينک که پزدان بلند پایه تو راو ما 
را یاری کرده, کاش بیوراسب را که در بند است بیاوری و 
گناهانش رابشماری.فریدون پذیرفت وضحاک راآوردند. 
زنی از میان مردم بر حاست و با کینه و حشم گفت: 

-ای‌بیور اسب نابه کارامگر تو همان نیستی که پیوسته به 
پرستشگاه‌می‌رفتی؟ ضحاک بابانگی ناتوان گفت: آری‌منم. 
خرسندم که تو گواهی می‌دهی که پادشاهی یزدان شناس 
هستم. آن زن گفت: خاموش باش ای روباه! تو که خود را 
یزدان شناس می‌نمایاندی» چگونه بود که دختران یاکیزه ما 
رابه بند می کشیدی و بندی‌بانانت با آنان گناه می‌پیمودند؟ 
مگر تو نبودی که دختر مرا به کاخ خود بردی و با او گناه 
پیمودی؟ آیا تو نبودی که سیس او را کشتی واه دادگری 
خود راو کابینی ناچیز به خانة من گسیل کردی تامن زیر آن 
نامه نشان بگذارم و بگویم تو دادگری و خونبهای دخترم 
راداده‌ای؟ 

غریو کین خواهی از مردمان برحاست آنگاه مردی 
کهن‌سال پیش آمد و گفت: ای بیوراسب ننگین جامه! چرا 
مغز نیک‌اندیش جوانان مارا تباه کردی و آیین فرزانگان را 
در انديشة آنان خوار کردی و بین خودرابه آنان آموختی ؟ 
چرا زبان جوانان ما را که پارسی گوی بودند از کام‌شان 
بیرون کشیدی و زبان ازدهایی دوش خود را در کام انان 
فرو بردی: ۱ 

چرا کندی از کام ایرانیان 

همان پارسی گوی شیرین زبان 
چراهر که با تو درشتی نمود 
خوراک تو و مارهای توبود؟ 
SEE‏ تن توا 
بخورند. مردمان بر خود ژکیدند (از خشم برخود پیچیدند) 
و فریاد داد خواهی سردادند و هرکس هر ستمی که از 
ضحاک در دل داشت به زبان اورد. غریو و شوری در دل 
مردم جوشید و اینک بود که بر او بتازند. فریدون آنان را 
آرام کرد و گفت: 

E‏ تور اتود شون 
کنید که اینک بیوراسب در بند است و او رابه کوه می‌برم تا 
رنج بکشد و زود باشد که مارانش مغزش را بخورند. 

دختر جوانی پیش آمد و گفت: مارها مغز او رانخوهند 
خورد زیرا مغزش چنان کهنه است که پوسیده است و هیچ 
اه تاداع از ان نمی‌روید. فریدون گفت: اری... جه 
نیکوست اگر مارهایش مغزش را نخورند تا بیشتر زنده 
بماند و بیشتر رنج بکشد. 

پایان کار ضحا کت 

فریدون چندی با مردم سخن گفت سپس ضحاک را 
با خواری به کوه برد و با میخ اهنگران او رامیان دو صخره 
به بند کشید. ضحاک بسیار نالید و گفت: ای فریدون نیکو 
ان تست هو یت ی 
روی گردانده است. بیامرز و رهایم کن تا به دشت سواران 
نیزه گذار بروم و پایان روزگارم را با نیایش به درگاه یزدان 
پاک سپری کنم باشد که گناهانم رابر من ببخشاید. اگر چنین 
کنی» گنجینه‌ای شایسته به تو خواهم داد. فریدون گفت: ای 
کسی که شیر؛ جان پسران و دختران را نوشیدی و مردان 
را کشتی و زنان را بیوه کردی و پیران را گورستان نشین 





کردی. با کدام گنج می خواهی این همه ستم را جبران کنی؟ 
خاموش باش و در تنهایی بمان و آرام ارام بمیر. فریدون این 
را گفت ورفت. 
جهاناچه بد مهروبد گوهری . _ 
که خود پرورانی و خود بشکری (بشکنی) 
ببد در جهان پانصد سال شاه 
۱ به خر شد و ماند ازو جایگاه 
برفت و جهان دیگری راسپرد 
بجز حسرت از دهر چیزی نبرد 
چنينيم یکسر که و مه همه «که-کوچک. مه -بزر گ) 
تو خواهی شبان باش و حواهی رمه 
چون فریدون از کار ضحاک اسوده شد بندی‌ها را 
از زندان‌ها آزاد کرد» فرمود تا رنجوران را تیمار کردند» و 
کارها را از دست بدان گرفت و نیکان را بر کارها گماشت 
سپس در روز خجستة آغاز مهر ماه دیهیم کیانی بر سر نهاد 
و فرزانگان شادکام نشستند و جام ياقوت مذاب در دست 
گرفتند. مردم آتش‌ها افرو ختند و عنبر و زعفران سوختند و 
به فرمان فریدون جشنی بزرگ گرفتند و نامش را مهرگان 
نهادند. از آن روز آیین جشن مهرگان میان ایرانیان پراکنده 
شد و هر سال در این روز شادی و پای کوبی می کنند. تا باد 
جنین بادا. 
خواستگاری 
پس از چندی فرانک مادر فریدون به شهر خویش 
بازگشت و نزد فریدون رفت. فریدون مادر گرامی را به 
کوشک خودبردواورافرازاورنگ‌شاهی نشاند و گفت:مادر 
نازنینم!سراسرایران زمین رابه تو نثار می‌کنم. اگر تو نبودی 
و مرا که کودک بودم از جنگال بیوراسب نمی‌رهاندی 
اینک نه من بر این تخت بودم نه ایرانیان گردن فراز اسوده 
بودند. فرانک گفت: فرزندم! اگر خواست یزدان پاک نبوده 
هرگز من و هیچ کس کاری از پیش نمی‌برديم. اینک از این 
سخنان بگذر زیرا با تو سخنی نیکوتر دارم. هنگام آن فرا 
رسیده که دستت رادر دست زنی نیک‌نژاد بگذارم تا از تو 
فرزندانی بزرگوار پدید اید. گونۀ فریدون گلرنگ شد و سر 
به زیر افکند و هیچ نگفت. فرانگ گفت: هیچ زنی نیکوتر از 
ارنواز گلبوی و شهرناز دلنواز نیست. کدام را می‌خواهی؟ 
باز فریدون لب از لب نگشود. فرانک اندکی اندیشید و 
گفت: اگر ارنواز را برگزینی» شهرناز دل‌افسرده خواهد 
شد واگرشهرناز را بر گزینی» ارنواز خواهد رنجید. پس هر 
دو رابرگزین. فریدون بی آن که سر بردارد؛ آرام گفت: مادر 
نازنینم... من هرگز پس از سخن تو سخنی نخواهم گفت. 
فرالک تا ردو گفت: سارک اس 
ی ور ور 3 
ان دو یاکیزه نیکونهاد سه فرزند اورد: 
از این سه دو پا کیزه از شهرناز 
یکی کهتر از خوب‌رخ. ارنواز 
فریدون از داشتن چنان پسرانی بر خود می‌بالید وه رگز 
برای آنان نامی برنگزید و گفت روزی آنان را نامگذاری 
خواهم کرد که بزرگ شوند و زن بستانند. باری... سال‌ها 
نت و پسران فریدون ارجمند نزد استادان دانش‌ها 
آموختند و چون بز رگ شدند» فریدون, وزير خود جندل را 
به یمن گسیل کرد تا دختران پادشاه یمن را برای پسرانش 
خواستگارئ کند. شاه یمن سه در گل‌بوی گل‌اندام 





گل رخسارداشت و آنان‌نیزنامی نداشتندورسم‌براین بو د که 
چون‌شوهرب ر گزید ند پدرشوهرآنان‌رانامگذاری کند.شاه 
یمن چون جندل رادید و سخنان او راشنید» گفت من کهتر 
شاه ایران زمینم و هر چه او بگوید. فرمانبرم اما نیک است 
که پیش از آن که دخترانم رابه ایران زمین گسیل کنم» پسران 
فریدون بزرگوار به یمن بیایند تا آنها رابیازمايم. جندل این 
سخن را پذیرفت و نامه‌ای به پای کبوتری بست و ان رابه 
سوی آسمان زیباو پهناور ایران زمین پرواز داد. 

چندی گذشت و پسران فریدون به یمن نزدیک شدند. 
تابستان بود و جامه‌های خنک یوشیده بودند. شاه یمن که 
جادو می‌دانست.سرمایی سخت پدید آوردوبرف وبورانی 
بزرگ سرراه آن سه ذردانه نهاداما نمی دانست که ایرانیان هم 
دانایند» هم دلیر. پس آن سه پسر گرامی چند خرس شکار 
کردند و پوست خرس هار ایر تن خودیوشاندند آنگاه آتش 
افروختند وبا خود بردند و رفتند و رفتند تا از ان بیابان سرد 
بیرون آمدند و خود را به کوشک شاه یمن رساندند. شاه 
یمن ازدانایی و دلیری پسران فریدون شادمان شد و دختران 
نازنین‌تر از گلبرگ یاس خود را به جندل سپرد و گفت: 
دخترانم راببرزیراازامروزدیگرشوهردارند وشوهران‌شان 
باید از آنها نگهداری کنند. 

اژدهای آتشین نفس 

جندل و پسران فریدون و آن سه دخت پاکیزه و نازنین 
به سوی ایران زمین رفتند. روزها و شب‌ها گذشت و شبی 
به مرزایران زمین رسیدند. جندل گفت: خوب است امشب 
در این مرعزار بياساییم و بامداد به راه خود برویم. پسران 
فریدون پذیرفتند و خیمه‌هاافراشتند. پسر کهتر(کوچک تر) 
کار کی کار دیس مان ات اترویت 
و پسر مهتر (بزرگ‌تر) گوشت از پوست آهو بیرون کشید. 
e‏ کباب کرد و نخست به دختران شاه یمن 
خوراندند.سپس جندل و پسران فریدون نیز خوردند و چون 
شی للم داذار کش رای کل و نام هی 
چندی نگذشته بود که نعره‌ای شیر شکار آنان را بیدار کرد 
و نگریستند تا بدانند این بانگ مهیب از چیست. اژدهایی 
دیدنددمان که ازنفس اوآتش بیرون می جست. جندل گفت: 
وای بر ما... این اژدهای آتشین نفس است و تا کنون هزار 
تیان زاو تاه ات با سوم رها که ال گر 
این جایگاه. دور از خان و مان خویش بسوزیم و خوراک 
این ازدها شویم. 

دختران شاه یمن جون بیدی نا زک قامت و زیبا لرزیدند 
و در آغوش هم فرو رفتند. جندل از هراس افتاد و خاموش 
شد. پسران فریدون به هم نگریستند و از هم پرسیدند چه 
ایك کرد 

چون سخن به اینجا رسید» قصه گوی شما لب از گفتن 
فرو می‌بندد و تا هفته‌ای دیگر خاموش می‌شود... آن اژدها 
را چگونه از سر راه بر خواهند داشت؟ دختران شاه یمن چه 
خواهند کرد؟ سرنوشت پسران فریدون چه خواهد شد؟ 
آیا راست است که برادران بزرگ‌تر برادر کوچک‌تر را 
می کشند؟ آیاراست است که پس از این قصه پیشدادیان را 
رها خواهم کردو قصه کیانیان راخواهم گفت؟ تاهفتة آینده 
شکیبایی پیشه کنید و عطر موی گل خوش‌بوی دوستی و 
مهربانی بنوشید. بدرود. ۱ 
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گفت وگو با قبرمان سابق و مدرس کنونی دوومیدانی کشور 


ریسی:اگر مریبان خار جی مواد تیروزا 


رز مو شت فر انان 








تحصیل, ورزش و خانواده 


غلامحسین رئیسی. متولد ۱۳۳۲.درشهر ورامین 
اس ها سیب اس "تست یل نی وه ون نت اه 
تهران ودانشگاه پردی س ابوریحان در پاکدشتم و 
سرمربی تیم دوومیدانی ناشنوایان ایران‌هستم.این 
تیم قرار است شهریورماه امسال در مسابقات المپیک 
ناشنوایان شرکت کند. دو دختر دارم ۲۵ ساله و ۲۳ 
ساله که هر دو در آمریکاو در رشته گرافیک تحصیل 
پشتکار نداشت.همسرم نیز همیشه بامن همراه بو ده و 
ازایشان متشکرم. 

سماوات مشوق من بود 

ورزش و به ویژه دوومیدانی رااز سیزده سالگی 
بود اغاز کردم. در ان دبیرستان دبیران ورزش معروفی 
چون ناصر ملک مطیعی» مقدس زاده» صافی و بختیاری 
نیز حضور داشتند. کسی که مرابرای رشته دوومیدانی 
تشویق می کرد اقای سماوات بود. 


رقیبان را دش بشت سر گذاشتم 


پس ازادامه تحصیل در دبیرستانهای آزاد گان و 
سپس علمیه شماره دو تمرینات دائمی من در رشته‌های 





نو صیه کر دند... 


داود غرانوش 


حضورش در بازیها یآسیایی ته ران ۱۹۷۶(شهریور ماه ۱۳۵۳) به عنوان دونده دوهای ۸۰۰ ۱۵۰۰و ۳۰۰۰ 
در کنار نا مآوری چون مرحوم رضا انتظاری, توقعات را از او بیشتر م یکرد. 

غلامحسین ریسی. عضو سابق تیم ملی و مد ر سکنونی دو و میدانی ای ران ا زانسانهای دوست داشتنی و 
سالمی است که نمی‌شود حدی برایش تصو رکرد. هر چند در سالهای ۵۳ تا ۱۳۵۷ رقیبانی چون داراب سالمی. 
قاسم کویتی پور و حتی رضا انتظاری داشته است. اما... او استاد خود راسماوات و حسین غفوری زاده می داند 
و از فد راسیون دوومیدانی می‌خواهد که حرمت پیشکسوتان رانگه دارد. 


۰ و ۳۰۰۰ متسر ادامه یافت و 
درمسابقات آموزشگاههای تهران و 

رکوردهای من دران زمان بسیار 
خوب‌بود.بعد| که وارد دانشگاه‌شدم 
برتمرینات خودافزودم وموفق شدم 
در بسیاری از مسابقات دانشگاهها نیز لا 
مقامهای اول رادررشته‌های ۰ | 
۰و۰ مت رکسب کنم. پیش 
ازاینکه به دانشگاه بروم ابتداعضو 
باش‌گاههای سپه در نارمک» تهران 
در اقات دوومیدانی باشگاهها 

رقابت باقهر مانان جهان 

بهترین عنوانی که دردوران ۱۵ساله حضوردر 
دوومیدانی کشور داشتم» در سالهای قبل از انقلاب بود 
که به سنگاپور رفتم. در آن مسابقات دوند گان ۰ کشور 
جهان حضور داشتند ومن در ۰ ۰متر دوم ودر ۰ ۱0۰ 
۳ 

دوومیدانی را کنار گذاشتم 

دررشته‌های ۸۰۰و ۱۵۰۰ مترهمیشه در کشورقهرمان 

می شد م وپس از حدود ۵ اسال.دوومیدانی راکنار گذاشتم 


رقابت من و 
مرحوم رضا 


در بازیهای 


آسیایی 
تهران ۱۹۷۴ 
(شهریور ماه 
۳ دیدنی 
بود 





رقابت غلامحسین رئیسی باشماره ۱۰۵ با خیل دونگان ۱۵۰۰ متر در یکی از مسابقات خارجی 
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غلامحسین رئیسی(۲۲۸) دونده‌سال های گذشته ایران با نام ایران در مبارزه‌بایک دونده سرشناس خارجی که 





رخا اشاس 


شدم وپس از آن در تیم استقلال مربی دوومیدانی بودم ودر 
کردم. آنگاهمد تی‌مدرس دانشگاه‌بودم ودراین مدت موفق 
به شناسایی شاگردانی در دوومیدانی شدم. 
افتخار 
افتخارمی کنم که دربازیهای آسیایی تهران دررسال 
۶ شهریور ۱۳۵۲)دررشته ۰ ۰متر عضو تیم 
دوومیدانی ایران بودم. نتایجی که در این بازیها به دست 
آوردم برای خودم جالب و قابل توجه بود. چون جوان 
بسودم و جوی‌ای‌نام.حدنصاب‌من‌در ۰ ۸۰متربازیهای 
آسیایی تهران یک دقيقه و پنجاه ثانیه ویک دهم ثانیه بود 
کشورمان دراین ماده‌بازمان ۵ دقیفه دوم شد و 
مدال نقره کر فت 
ر کورد ۳۰ساله را شکنید 
توصیهام به دونده‌های نوجوان و جوان و حتی 
داروها و مواد نیروزا استفاده نکنند. جون بعدعواقب 
بدی‌برای آنها خواهدداشت.البته شایسته است که 
از نصایح مربیان خارجی استفاده کنند. اما اگر آنها 
رمزموفقیت 


افراد خانواده ام به ویژه درم باورزش کردن من 


موافق و مشسوق من بودند. پدرم توصیه می کرد ا گر 
می خواهی درزند گی و حرفه و کار ورزشی‌ات موفق 
شوی.باید سالم و صحیح کار کنی. مردمدار و باانصاف 
باشی وهمیشهیاد خداوردزبانت باشد. خانواده ام 
توقع داشتند که من بهتر است ورزش کنم تا کاری 
دیگر.آنهادر تحصیل نی زمشوق من بودند. ضمنااز 
نظر مالی وضع بدی نداشتیم و می توانستیم امکانات 
ورزشی را که لباس و کفش‌های مخصوص بود تهیه 
کنیم. البته هنگامی که عضو باش‌گاه بودم و همچنین 
ملی‌پوش. فدراسیون وسایل ورزشی رابه ما می‌داد و 
کمبودی نداشتیم. 
اکر خدمت کنم» راضی هستم 

شمااگر به افتخا رآف رین ان و قهر مان ان ارزنده 
کشورمان نگاه کنید. می‌بینید که آنهاهر کدام به فراخور 
استعداد خود رشته ورزشی شان راانتخاب کر ده‌اند. 
انتخاب رشته دوومیدانی به ویژه دوهای سنگین ایده 
خودم بود و حوشحالم که این رشته را بر گزیده‌ام. 

فوتبال, فوتبال 

امروز ورزش کش ور ما فقط فوتبال است و هرچه 
خبر و عکس و نقل و حاشیه است. درباره فوتبال است. 
علت عدم رشد سایررشته‌های ورزشی خصوصاً 
ورزشهای پایه ومادر مانند دی شناوژیمناستیک نیز 
همین فوتبال‌است.اماا گرروزنامه‌هاو مجلات‌ورزشی 
به سای رشته‌های ورزشی بیشتر توجه کنند. یقیناآنها 
نیز پیشرفت خواهند کردونام‌ایران رابلندآوازه نعواهند 
در 

وضع دوومیدانی کشور 

اگراز وضع دوومیدانی کنونی ایران می خواهید 
بدانید» شسواهد نشان می دهد آنچنان که باید و شاید 
توسعه و گسترش نداشته است. شاید بشود گفت فقط 
درتک رشته‌هامقداری پیشرفت کرده‌ايم. این روزها 
بافدراسیون دوومیدانی فعلی هم‌کاری‌ندارم»ولی 
می‌توانم بگویم که اوج دوومیدانی مادر سالهای ۵۳ تا 
1 بود که جندین مدال توسط غیائی کشمیری. انتظاری 
حسام» ارشدی. کویتی پور و عالمشاه به دست آمد. 













رقابت رئیسی در مسابقات داخلی نیزبارقیبان‌ایرانی اش آنهم‌روی 








از: سامان سهیل 





ار تفاع شهدا 

سال اا بود در کردان ۷۳۱۲ کور لک ٩۳‏ 
زرهی خدمت می کردم. فرمانده گروهان ما سر گرد 
ولی‌زاده بود. در اوج گرمای کشنده مرداد ماه 
میمک برای عملیات نصر 1 به منظور بازپس گیری 
ارتفاعات میمک اماده می‌شدیم. برای شناسایی 
منطقه عملیاتی حرکت کردیم. 

در همان لحظه اول دشمن حمله کرد و پس 
از یکی دو ساعت درگیری ارتفاع شهدا را تصرف 
کرد. یگانهای مستقر در خط تقاضای کمک و اعزام 
نیرو و تقویت خطوط دفاعی کردند. فرمانذهی 
گردان ۷٦۲‏ یگان ما را برای پاتک و بازپس گیری 
ارتفاعات مامور کرد. از محل استقرار ما تا ارتفاعات 
تسخیر شده» حدود سه کیلومتر فاصله بود. شهدا و 
مجروحین زیادی در مسیر ما افتاده بودند. از وضع و 
حالشان معلوم بود مدتهاست که در همان وضعیت 
باقی هستند. 

سرانجام به منطقه عملیاتی رسیدیم.ازدو جبهه‌ودو 
جناح به‌ طورهمزمان‌بادشمن در گیر شدیم.یک‌ساعت 
ثرگیری سخت و نفس‌گین نهایتاً به بازپس‌گیری 
ارتفاعات تسخیر شده انجامید. با وجود خستگی زیاد 
وبی خوابی. می‌دانستیم که فردا هم عملیات وسیعی را 
پیش رو داریم. همان عملیاتی که به نصر شش معروف 
شد و به طور سراسری انجام پذیرفت. 

دستپاچه گی دشمن 

جسمم خیلی خسته نشان می داد. ولی می دانستم 
که فجر نزدیک است. هوا هنوز تاریک بود و ما به 
سمت موضع تک [نقطه رهایی و اغاز حمله ]راه افتاده 
بودیم. وفتی از میدان مين عبورمی کردیم ناخواسته از 
مسیراصلی خارج شدیم.فرمانده گروهان‌سوم گفت: 
ی روم از بالای بلندی‌هاء منطقه را بررسی کنم. هوا 
روشن شده بو د که موفق شدیم موقعیت دشمن را پیدا 


کنیم» ولی از فرمانده دلیر گروهان سوم خبری نبود. 

همزمان در سمت راست ماء یگانهای خبره لشگر 
۲ خحراسان زودتر از موعد مقرر درگیری را اغا 
کردند. موقعیت مابه اطلاع فرماندهی گردان رسید. به 
ماجواب دادند هر کجا که هستیم عملیات رابی محابا 
شروع کنیم. به ما دستور حرکت داده شد ولی به علت 
روشنایی هوا دشمن متوجه حرکت ماشد وبه طرزی 
دستپاچه به سویمان آتش گشود. 

در غیاب فرمانده گروهان سوم به ناچار فرمانده 
گروهان مابه آن گروهان هم فرمان حرکت داد. هنوز 
دقایقی از در گیری نزدیک بین ما و نیروهای دشمن 
نگذشته بود که درنهایت حیرت متوجه عقب‌نشینی 
که نه» فرار مفتضحانه آنها شدیم. عراقی‌ها به سمت 
مواضع قبلی خود درحال فراربودند و حتی تجهیزات 
سبک خود راهم به جای گذاشتند. 

یکباره متوجه شدیم از جناح راست دو دستگاه 
تانک» مواضع ما را زیر آتش گرفته‌اند. آرپی جی‌زنها 
دلاورانه قامت راست کردند و هر دو تانک در زمانی 
اند ک منهدم شدند. 

درست یک ساعت از استقرار ما در ارتفاعات 
میمک گذشته‌بود که‌دشمن به شدت آنجارازیر ا 
گلوله‌های دوربردقرارداد. کلوخ‌اندازراپاداش سنگ 
بود. تبادل اتش تا ظهر ادامه یافت. 

وسرانجام‌وقتی پیکر پاک شهداجمعآوری‌می‌شد 
با چشمانی اشکبارو از پس پرده اشک فرمانده به خون 
خفته گروهان سوم رادیدم که شهید شده بود. 

عملیات نصر 1 موثرترین ضربات را بر پیکر 
مایت وشات ورد یاون وس ۴ 
بیرون راند. وقتی اهتزاز پرچم پرافتخار کشورم رابر 
بلندترین قله میمک دیدم اشک شوق و غرور پهنای 
صورتم رامی‌شست. 


RD ۲۸‏ ماعات ال 





در ادن دنباده 


وم 


از اتحایبایی 


۰ 


که داشد دکت 


مه 


حسایی و کتایی 


۵ ارج مر ز۱ 


۰ ۵ ر ۸ 
ها شا گی رز زیر نظر: محمدرضا مهدیزاد. 


جوسس کرم عسق 
سای دل لہ ار تا مس ردو 
صبح امد اما نشد صبح. شام سياه من و تو 
این سر نه سامان پذیرد وین غم نه پایان پذیرد 
یک نیم شب پرنگیرد تا مرغ اه من و تو 
فردا که گل زخمها را عشاق شاهد بگیرند 
وا حسرتا ای دل. ر خحمی گراه من و تو 
این جوشش گرم عشق است ارام منشین و بشتاب 
1 کاخر شود خاک سردی» ارامگاه من و تو 
ان گورهای ره با التهابی e‏ 
خود جشمهای زمین است مانده به راه من و تو 
با من بیا همسفر باش تادور تا قلة نور 



































۰ 


یک لحظه نمی آیی تا همسفرم باشی 
در جاده تنهایی بالای سرم باشی 
آخر نه مگر دستم با دست تو می‌رقصد 
دلتنگ نمی‌مانم تا در نظرم باشی 
با آنکه گنهکارم سیبی به دهن دارم 
در توبه نمی گنجم وقتی سپرم باشی 
در فال تو می‌بینم احساس غریبی را 
انگار حدا می خواست تو بال و پرم باشی 
در بیت دو چشمانم صدفافیه می‌بینم 
یک قطعه نگاهم کن تا شعر ترم باشی 
بیماری بیداری در جان من افتاده 
یک صبح پر از عطرم وقتی سحرم باشی 
زهرا پور کار - خمام 


و چه کس نیست 
رضا کریمی -جویبار سبز اکبر شربیانی -"ورامین 


استعداد و ذوق شاعری درشمابه‌ وفور رقص برگی در باد 


شب و تلو اسه 
شب آمده وه شبی چه دلگیر 
دل از خود و از همه شده سیر 
باز آمده شب دلم دریغا 
۱ با لشکر غم دوباره در گیر 
غم امده تا یکسره سازد 
کار دل من با دم شمشیر 
رخ کرده نهان عروس شب ماه 
بر دست دل شکسته‌ام باز 
غم حمله‌کنان زد غل و زنجیر 
دلواپس آن دمم که گیری 
از من تو سراغی و شود دير 
دل تا به ابد به حون نشسته 
از دست تو و زمانه پیر 
اندوه تو و زمانه خوردن 
دل خواهد و نیست یک دل شیر 
در عمق شب این شب غم لود 
بازا تو و دست خسته‌ام گیر 
تو بی من و من شکسته بی تو 
نفرین به فراق و چرخ و ته 
عبدال سول میر کیانی - 


دو شعر از رضا پنبه کار جویبار 
جویبار 


آنچه تو را 


غزل موردنظر شماسروده حافظ به دریا می رساند 


یافت می‌شود. مایلم اشعار دیگرتان ‏ وسفید ور دا 
راببینم: مثل خندیدن بالی به در باز قفس هاتفی از گوشه میخانه دوش 
را را و از اینجا به بعد ضعیف می‌شود: گفت ببخشند گنه» می‌بنوش 
باز بادردی نهان لطف الهی بکند کار خویش 
درمتن این شب به شیرینی قیلوله. اسیر مزده رحمت برساند سروش 
می‌شود تاریک سیب افتاد بیداری 
پرید از قفسی مرغ کر 
بسان هر شب دیگر... و برگی بر باد.. برف می‌بارد و باران 
رزیتا صفدرزاده -اردبیل خواب ماندم‌ای داد... و 
همچنان شعرقدم اومتاحران‌را ماندم و چشم به راهی خالی هار سس 
بخوانید وحتی یک روزهم ازمطالعه نسرین‌رضایی "تهران از کبودی 
غافل نباشید. سروده‌های شمافعلا. قسمتی ازسروده‌تانرابه امیددریافت دیگرباید 
ام شعر بیوشد. آثار تازه و بهتر شما می خوانیم: به سراغ فانوسها رفت 
م.احمدی -مشهد زندگی را شرحی است به سراغ سنجاقکها 
پنج شش شعرآغازین سروده‌تان بی انتها و آرایش داد درختها را 
زیباو ات امااین زیبایی انتهاپیداست و بیدار کرد 

as‏ باع را 





وانسجام درسطرهای بعد کمرنگ ۹ 
تک است: .ی س 





تو هستی و هر آن که باید باشد 


۳ 






همان جویبار کوچکی است 
که شاید 
ی ان sS‏ 
۳ 
پنهان مکن 
ببین! 
پروانه‌های دلت 
ار ی ا 
یقین همانجا عشق است 
همانجا خداست 

به یاد تو 
هر شب 
به ياد تو 
یک شاخه گل سرخ 
ك 
ا 
تا پروانه‌های دلم 
از دوریت 





منو< اند 5 رش ۰ 


«بیگانه» 
بیکانه‌ام 
با زمین 
وبا مردمی که در خیابان‌ها 
می‌لولند 
با جان کندنی 
آرام 
از پشت دریچه‌ای 
تنگ و تاریک 
که کیرانند 
و در سرخی خاکسترش 
م 
پشت هر سکوت 
علامت سوال 
تگاهشان 
تردید از هوایی که می‌بلعند 
سنگ فرش خیابان 
ور روز 
پراز طنین قدمهای بیگانه 
ومن بازمین 
سگانه 
در لابلای ورق پاره‌ها 
بیکانه ترین شعرم را می‌سرایم 
صابر حسینی - تبریز 


اگر که مانده‌ام اینجا برای یک نفر است 
و هرچه می کشم اینجا جفای یک نفر است 


درون چشم پراشکم نمانده تصویری! 


درون کوش دل من؛ صا اد ۰ 9 


> امشب دوباره CEE‏ 


کبوتر دلم امشب رهای یک نفر است 


اگرچه همچو خرابه شده دلم متروک 


همین خرابة وبران سرای یک نفر است 


دلم برای تپیدن بهانه می خواهد 


دلم اگر که تپد در هوای یک نفر است 


دگر نمانده حدیثی خن کنم کوتاه 


تمام بود و نبودم فدای یک نفر است 
سمیرا شادمهر - کرمانشاه 


من و نو 


من کهنه‌ام چون قصیده» اما تو نیماترینی 
زیباست شعرم برایت. گرچه تو زیباترینی 
عالم فراموش چشمت. مبهوت و خاموش چ ت 
گفتی که هستی معنا آری معماترینی 


آیا و اما ندارد» وقتی که باران ببارد 


ما چشمه مارود رودیم اما تو درباترینی 

دریا! بیا موج ما باش» بالاترین اوج ما باش 
ما راببر سوی بالا حالا که بالا ترینی 
شکر و شکایت نداریم» از لطف و از قهرت ای خوب 
خوبی» بدی هر چه هستی» گفتا: همینی» همینی 


آوازهای بر نده 
روزاروز زندگی را دویدیم 
بيا بال درآوریم! 
دیگر نمی توانم 
مگر برای آوازهامان چه می‌خواهیم؟ 
هاش 
که ان هم 
اش ات هن شین 
بیا به آسمان فکر کنیم 
و پرواز و... 
ده 
برایمان اب و نان خواهد شد 


اصغر رضایی گماری - گتوند 


ای دل 

سری شوریده و بی‌باک دارم 

برو دست از سرم بردار ای دل 
که پا از عشق بر افلاک دارم 

دلم در کنج این ویرانه بش ۹ 
هم از خویش و هم از بیگانه بشکست 
که در نیمه شبم پیمانه بشکست 
غلام راکبی‌زاده - کهگیلوبه 


تفاهم 
تا بین شما عشق و تفاهم باشد 
تا بر لبتان گل تیشم باشد 
آغاز چنین زند گی شیرینی 
حیف است که از خاطره‌ها گم باشد 
شهرام بهرامی -سنندج 







7 
باتش‎ ag" ™ 


گ ده افر 


دا رده 


مه 


9 ک ین 
















صباا 1 4 

باادیپ  aznakojaa@yahoo.com‏ از عامل انشا اب زا فر ار نکنید! 

بروز اضطراب می تواند علل و انواع گوناگون داشته باشد امادر هر حال زندگی فرد 
این اضطراب بسیار شدید باشد تا جایی که زند گی عادی فرد را با مشکل مواجه کند. 

قطعاشدت وعلت بروزاضطراب درروش‌های‌به کار گرفته برای کاهش آن 
تاثیر گذاراسست. ام امتخصصان اعلام کردند که چند روش عمومی و جود دارد که 
e‏ تة قات خود را بیش از ' که این روش‌های عمومی شاید به تنهایی قادر به کنترل اضطراب‌های شدید نباشند. 
93 + 


یماربهای مرتبط باافزایش ل ر ن وو R1‏ نجام دادند.متوسط عمراین یکی از معمول‌ترین راه‌هابرای کاهش اضط راب استفاده‌از تکنیک (۲۴14×4101) 
۰ نف ۰ ۳ رد مه 


پرخوری باعث پیر ې ر .م 

پژو 1 e‏ 
ال آزمایش برروی هد ˆ 
از حد غذاموجب پیری و کاهس 
: و دانشمندان در یافتند که طول 





تال فا و و۱ ۹9۸۲ ۳ 1 دراین آزمایش میمونهابه دو گروه ۳۳ (آرامش ورزی)است.اين تکنیک روشی بسیارعالی برای کنترل اضطراب است. ا ا 

۱ ست.۰ 5 ۳ , 1 ی ۱ ۱ ۰ ۰ ۱ 
میمونها ۲۷ سال e E‏ ۱ 5 می توا 5 در طول روزعد روش عمدتادر جریان روان درمانی انواع اضطراب‌ها» ومسواس‌هاو سایر اختلالات 
و اا کک وود ۱۱۳۲ و ماو صدکالری کمتر وهمراهبا ویتمینهاو روانی یا ذهنی استفاده می شود. اما افراد می توانند با یاد گیری این تکنیک بدون قرار 

+ ر ځار باه ادر Mm : ِ 2 1 TT‏ ۱ ۲ ۳ 9 ۵ ۴ 

ا Ss TO‏ گرفتن در جلسات روان درمانی» آ رامش روزمره‌خودراتامین کنند. امستفاده طولا نی 
مواد معدنی محدودشده بود ۰ داز میمونهاییکه‌د رگروه‌رژیم یی مدت ازاین روش سبب حفظ ارامش روزمره در زند گی فردشده و مو جب می شود 

۰ ر ِ ۱ ۰ ۲ مه ۳ ۶ ۰ ۰ و : 1 1 
عمر ۲۷ سال‌این‌میمونهابهاتعا ۳ رازن در حال ی که‌تنها و ۶درصدازمیموناک | فرد کنترل بیشتری روی علائم اضطرابی خود داشته باشد. دراین روش به فرد آموزش 
کنتر ل‌شسده‌قرارداد ند همچنال‌زاه 7 شدند. 


غزایی آزاد از ادامه زندگی خود ر داده‌می شود به انبساط وشل کردن عضلات خو د بپر داز د. انقباض عضلات یکی از 










گروه‌با رزیم علائم اساسی اضطراب است واحساس چنین علائمی متقابلاشدت اضطراب فرد 
aay‏ راافزایش می‌دهد. 

مد من حیوان به هیچ وجه توصیه نمی شود یکی دیگر از شیوه‌های متداول کاهش اضطراب کنترل تنفس است. تحقیقات نشان 
ا ۳ سیدهای چرب اشباع هستند و مصرف این نوع می دهد کهافراددرحالتهای اضطراب تنفس درستی ندارند.دم‌وبازدم آنهامعمولا 
TT‏ * کیو روعن حیوانی از مهمترین عوامل ابتلابه | به‌صورت س طحی انجام می پذ یرد و خوداین شیوه‌نادرست مو جب می شودفرد 
توصیه نمی له وی می شسودو مصرف این نوعچجربی در هیچ سستی دی‌اکسید کربن خودرابه طور کامل تخلیه نکر ده‌واکسیژن کافی جایگزین آن‌نکند. 
و ۱24۳ بل تفاوت مسبک زند گی مردم باشرایط امروزو || به‌این تر تیب س طح اضطراب معمولا فزایش می‌بابد.باسستفاده زاين روش فرد یاد 

بد: رد ٍِ ۱ اروز» مضرات روغن حیوانی محسوس نبود چون تحرک می گیرد دم و بازدم خود را به آرامی و با کنترل آ گاهانه و ارادی انجام دهد. 

سار تن بجر سای بایان 





ل می‌شد. متخصصان تصریح کردند با 
نامردم» مصرف روغن حاوی اسیدهای 
موجب ابتلابه بیماری‌های قلبی عروقی می شود. 






توجه به تغییر شرایط زند گی و کم تح رک شر 


نکته سوم از بین بردن افکار منفی برای کاهش اضطراب است. اغلب در جریان 
چرب برای بدن مانند سم است و 


اضط راب هجوم افکارمنفی ذهن فردرادربرمی گیردواین جریان تاثیر مخربی روی 
ذهن فر دو ارامش او دارد. برای کاهش اضطراب بهتر است فردبه این دسته ازافکار 
خود توجه و آنها را شناسایی کرده و افکار مناسبی را جایگزین آنها کند. 

یکی دیگر از راهکاره ای مهم برای کاهش اضطراب. فعالیت کردن است. در 
ااي کل عساس ےرا دود هش استبه وار وا دود 
ذهن انسان در یک لحظه نمی تواند به چند موضوع متفاوت فکر کند. کاری پیدا کنید 
که برایتان سر گرم کننده باشد و مشغول شوید. این عمل باعث خواهد شد راحت‌تر با 
افکار اضطراب زا مبارزه کنید. در واقع خواهید توانست ذهن خود را از درگیر شدن با 
اف_کار منفی منحرف کنید و به کارهای دیگری بیردازید. دراین ميان بايد تذ کر داد که 
نقش فعالیتهای منظم ورزشی برای کاهش اضط راب اثبات شده و بسیار مفید است. 
ورزش کردن باعث خواهد شد که شما در مواجهه با شرایط اضطراب زا خونسردی و 
آرامش بیشتری داشته باشید. ورزش تاثیرات فیزیولوژیکی بر بدن دارد که این تاثیرات 
فیزیولوژیک فراهم کننده آرامش در افراد هستند. 

محققان درعین حال توصیه می کنند که از عامل اضط راب زافرارنکنید. فراراز 
چیزی که موجب اضطراب شمامی شود شاید به طور موقتی شما را از تحمل اضطراب 
آسوده کند. ولی راه حل کاملانامناسبی است که باعث می شود ریشه اضطراب در شما 
باقی بماند و در مراحل بعدی نیزا ز رویارویی با آن‌هراس داشته‌باشید. به این جهت 
تلاش کنید عاملی را که موجب اضطراب شما می شود شناسایی کنید و حتی‌الامکان با 
آن روبه رو شده و آنهارابرای خود حل کنید. برای این منظور می توانید از متخصص 
ومشاور ماهر کمک بگیرید. 

از جمله موارددیگری که می تواندبه کاهش اضطراب کمک کند این است که عزت 
نفس و اعتماد به نفس خود رابالا ببرید. در کارهای خود برنامه ریزی داشته باشید و 

















ع په هابااحساسات انسان بازی می کنن 
زر گ به‌هایاه و اا 
محققار ند گربه‌هابانوجه: 

e‏ لتماب ماننداز خود 

نسان‌هنگام نیازنوعی صدای س 

۲ کی 

اا که اا ی ا 

| ال دهد گربه‌هابه 
- خسن کنند. مطالعات جد ید سال ھی 

/ قادرنداز ا ات انسان نسبت به خودبرای 

حوبی قادرند ازا ۱ 

۱ کید محققان اعلام کر دند گربه‌هابازیر گی 

مسبت حو اس ها یشان به‌بازی بگیرند. 

نما 7 ات انخاستات ۱۱ نهارابرای‌دستیابی به حواسته ۱ ا 
کب |زند. ره گفته دانشمندان امحال : 

کاری بسیار کت خواهد بود. محفقان ھن 









دستیابی به حواسته‌هایشان مانندغذااستفاده 


مب ۰ 























انسان به این صوت ۱ 
راندن گربه از خود دراین موه ی 


0 | که | ۲ 5 : 
این رفتاردر گربه‌هار E‏ از که مقا و مت انسان در برابر تن دادن به 
اس تفاده می کنند به عنوان‌ رفتاری ٩‏ ارت نادم کنند. آزمایشهابر 

حو استآنها: نسبت به شسرایط معمولی بسیار کر ٠‏ هار ال اه انك 
او او اف که بر ازآنهاحتی تجریه‌نگهدا داد ر و 
وی تعدادی‌افراد بر کی OO‏ وسرعت‌واکنش 
ر گربه‌هادرا ان ناخحشنو ى دسر 



































انم دهد که‌صوت تر کی 
0 1 کا ی گ به‌ازایر 
الاتری‌به وجودمی‌آورد.زمانی که صوت "ره زاین 


مشاهده کردند سرعت 






مواجه هستید می توانید از روشهای روان درمانی و دارو درمانی برای کاهش اضطراب 
استفاده کنید که البته حتما باید با مشورت پزشک صورت گیرد. 





% 

خواستکار به اتهام اغغال متواری شد 

مرد جوانی که به بهانه ازدواج دختری رافریب 
داده و باعث فرار وی از خانه پدری اش شده بو د تحت 
تعفیب پلیس قرار دارد. 

هفته گذشته دختر جوانی با ارائه شکایتی به داد گاه 
جنایی کر ج مراجعه کرد و گفت؛ چند ماه قبل که دریکی 
از محله‌های تهران زند گی می کردم با مرد جوانی به نام 
«سیامک» اشنا شدم وبا وی ارتباط دوستی برقرار کردم. 
در این مدت سیامک» به من ابراز علاقه‌مندی کرد و 
ی زر ام را ی کرام ان برد کر 
به دنبال ابراز علاقه‌مندی مرا اغفال کرد چون هر بار که 
از او حواستم به خواستگاری‌ام بیاید بهانه آورد و از من 
خواست به او فرصت دهم تا وضعیت مالی‌اش بهتر 
شود بعد به حواستگاری‌ام بیاید. من هم از ترس آبروی 
اا ی 
کار ای تم کال سکن تاره 


در پی این ماجرا من نیز سراغ پسر اغفالگر رفتم تا 
از او بخواهم هرچه زودتر تکلیفم را روشن کند و یا 
به خواستگاری‌ام بیاید» اما او با تندخویی جوابم کرد. 
وقتی متوجه شدم که دیر یا زود با تغییر حالت شکمم. 
تدای ترجه N‏ فان لو ان ترا 
کردم و سر گردان در خیابان بودم و اشک می‌ریختم. تا 
یی کرت از ار کیت کی 

به دنبال اظهارات دختر جوان» پرونده‌ای تشکیل شد 
و ماموران آگاهی تهران تحقیقات ویژه‌ای رابرای یافتن 
رت ارت ار کر در 


هندوانه سرراهی قرمز و شیرین نست 


هندوانه به شرط جاقو. 
بسدوبیسا بیّسروببسر گرون 

بد. چهار كيلو هزار 
تومان. شیرینه قند عسله... 
SS‏ ار 
رهگذران و رانند گان رابه ترمز 
کردن وسوسه می کند وبه جای 
خرید یک عدد هندوانه با تبلیغ 
والفاظ شیرین خودهنگام وزن 
کردن مشتری را مجاب می کند 
دوو یا جند عدد هندوانه بخرد» 
جرا که‌بادی دن‌هندوانه‌های 
قاج شده و صددرصد قرمزدر 
دست فروشنده يا روی وانت» 
محرمی شودبه‌سادگی گذشت 
گذشته‌ازاینها.هنوزمانفهمیدیم 
این چه خحصلت یباحکایتی 
است که‌اگر ببينيم برحسب 
اتفاق چند نفر هجوم می‌برند 
E‏ ار 
a TS‏ 


کلاهبر داران در بانکها نفوذ کر ده‌اند 

مردی که با حضور در بانکها و شناسایی افر اد 
خواهان وام اقدام به کلاهبرداری می کرد دسستگیر و 
روانه زندان شد. 

بنا به این گزارش, چندی پیش مرد میانسالی به نام 
(محسن) با مراجعه به دادسرای تهران طی شکایتی گفت؛ 
نداشتن شرایط کافی از مشمولان گرفتن وام حارج شدم اما 


اگر ماهم به آنها نپیوندیم سرمان 
کلاه می رود حتی اگر احتیاج هم 
نداشته‌باشیم وبه‌ جای خرید 
اد تا ده 0 
برمی‌داریم.امامتاسفانه تمام 
انهایی که از این خرید ایده‌ال با 
به اصطلاح ارزان فیض برده‌انده 
ما دول ۱ ۱۰ 9 
هندوانه هانه شیرین است ونه 
قرمزهمانطوری که در تصویر 
می‌بینید» بعضی از فروشنده‌های 
وانت بار سرراهی به چنین کار 
زشتی دست می‌زنند. البته این 
موضصوع نه‌تنها برای هندوانه 
بلکه انار هلو و گیلاس فروشها 
هم اتفاق می افتد که با استفاه 
از سرنگ مشستریان را به دام 
می‌اندازند. حال اینکه این رنگها 
خوراکی نیستند بماند. حلاصه 
مطلب مواظب باشید این هم 
یک نوع تقلب و کلاهبرداری از خلق‌الله است. 


هنگامی که‌قصدداشتم ازشعبه خارج‌شوم‌فردی‌به من نزدیک 
شد و گفت؛می تواندباشرایط من‌وامی ازبانک بگیرد.منابتدا 
حرفهای وی راباور نکردم» اما با +صحبت‌های امیدوار کننده 
اواغفال شدم ود این میان‌مبلغ ۵۰۰هزار تومان بعلاوه‌تمام 
مدارک مورد نیاز برای گرفتن ۳۳ دراعتیارش گذاشتم و 
قرار شد حداکثر طی دو هفته وام اماده و به من تحویل داده 
شود. مالباخته در ادامه افزود؛ پس از گذشت دو هفته نه‌تنها 
از وام خبری نشد. بلکه فرد مورد نظر نیز متواری شد. پس 


یک خانواده دز د به دام افتاد 

یک زن به همراه فرزندانش که یک شبکه دزدی 
مسلحانه تشکیل داده بودند. توسط پلیس تهران 
دستکیر شلد ند . 

هفته گذشته ماموران پلیس آ گاهی تهران» هنگام 
گشت‌زنی نزدیک بلوار مرزداران به یک دستگاه 
زانتیای نقره‌ای مشکوک شدند و به راننده «ایست» 
ار ای ار 
ودر جریان تعقیب و گریز سرنشینان زانتیا که پنج نفر 
بودند قطعه‌های یک سلاح گرم رابه بیرون انداختند 
و نیم ساعت بعد از فرار و گریز بی نتیجه بالااخره در 
ابتدای آزادراه کر ج دستگیر شدند. پلیس در بازرسی 
از این خودرو مقدار قابل توجهی مواد مخدر و چند 
قطعه سلاح گرم را کشف کرد و در ادامه به باز جویی 
از مادر. سه دختر و پسر او پرداختند. اعضای این 
خانواده همگی به تشکیل شبکه دستبرد مسلحانه در 
تهران و حومه‌اعتراف کردند.این خانواده‌درشرایطی 
روانه بازداشتگاه شدند که تجسس کارا گاهان برای 
افشای زوایای پنهان سرقت ادامه دارد. 


یک عروس با لباس چوپانی 

یسک زن چوپان بالباس تماما از جنس پشم 
گوسفند به خانه بخت رفت. 

بنابه این گزارش»«لوئیس فیربرن» یک زن چوپان 
اهل منطقه «ریزبی» در «لینکن شایر» انگلستان است. 
او در یک مصاحبه با رسانه‌های دولتی انگلستان 
گفت؛ من همیشه عاشق چوپانی و حضور در دشت 
و مرتع هستم و آرزو داشتم که هنگام ازدواج نیز به 
علایقم پایبند باشم و حتی مراسم عروسی‌ام در یک 
مرتع برگزار شود. بدین ترتیب روز موعود فرارسید 
واین دختر جوان روز ازدواج به جای پوشیدن لباس 
عروسی» یک لباس عروسی از پشم سفید گوسفند 
پوشید و به جای دسته گل نیز یک عصای چوپان به 
دست گر فته و به همراه شاه داماد و درمیان گوسفندان 
ی با ار ۱ «یان» » شوهر ۶۲ساله این زن 
جوان نیز در این باره گفت: 

من از اینکه زن زیباء باصفا و پرتلاشی را در زندگی 

یافتم به خود می‌بالم و بسیار خوشحالم او به زندگی در 
هوای‌سالم ونگهداری از گوسفندان علاقه‌وافری‌داردواز 
اینکه می توانم تاآخر عمر درهوای سالم و پاک مخصوصا 
در کناراو زندگی کنم در پوست خود نمی گنجم. 


از ثبت این شکایت تحقیقات آغاز شد و ماموران با انجام 
چهره‌نگاری از متهم موفق شدند متهم رادر حوالی یکی از 
بانکهای غرب با فردی درحال انجام مذاکره برای گرفتن 
وام بود دستگیر کنند. او در بازجویی اولیه اعتراف کرد که 
با حضور خود در بانکها و زیرنظر گرفتن افرادی که برای 
گرفتن وام تلاش می‌کردند. انها را به روشهای گوناگون 
فریب می دادم و اقدام به کلاهبرداری می کردم و تااکنون در 
چندین مورد کلاهبرداری از این طریق موفق بوده‌ام. 





Ms ۸‏ %0 الاعات ل 


کسی کہ ر حم و دسوری می افر ندز ند گی خلق ہی کند 


@ وان که کت 


و 
OE‏ ۳ ۴ کی کین : 
اوه هی ۳ نی دور 
سنگ آسمانی Neveshte_Nab@yahoo‏ ری " 


نازنینم! خوبم) 
اينهمه «بال» به باران دادن باز «تنها» بودن. باورش هم 
۳ سخت است. جهھ رسد ہو دن در تنهایی. کاش می دانستم 


«تو» چرا باز به کنج دل من می آیی! 7 
سنک نی 


ما هميشه به دنبال پیدا کردن راهی برای پیروزی هستیم. 
نه یافتن راهی برای مقابله باشکست! پروین افتخاری 
×عشق در یک لحظه پدید می آید و در لحظه‌ای دیگر به 
تنفر تبدیل می شود اما دوست داشتن در امتداد زمان متولد 


می شود و اگر چه به دلشکستگی بیانجامد هر گز نمی میرد 
ستاره دنباله‌دار 


روزه ای قهوه ایام راسنجای می کنم به زرد و نارنجی 
چشمهایت دانیال رحمانیان 
#دل من دررسبدی عشق به نیل توسپرد» نگهش دار به 
در پس ساد گی آدمهاء» زیر این بارش نیلوفرها» روی هر 


نیمکت خال جا مانده ز تو من به پادت 

مرداب شیراز 
کشت دروغ بار حقیقت نمی‌دهد! مریم خدادادی 
× کسی که چشم به معا یب دوستان تیز می کند. خوبی‌هایش 
را خار می‌شمارد ناشناس 


لاوقتی کبوتری شروع به معاشرت با کلاغها می کند. شاید 
Mya O,‏ 
الهی! در شگفتم از آنکه در غربت از یاد وطن شکفته 
می‌شود و در دنیا از یاد آنحرت گرفته سما 
× شکسپیر : اگرقدرت تحمل نداری درهیچ امری‌موافقت 
نکن علی اوسط عظیمی 
× گاه سکوت یک دوست معجزه می کند تا تو دریابی بودن 
در فریاد نیست سیده فاطمه حسینی 
× کاش هنوزهم بزرگترین درد زند گی ام جوانه زدن 
دندانهای شیری بود جادوگر 
در جهان غصه کوتاهی دیدار مخور حسرت کاخ رفیق 
و زر بسیار مخور گردش چرخ نگردد به مراد دل کس» 


غم بی‌مهری این گنبد دوار مخور مبینا قانع 
در میان رفقا اشرف دلدار تویی» در ترازوی وفامن کم 
وبسیار تویی خاکستری 
× سه جور دوست دارم: هم اینجوری. هم آونجوری هم 
بدجوری ملیحه ف 
از بایذه ابپرهیز که حوشبختی تودر گرو انعطاف 
اس شبکده 
۷ عشی ساکت است. اما گر حرف بزندا زه ر صدایی 
بلندتراست گل بی‌رنگ 


× قانون انتظار می گه: تو زند گی شمااون اتفاقی میفته که 

پلدا 
را 
شفایق بانگاهی سرد پرپر می‌شود گیتی 
ا کسی که عاشق نیست. اسون‌ترین کار «دل 
شکستنه» ولی برای کسی که عاشقه, اسونترین کار 
ان که که داب E‏ هیچ کس 


رامات :کل ۴۶ ارو ۳۳۸۵ 


7 وقتی فهمیدم که سیب دلم افتاد 


× چشمانت زمین محبت بود ومن فان ون جاذبه‌اش را 
باشار. 10 
هر وقت دلم برات تنگ ميشه می‌رم پشت در قلبت هی 
در می‌زنم» پس هر وقت قلبت تند می‌زنه بدون دلم برات 
تدگ شده مهسا علیمردانی 
امن بر قلب خونین صلیبی می‌آویزم تا همگان بدانند 
قلب‌من‌جایگاه‌رفیت ار ` ۱ ۳۱۳ 
می خورند ۵۵ ¥« 
محبت و عشق تو حیله و نیرنگ بود» حنای تو پیش ما 
× آونکه به‌دل بشینه» نشستنش مقدسه حتی اگه نخواهدت 
نفس کشیدنش بسه الى 
فرق است ين درن د o‏ 
داشتن»امری لحظه‌ای است ولی «دان 
لحظه‌های دوست داشتن است 


وای که چه بی‌رنگ بود 


شتن دوست ) استمرار 
سیدداوود زرین 
در پشت هیچ در بسته‌ای ننشینید تأروزی باز شود در 
دیگری را جستجو کنید و اگر نیافتید همان در را بشکنید 


ناصر دیلمی 
دریاهرچه دور شود ساحل باز هم کنار دریا می‌ماند 
ساحلتم دریای من ساحل 


امن به خود می‌بالم که دراین عصر بخی. دوستی دارم که 
پیری تن نیست که بر سر بزند موی سپید» هر جوأنی که 
به دل عشق ندارد پیر است نم نم بارون 
× می گن اس ام اس به کسی می‌دن که راهش دوره من به 


تو چی بدم که تو قلبمی! HK‏ 
× سلام به رفیقی که وقتی رو ترازو میره معرفتش از وزنش 
کر 3 سابه خورشید 
× گر مستی چشمان سیاه تو گناه است. من طالب آن مستی 
و خواهان گناهم! سونیا 
×وقتی گریه می کنی اونی که دوستت داره آرومت می منه 
اما اونی که عاشقته باهات گریه می‌کنه دلارام 5.0 


دل بستن مثل پرت کردن سنگ تو دریاست» اما دل کندن 
مثل پیدا کردن همون سنگه! بهانه مهبدنیا 
× کاش می شد روی قلب سرنوشت. لحظه‌های با تو بودن 
رانوشت نسرین رسولی فر ۲۲ 
× مهربانم» در طوفان زندگی با خدا بودن بهتر از ناخدا 


بودن است. بعد از خدا ناخدايم باش علی احمدوند 
× تبسم شیرین عشق گوشه‌ای از نگاه حداست. تنهابه نگاه 
او می‌سیارمت قاصد ک 


بگذار ساده بگویم که پادت همیشه و همه جا در بند بند 
کک ا کنم که با توو پاد تو بودن 
معنای عشق و مستی است حسن زارعی 
× یه ذغال بر می دارم و دورت خط می کشم و می نویسم 
این بی‌معرفت تموم دنیای منه ژولیوس سزار 
در این بازار نامردی به دنبال چه می گردی» نمی‌یابی 
نشانی هرگز از عشق و جوانمردی برو بگذر از این بازار 
از این مستی و طنازی, اگر چون کوه هم باشی در این دنیا 
تومی‌بازی سوگند 11 
× وقتی «قدرت عشق) بر (عشق به قدرت») غلبه کند. دنیا 
طعم صلح را می چجشد کمالی 
× خحاطرم نیست تو از بارانی یا که از نسل نسیم. هر چه 
هستی گذرانیست هوایت. بویت تو مرا یاد کنی یا نکنی» 
من به یادت هستم نازی.ز 
× پرواز را بیاموز. پرنده رفتنی است نوید 


× با یادت زن-دهام با خاطراتت نفس می کشم و بافکر 


دوباره دیدنت زندگی خواهم کرد نارسیس 
عاشق تو هستم» مجنون رقیب من نیست 7.۵ 


×ز غم یکی اسیرم که ز من خبر ندارده عجب از محبت 
من که در او اثر ندارد غلط است هر که گوید دل به دل راه 
دارد. دل من ز غصه خون شد. دل او خبر ندارد 


ستاره‌ها وقتی می شکنن» می شن شهاب. اما دلی که 
می‌شکنه مشه سوال بی‌جواب ‏ نفرین‌برعشق 


× در رقص باران در دل خیابان در کنار همه یاران تنها به 
یاد تو مانده ام ای مهربان سمر 
هر ستاره شبی است که از تو دورم. کاش آسمان ستاره 


ار پری دربایی 
در دایره عشق اگر باران بارید عاشق آن است که از دایره 
بیرون نرود 


× جزیره دلم رابرای آمدنت چراغانی کردم اما باز هم بهانه 
آوردی و گفتی من از آب می‌ترسم سمیرا 
× گاهی گمان نمی کنی ولی می شود گاهی نمی شود 
که نمی شود گاهی هزاردوره‌دعابی اجابتست. گاهی 
نگفته قرعه به نام تو می‌شود لوطی 
یکی ناز می کنه» یکی محبت. اونی که ناز می کنه همیشه 
محبست می بینه» اونی که محبت می کنه هميشه تنهای 
تنهاست T.b‏ 
هميشه خدا از بهترینها یکدونه خلق می کنه دقت کردی 
چقدر تنهایی؟ نازنین 
× خیلی سخته منتظر کسی باشی که هیچ وقت به فکر 
برگشت نیست سایه‌ای بی صدا 
e‏ » اند ک بودنش رابه من 
خرده مگیر این تمام سهم شادیهایم از روزگار است 
جیران 
هم ربهاررنگارنگی» طراوت خود رامدیون یک رنگی 
زمستان است گل بی‌رنک 
دنیا همان یک لحظه بود. اندم که چشمانت مرا از عمق 
چشمانم ربود! حسرت پرواز 
×نازم خدایی را که هستی رابا م رگ دوستی رابی‌رنگ» 
زندگی رابارنگ» عشق رارنگارنگ» رنگین کمان را 
هفت رنگ. شایرک را صدرنگ و... من را دلتنگ دوستان 
آفرید سحر 
ا ری ار ا اا تم وا 
نمیشه برای از یاد بردنت جوجوپیشی 
×عاقبت یکروز مغرب محو مشرق می‌ شود عاقبت 
غربی ترین دل نیز عاشق می شود» عهد می‌بندم زمانیکه نه 
دور است و نه دیر» مهربانی حاکم کل مناطق می شود 
مهربانی را گر قسسمت کنیم من بقیسن دارم به ماهم 
می‌رسدء آدمی گر ایستد بر بام عشق دستهایش تاخداهم 
بام عشق 


نازنین ها:محمد صادق‌شادمالی» عدالت کوروش» آسمان 
پرستاره. مهساء شهاب.م و فلاحی عزیز مسیج های این 
شماره شما تکراری بودن و چندتایی هم امکان چاپ 
اونها نبود اما پیامک های بعدی شما حتماً کار حواهد شد. 
دوستتون دارم به اندازه لبخندی که «شاید) بعد از خوندن 
این چند سطر بزنید! 


شد 4 ۱ آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های این صفحه ازبین عزیزانی که هر هفته حدول شرح در متن مجله را 





طراح حدولها: داود باز خو پیشنهاد و با انتقادی دارند می توانند پنجشنبه ها از ساعت صحیح حل کرده و به دفتر مجله ارسال نمایند. بک نفر و 
/ وب ۳ و ۰ ای ۲۰/۳۰ با شماره تلفن ۸۸۴۳۶۶۲۷ و يا با شماره | | برای جداول‌سودوکوو کاکورونیز نفر به قید قرعه‌انتخاب‌و 
ر ر فاس ر ال تلفن همراه ۰٩۳۵۵۰۱۰۷۱۷۶‏ تماس حاصل نمایند. به هر یک هد به ای به رسم بادبود تقدیم می گر دد. 


عم له ام E‏ 
سحر و سحروجادو ا به رن به رنک دود ET E‏ و به دور 
ET‏ نیت در غرب 
قد یم 
| حرف‌ندا ‏ | حرف‌ندا ‏ | یارزولبیا | 
ابر نزد یک به اتاق توص 
زمین 
ی 
E‏ 9 عدد خر سید 
mx.‏ کردنی 
جمع مرسوم EE‏ ی ک 
| صدمترمربع | 
از سلاطین دنباله‌رو 
اواز ایران سوزن 
4 
ت 
از درختان دارای 
چسعوی mm‏ 
ووعد 








۳۹ 
ت_ 
برونته 
س 
٣‏ 
| ویراستار | ٣‏ 
IEEE mE"‏ 
| ماهپرفی | اعداداحتمالی ۱تا٩‏ رابدون تکراردر CCT‏ 
اعداد احتمالی در هر سطر و ستون برابر جمع‌های درج شده در جدول باشد 
بش 
نظامی 
2 چ UN SE ANN‏ 
اه Ml ۱۳۱ (RR‏ 
| 


۰۱ ١| | ۷ ۴ 
MF (N | | re 


«۳۱ ل‎ eK | و‎ ۳ 
ال بط‎ ۱ ۲ ۱ ۱ ۱۱۴ 
n errr r 

۸ ® لے الاعات ام 








۰ 


خو دد 


مه 


ایا است که اسا 


ن دذ 


0 


د احمانطهد که 


ارز 


وہی کند: 


دییین 
هچ 


مار دس 





|-دفتر شعری از سیدبارت n‏ 
بر گردانی زیبااز محمودمشرف ازاد تهرانی 
وفرخ تمیمی ۲-در یک جا توقف نمی کند 
-"مادرترک بیم‌وهراس ۳-برای 
مقاومت در مقابل بیماری می‌زنند موه 
مرغوب -دستبند خانم‌ها ۴ - روایت 
کننده‌ها -کشیده و بلند یک دور والیبال 
-"از شهرهای مهم هندوستان ۵- رفیق 
بکرنک ارق پزز کف - از مشققانت نف 
-استارت جهارپا ۶- کله -جه کسی 
سبزرگی‌ها-خداوند -بللا آمدن آب 
دریا۷-گروه جنایتکاران "روش -دایره 
نورانی که گه گاه گردا گرد ماه ظاهر می‌ شود 
۸-نارفیسق. ناجوانمرد انررطویت " 
وا کر از تب او مکی ادف 
دهان کجی -به خدمت بزرگی رسیدن 
"مروارید درشت *1-ماهبرفی گرو 
هم‌اوازی ‏ کنایه از هفت فلک 1۱- شکر 
بلورشده -دودکش اشیزخانه - از اجزاء 
گیاه 1۲- گوشت تر کی ”دست عربی -از 
نامهای خانم‌ها - کافی - پراکندگی ۱۳- 
دوستدار "ماموررسیدگی به کاری ‏ ! 
خحاص -منسوب به فن -دانه کشس بیآزار 
۴-تارعنکب وت --زخودراضی -تکه 
پارچه کهنه "ازهمسران حضرت ابراهیم ر 
۵-کشوری‌اروپایی -حاصل. به دست 
افده -تراشه جوب ۶-دختران -جمع 

رای -از ظروف آشیپزخانه e‏ 
آنیاستن با ترجمه علیرضا دستجردی. 
عمودی: 

ا- نظریه‌پرداز -بدون مخالف و مدعی ۳- دیوار 
فروریخته -جزء سوره "دیگ رگون شدن ۳- جایزه 
مهم سینمایی -بدشگون -خیزران ۴-نابودی 
روا نم رود E‏ 
باش ""تهی‌دست و بی چیز -آموختنی لقمان ‏ گلو 
حلقوم ۶- همه تمام "چهره ‏ صفحه‌ای پلاستیکی 
با پوشش مغناطیسی برای ذخیرهاطلاعات در کامپیوتر 


زائوترسان از علایم بیماری ۷ رسم کننده - 


سفینه صحرانورد محل تهیه و فروش لباس ۸-قانون 
چنگیزی -اندک -"هنرسرا ۹-پول خردانگلیسی کار 
کسی که نوشته‌هارابه وسیله ماشین تحریر ماشین 
می کند چن وشکن ۶-به رسم یادبودمی‌دهند و 
می گیرند - قلعه و حصار -دهانه اسب ۱1۱-خوراک 
شومینه -فرزندزاده -معادل هفت روز ۱۲- گفتگوی 
خودمانی -درخت انگور باهم به سفررفتن -عدد 


#۵ 7 
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جدولها زير نظر:داود ڊjlخg 8BAZKHOO @ yahoo.com‏ 
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اسامی برند گان جدول شماره ۳۳۷۹۱ 
۱-متقاطع: سحر لطیفی - سنندج 
۲-شرح در متن: حوربه پورمومن - رشت 
۳- سو دو کو: احمد طوسی - تهران 


جوایزبرندگان مستقیمابه آدرس‌آنها ‏ 
ارسال خواهد شد 
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منفی "نت آخر ۱۳-گورخر -دیواربلند ومحکم 
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-منسوب به یتیم -سالخورده و مسن ۱۳- مفصا در iM‏ 2 
"شهر -آب دیده -حمام لاغری 1۵-بعلاوه وانگهی ی 
-علم اشکال و ابعاد و اندازه‌گیری آنها -اتومبیل ۱۶- ا ۱ 
جهره‌پردازی -زبان فارسی -مجلس مشورتی ۱۷-از گ ۳ 
شهرهای کردنشین - کشور کانگوروها. که 
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کدام سیم؟ 


رون کاتسر آیا می توانید بگویید کدام یک از سه سیم گوشی تلفن که دارای شماره است؛ به 
این تلفن در حال زنگ زدن می رسد؟ ابتدا سعی کنید بدون استفاده از مداد» و فقط با 
نگاه این مسیر را پیدا کنید. اگر موفق نشدید. آن وقت از مداد کمک بگیرید. 


۱ بادرنظر گرفتن ترتیب منطقی این پازل آیامی توانیدبگویید دردایره 
7/0 ۱ خالی چه عددی باید گذاشت؟ کمی با هوش خود کلنجار بروید تا این معما را 


۰ سا کشف کنید. برای راهنمایی شما می گوییم که ار تباط دایره‌های دو طرف مرکز 


این دو تصویر ظاه رآ هیچ شباهتی با یکدیگر ندارند. ام با کمی دقت متوجه خواهید شد که | می‌تواند به شما کمک کند! 
دست کم ۲۰ مورد مشابه در آنها وجود دارد. ۱ 

برای مثال» پیپ دا حل جیب مردی که مشغول ماهیگیری است با چشم‌بند اسب در تصویر 
دیگر كاملا شبیه است. بقیه را خودتان پیدا کنید. 

همین که کارآگاه وارد 
اتاق‌شد.ناگهان تبهکاربایک 
حمله‌برق آسااورانقش زمین 
ساخت.آیاباپیدا کردن آثاری 
دراین تصویرمی توانید بگویید 
تبهکار با چه وسیله‌ای توی سر 
7 کارا گاه‌زد که‌اورابیهوش کرد؟ 
, برای راهنمایی شما می گوییم 
۴ که‌این شئی» »پنج تکه شده که‌هر 
3 س اس تکه‌اش گوشه‌ای افتاده ۳۹ 
آیامی‌توانیداین تکه‌هاراپیدا 
کنیل ؟ 
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دنت می دادند نه ود عکسی 


دنله 


زیرنظر: جعفر گودرزی 000271)60۷7۵21100.0019ع j‏ 


این روزها از شکه دو سیما سر یالی با عنوان مسافر زمان دو 
پخش می‌شسود که علیرغم نقاط ضعفش مجموعه ای قابلتامل 
است. یکی از نقاط قوت این کار با زیهای بسیار خوب و روان 
با زیگرانش اسست. درواقعانتخاب بازیگرانش از نقاط قوت کار 
محسس وب می‌شود. پخش این سر یال موحب شد تا با باز یگ ران آن 
به گفت وگو بنشینیم که این هفته به سراغ رامین ناصرنصیر بازیگر 
خوب وباسواد رفتیم .ناصرنصیر متولد ۱۳۵۱ تهران واصالتا 
لاهیحانی است و تنهالذت بز رگ زن دگیش سفر می باشد که به 
دلی لآشنایی با فرهنگها ومردم جدید آن رابسیار دوست دارد. 
وی علاوه بر ای رانگردی سفرهای بسیار مهمی به کشورهایی چون 
چین. هند اسپانیا ت رکیه اتریش.امارات و...انجام داده وکتابی 
اسپانیایی رانیزبه فارس یت رجمه کرده است .گفت وگوی ما راب 
این هن ر مند از نظرتان میگذرد. 


چرادر ورود به عرصه بازیگری کار طنز را انتخاب 
کردید؟ 

تانر > ۱ ۱۷۱ 
گرایشهای روحی ادماست و کمی هم انتخاب دران 
دخیل است.البته انتخابی که از سوی دیگران انجام 
می گیرد. من کارهای زیادی هم چه در عرصه درام و چه 
جدی‌وتراژسک دارم که برخی از آنها پخش نشدهو 
برخی هم شاید کمتردیده شده چون معمولا کارهای 
۰ دقیقه‌ای یک بار پخش می‌شود و از یادها می‌رود. 
× مد تی که غیبت داشتید مشغول چه کاری بودید؟ 
مدت زیادی نبود. در دو سال اخیر کمتر دیده شدم 
که انهم مشغول کار در شبکه جام جم بود. کاری که برای 
گروه کودک و نوجوان بود. دراین دو سال هم در عرصه 
بازیگری برای بچه‌ها فعالیت داشتم هم درحال تهیه و 
ساخت برنامه بودم. 

× با کدام کار شناخته شدید و تکه کلام «يه چی 
می گی آ» از خودتان بود یا دیالو گ نقش بود؟ 

SG ES ES‏ ۱۳ از بر نامه 
ساعت خوش وبعد از آن جنگ ۷۷شناخته شدند و آن 
کارخیلی گل کرد جون اولین برنامه‌های طنزی بود که از 
تلویزیون پخش می‌شد و با استقبال کم نظیر مردم مواجه 
شد .درباره تکه کلام «(یه چی می گیا چون در آن کار 
علاوه‌بربازیگری کار نوی سند گی برنامه راهم داشتم 
وبیشترنقشهای مربوط به خودم رامی‌نوشتم این تکه 
کلام رابرای خودم درنظر گرفتم. معمولا تکه کلامها 
دراثراستمراروبازی بوجودمی‌آید و معمولا کارهای 


4 ط 
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گفتگو از: فر بده ذاکری 





روتین» دیال و گهاو متن های از پیش نوشته شده نیست 
و گاهی همزمان با پخش وبازی متنهانوشته می شود و 
برخی اتفاقهای جذاب حاصل همکاری بین نویسنده و 
بازیگراست که نویسنده هم با الهام از کار بازیگر نقشها 
رابال و پر می‌دهد و برای او می‌نویسد. 

خانواده چقدر در پیشرفت و موفقیت شمانقش 
داشته است؟ 

× نه‌تنها مخالفتی نداشتند بلکه مصرانه مشوق من 
بودند تابه دنبال رشته‌ای که دوست دارم بروم و مدارج 
دانشسگاهی راطی کنم. حمایت آنها موجب شد که 
این مراحل راب موفقیت طی کنم. معمولاً خانواده‌ها 
به دلیل فضا و چشم‌انداز گذران زندگی با کارهای 
هنری مخالف هستند ولی خانواده من هیچگاه مخالف 
فعالیت‌هایم نبودند. 

× کمی از تجربه کاره ای خودبامهران مدیری 
بگویید؟ 

2۲ کارهایی بود که مربوط به سالهای خیلی دور 
است. آخرین کارم با ایشان در سال ۷۸ بود و از سال ۷۸ 
به بعد کلاً کار روتین و هرشبی نداشتم اما شروع کارم با 
مهران مدیری بود و می‌دانید که کارهای روتین بسیار 
هم سخت بود و هست. تهیه برنامه ۵ دقیقه‌ای هر شب 
کار اف سای وت اسر رف کار 
دقت نکنید خیلی زود دستتان خالی می‌ شود و به تکرار 
می افتید و تکرارهم آفت هر هنری است. ولی به هرحال 
کار آموزنده و خاصی بود. فرصتی کوتاه برایم پیش آمد 
کهبه‌اندازه تمام‌دوران‌بازیگریامیاد گرفتم.درواقع 





هرروزقطعات نمایشی مختلف در قالبهای متعددرا 
بازی می کردیم که مدام هم نفش تغییر می کرد واین 
خود نوعی تمرین کلاس بازیگری بود. 

۲ شمافکر می کنید جرااغلب بازیگران«مسافران 
زمان ۲» در ایفای نقشهایشان خوب ظاهر شدند؟ 
× ون ایده کار گردان خوب بود. او از بازیگرانی 
دعوت کرد که شاید قبلاً حتی یک کار طنز هم نداشتند و 
۳ ۱ ری طنرآنان نداشت درحالی که 
دیدید توانستند در قالب طنز هم خوش بدرخشند. 

۳۲ شما حگونه به این محموعه دعوت شدید؟ 

× این سومین دعوت آقای نوابی از من برای ایفای 
1 رد قبلا یعنی زمانی که مسافر 
زمان ارامی‌ساختند. من درگیر کاردیگری بودم 
وبعدهم‌برای فیلم قلقلک دعوت شدم که باز هم 
نتوانستم در خدمت ایشا ن‌باشم‌واین با رعلاوه‌بر 
دعوت دوباره ایشان فضای کار راهم دوست داشتم و 
دیدم زمینه کار قابلیت‌های کمدی خوبی دارد. اگرچه 
الگوی جدیدی نبود و در کشور ما کمتر در این عرصه 
اب و لذت بخش بود. کار تاریخی 
انهم مربوط به دوره‌ساسانیان‌هم جذابیت‌های معنایی 
داشت وهم اينکه درحال حاضر در دنیا فیلم‌هایی بر 
عليه فرهنگ و تاریخ نیاکان ما همچون فیلم سیصد 
و... با استفاده از نام حلیج فارس ساخته می شودو 
نشأن داده‌می شسود. این هم سیاست جدیدی از صدا 
وسیمای مابود که‌دوره‌ای غیرقابل انکاراز تاریخ 
نیاکان مابه تصویر کشیده شود که در اصل دوره‌ای از 
عظمت ساسانیان بود. 

7[ فرو رفتن در نقش شخصیتی که مدام در سفر زمان 
به سر می برد سخت نبود؟ 

کل نه»درواقع با فراردادهایی کارمی کنیم وسعی 
می کنیم با زمان گذشته» خود را تطبیق دهیم. برای من 
این کار جنبه‌های تازه‌ای داشت با اینکه قبلهم کار 
تاریخی انجام داده بودم. 

۲ فضای لو کیشن‌های زمان تاریخی در کجا بود؟ 
۳ دردشتها و کوهها و جنگل‌های حمر سرخ واطراف 
شیراز و بخشی هم در جنگل‌های خجیر و قسمتی هم 
در شهرک سینمایی غزالی. 

× از بازی بازیگران نقشهای مقابل خود راضی 
بودید؟ 

× بل »» نقش مقابلهايم همچون مهدی صبایی و علی 
دهکردی بودند که ارتباط بسیار خوبی در بده بستانهای 
حسی با یکد یگر برقرار کردیم و حرف یکدیگر را 
من فهمیایسم مسوحی ها بی زاب هه کارهی کر یمق 
معتقدم در یک کار طولانی ادمهایی که بازی‌شان در 
cS‏ کورایتر 
× کار اماده پخش جه دارید؟ 

۳9۳ سال گذشته سریالی کار کردیم به کار گردانی 
مسعود شاه‌محمدی به نام «خرده مستمگران» که فعلاً 
بامشکلاتی برای پخش مواجه شده ولی سریال بسیار 
زیبا و جذابی است ومن نقش جدی, تراژیک و تلخی 
رادر آن‌ایفا کرده‌ام.دو کاردیگری‌هم دارم‌بانامهای 







«جویند گان صندوقچه گمشده» کاری از حسین 
تبریزی و فیلم سینمایی «میزاک» به کار گردانی لیا 
ا که در رفاک ان امال م ماقت 

۲( خودتان خیال کار گردانی ندارید؟ 

کت کر نه» برنامه‌ای ندارم. من بازیگر هستم و این ذهنیت 
اشتباهی است که بر خی ا زهمکاران با زیگر من دارند 
که حتماّباید پس از بازیگری و طی سلسله مراتبی 
کار گردان شوند. البته ایرادی هم ندارد اگر ذهن خلاقی 
دارند کار گردانی بکنندامادرمورد حومم‌بایدزمان 
حاص و موضوع خاصی باشد تابه این مقوله فکر کنم. 
× دوست دارید بیشتر با کدام کا رگردان کار کنید؟ 
× معیارهای مختلفی و جود دارد که ویژگی‌های یک 
کرک ترا نات تور تفای کد انامه دوست 
دارم وقتی تماشاگر کارم رامی‌بیند زمینه فکری تازه و 
خوب و معناداری راببیند و فقط کارم سر گرمی صرف 
اند کی ار یکر یا کار کردانی درست دارد کار کد 
که از دانش کافی بر خوردار باشد و درک درستی نت 
به کاری که انجام می دهد داشته باشد واگر می تواند به 
بازی بهت ربا یگ ر کمک کند و جنبه‌های پنهان او را کشف 
کندواین مهم در کار کار گردانانی چون مرضیه برومند 
ومسعود شاه محمدی و... نمایان است. 

× از اینکه وارد عرصه بازیگری شده‌اید پسیمان 
نیستید؟ 

K‏ کر نه» پشیمان نیستم. چون کارم رادوست دارم البته 
این به معنی اینکه همه کارهایی را که‌انجام دادهامدوست 
دارم نیست ولی گاهی غبطه می خورم که روياهايم با 
انچه انجام داده‌ام فرق دارد ولی در کل از انتخابم راضی 
هستم و کارم رادوست دارم. 

۲( گر ر وزی پولدار ترین فردایران شو ید جه‌اقداماتی 
انجام می دهید؟ 

×1 اجازه بد هید اینگونه سوالات راجامعە‌شناسان 
پاسخ دهند. به اینگونه سوالات باید پاسخهای کلیشه‌ای 
داده شود و یا حیلی درباره‌اش فکر کرد. 

۳ اگر به جزیره‌ای دورافتاده تبعید شوید دوست 
دارید چه چیزی همراه خود ببرید؟ 


× کتاب و فیلم. 
× بهترین بازیگر طنز که کار او را قبول دارید؟ 
XOX‏ وودی آلن. 


۲ دغدغه شما در حال حاضر جیست؟ 

× این است که گاهی اوقات احساس می کنم کاری 
که در حال انجام دادن ان هستم با رویایی که از این کار 
داشتم مغایر است و باید راهی برای نزدیکتر شدن به 
روياهایم بيابم. 

۲( یک خاطره خوب از سریال «مسافران زمان ۲). 
اتفاق خاصی به عنوان خاطره رخ نداده ولی دو 
ماه اقامت در اطراف شهر زیبای شیر از لذت بخش بود 
ونکته جالب این که اولین سفر طولانی مدت من به این 


۲ ایمیل یا وبلاگی برای ار تباط با دوستدارانتان 
دارید؟ 
۲۲ به زودی راه‌اندازی می‌شودو از طریق مجله خوب 
زبان اسپانولی را چگونه فراگرفتید؟ 
× ایک یی ۰ ۳ 
پیش امد که به مدت یک ماه واندی سفری به اسپانیا 
داشته باشم. در اسپانیا وقتی که در خیابان راه می روید و 
نیست.بتابراین ناسا ۱.۵ ۱۳۱۱۱ 
آن سفر بیشتر از آموزش به من کمک کرد. 
اما این ها برای یک ترحمه کتاب « پرنده ای نیست 
درخت می خواند» کافی نیست. درست است؟ 
۲ بله.از زمانی که شروع به خواندن اسپانیایی کردم 
هشت ماه طول کشید. ولی هر گز فکر نکرده‌بودم که 
نزدیکم بودند از جمله اقای سعید اذین که به مقوله زبان 
اسپانیایی اشراف داشت. تشویقم کردند که ترجمه را 
ی 
در سریال‌های مسافرزمان ۲و همه بجه‌های من 
حضورداشته‌اید. آیاضبط هر دوسریال همزمان 
بود؟ 
× بله تقریبا. سال گذشته جیزی نزدیک به ٩ماه‏ 
در گیر بازی در سریال مسافر زمان ۲بودم و بعد از آن هم 
در سریال خانم برومند بازی کردم. 
× شمادر مجموعه‌های زیادی به عنوان نویسنده 
بازی کردن؟ 
به‌هرحال‌هرکدام‌ازاین کارهاویژگی‌های خاص 
شادی او می‌شود و برای خودم هم شیرین‌تر و جالب تر 
است. و خسته‌ام هم نمی کند. 
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۷ فیلم‌های ای ا )اد ررر 
(تردید» «دو خواهر) و «(کتاب قانون» عید فطر به 
اکران عمومی درمی‌آید. 
۷ فروش جهانی فیلم سینمایی «آواز 
گنجشک‌ها» به کار گردانی مجید مجیدی در 
سینماهای جهان از مرز ۱۵۰ هزار دلار گذشت. 
ST.‏ 
کار گردانی حجت الله سیفی و بازی جهانگیر الماسی 
اول مهرماه جلوی دوربین می‌رود. 
۷ مجموعه تلویزیونی کلانتر مهرماه از 
ار ار ار رس 
فرهاد مهادیان لیلاموسوی. مزگان ترانه وعلی 
اشکان بازیگران ثابت این مجموعه هستند که با 
توجه به داستان هر قسمت بازیگران جدید اضافه 
e‏ 
۷ هفدهمین نمایشگاه گروهی ۱۰۰ اثراز ۱۰۰ 
هنرمند تا ۵ شسهریور ماه در نگارخانه گلستان ادامه 
دارد. 
lC oy‏ 
سال جاری به مناسبت روز جهانی کودک برگزار 
E‏ 

۷ فیلم سینمایی «خاطره» به کار گردانی نادر 
طریقت در جشنواره فیلم فجر امسال به نمایش 
درمی‌اید. مهن ازافشار پژمان بازغی. حبیب 
اسماعیلی لادن طباطبایی و... بازیگران این فیلم 

۳ ری در وا تست و یم 

کته ال ما 
فرهنگی. هنری شهید آوینی در تهران برگزار 
e‏ 

۷ فیلمبرداری فیلم سینمایی «زند گی با 
چشمان بسته» به کارگردانی رسول صدرعاملی 
در قشم به دلیل گرمای هوامتوقف شد و قرار 
است بعد از پایان ماه مبارک رمضان. فیلمبرداری 
از سر گر فته شود. 

۷ انیمیشن «شکرستان» نخستین مجموعه 
۰قسمتی به زودی هر شب از شبکه دوم سیما 
ج د 

۷ جعفر دهقان درحال حاضر مشغول 
بازی در مجموعه تلویزیونی «سرزمین کهن) 
به کار گردانی کمال تبریزی است. دهقان در این 
مزع اا ی اس قاب ات 

۷ مجموعه تلویزیونی پاییز پدرسالان 
مجموعه‌ای است که ایام ماه مبار ک رمضان از 
شبکه دوم پخش می‌شود. این سریال در ۲۸ 
قسمت ساخته می شود که تابه حال ۲۰ قسمت از 
آن آماده ده است. چنگیز جلیلوند» شیرین بیناه 
محمود جعفری بهناز جعفری برزو آرجمند. 
رحیم نوروزی و... بازیگران این مجموعه 


م۰ 


۲ 
وا E‏ 
مرو 0 الاعات ل 








متانت ر 


دنه ایند است 
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اد کلید کامبا 


ی 


ری ان 


+ م ۰ 
چگونگی پرداختن به طبقه متوسط 
در مجموعه های نلویزیونی 


یو و با حهلسته 
پیسون ر : ی 
حلقه اصلی 
هر اجتماعی از سه زیر ساخت اصلی تشکیل 
می شود: طبقه مرفه که قشسری کم تعداد امامهم و 
موثراست. طبقه تفر با فرودست که پرتعداد اما در 
معادلات اجتماعی حاشیه نشین» رانده شده و کم تاثیر 
است و طبقه اصلی و بدنه اجتماع که طبقه متوسط و 
میانه حامعه هستند . 
طبقه متوسط, حلقه واصل و ارتباط دهنده میان 
دو بخش دیگر اجتماع است وبی تردید مهمترین و 
پرتعدادترین طبقه جامعه را تشکیل می دهد . و هم 
ازاین روست که در مطالع ات فرهنگی -اجتماعی 
شسناخت کامل و جامع از این طبقه به منزله کسب 
شناختی دفیق از هویت حداکثری اجتماع به شمار 
می رود . آثار نمایشی به ویژه در شبکه های تلویزیونی 
اقصی نقاط دنیا نیز هم واره اصل رابر مخاطب 
قراردادن همین طبقه اجتماعی قرار می دهد . و در واقع 
محصولات نمایشی صرفا بانگاه به طبقه متو سط هر 
اجتماع به عنوان مخاطب اصلی و محوری آن جامعه 
ساخته می شوند . 





نکته مبهم 

امانکته عجیب و مبهمی که در آثار تلویزیونی کشور 
ماوجوددارد. فقدان‌بررسی و شناخت ازاسیها 
نیازها و خواسته های این طبقه از جامعه در آثارنمایشی 
-و به طور مشخص برنامه های تلویزیونی -است. 
درواقع پرداحتن به مصائب وویژگیهای این طبقه 
اجتماعی در آثار تلویزیونی ماء نوعی تابو و خط قرمز 
ناگفته محسوب می شود و چندان اثری ا زاین طبقه 
مهم و کلیدی جامعه در این نوع آثار دیده نمی شود . 
برنامه های نمایشی در تلویزیون مایا در نهایت سياه 
و ار که ا ے قفا اف وس فان 
اجتماع می پردازد» ویاصرفاسراغ لوکس ترین و 
اشرافی ترین افراد اجتماع یعنی طبقه مرفه می رود. 

بررسی اجمالی اثار موجود. حکایت زاین نکته دارد 
عار و 





۷ محمد اصفهانی خواننده موسیقی پاپ از همان 
دوران کودکی دوست داشت برشی شود که بالا عره 
به آرزویش رسید. 

۷ مجید اخشابی یکی از نوازن د گان مطرح و 
چیره‌دست سنتور است. الب این که اولین سنتور 
زند گی‌اش راباميخ تخته و نخ ماهیگیری درست 


کرد. 
و رد۳ 


اطایات 





پرهیزنا گفته سازند گان از پردازش واقعیات اجتماعی در + کی مشغوله 3 e ma‏ 


طیف متو سط وجود دارد» شرایط فرهنگی -اجتماعی ` : 
حاکم و سیاستهای فرهنگی -مدیریتی تلویزیون مانیز | 
همواره‌بانوعی تردید ودوری گزینی از پرداختن به ؛ 
: خحداداد جلالی درآ خرین مراحل فنی قراردارد. طبق 
ی ی ها 8 رور اه ی اه ا 
دردوره‌های مختلف بر زند گی اجتماعی مردم حاکم : پخش خواهد شد. 
می شسود اما علاوه بر آن به نظر می رسد سازند گان و ؛ 
کمال زاده» مرتضی کاظمی» کاظم افرندنیاه محمد 
| فتح الله زاده غلامرضا اصانل و فرحناز منافی ظاهر. 
گریزانند. این هراس هم زاییده تابوهای اجتماعی است 0 
ینار راا اعات ام روس رم ۰ 
راکاملامی بندند» وهم ناشی از سختگیریهاو ممیزیها : 
و ... امارفتن سراغ سیاهیهای فقر و یا شیرینیهای ثروت ۰ 
" روایت می کند که در ميان دو عشق منطقی و غیرمنطقی 
- اسیر شده و طولی نمی کشد باورودفردی به نام جمشید 
CIEE EET‏ 0 به داستان» اتفاقات جدیدی رخ می دهد. 
می تواندبانشان‌دادن مشکلات حقیقی اجتماع به | 
مثابه آیینه ای راهشگا عمل نموده و با به چالش کشیدن : 
کاستیها و صد البته نمايش صریح روشناییها؛ فرصت 
می‌شود. 
ا فط اک مورا ايك 
: ۸1 فعالیت خود رابه 
: طور گسترده‌ای آغاز 
؛ کرده و ۱۶ عضو دارد. 


طبقه متو سط همراه بوده است . شاید این مسئله زاییده 


نویسندگان هم از دست و پنجه نرم کردن با هیولای 


واقعیات اجتماعی طبقه متوسط به شدت هراسان و 


طبقه گمشده 


نه شکل کنونی . 


با ادامه روند حاضر و با کتمان نمودن طبقه متو سط ۱ 
گروه‌شامل ده قطعه 
هنرمند و اجتماع عمیق و عمیق تر خواهد شد.وروزی 0 
جامعه " اعتماد خود را از هنر »هر نوع هنری» سلب ۱ 
0 کهبرای اجرای کنسرتهای پاییزه انجام می‌دهند 
بیهوده.با دستهایی باز سراغ واقعیات اجتماعی برود. و : بتوانند آثاری متفاوت. جذاب و قابل تامل رابه اجرا 
0 رن 

از ویژگیهای ایرانیان افراط و تفریط است. و میانه : 
روی و حد وسط درقاموس ما خیلی جایی ندارد.یعنی : 
پابیستون می سازیم یا چهلستون ... شاید برای همین : 
است که طیفهای بالایی و پایینی اجتماع رابه خوبی ؛ 
: سرپرست گروه اهنگساز ٩‏ قطعه از ده قطعه البوم این 


والسلام -جعفر گودرزی : ے ”7 _ . ۳ ۱ 
: گروه و تنظیم کننده ارکستر گروه ایرانا است. 


اجتماع در آثار ما عملا گسست اجتماعی میان هنر» 


خود بداند که با زدودن زنگار خودسانسوری و هراس 


نقش خود را به عنوان میزان و ناقد اجتماع ایفا نماید . 


غافل می مانیم ... 


مس تس« 


۷ استاد اطا متولد ۱۳۰۳ است و بعد 
از تولد او ۱۳ خواهر و برادر دیگرش هم به دنیا آمدند. 


برومند است و با مرضیه و راضیه برومند نسبت فامیلی 


ا 


۷ پدراستاد بهرام بیضایی در آران کاشان‌از | : عاشقی. مهمون ناخوانده» بی‌پناه» پریشون» ستاره» واژه 


مشهورترین تعزیه‌خوانان و مادرش هم کارمند دولت : 
واهل ادبیات بود. 


«شب بی ستاره» صاحب میک ای 
فیلم تلویزیونی «(شب بی ستاره» به کار گردانی 


مهدی سلو کی» سمانه نصری» سعید داخ. شهرزاد 


مهری امیر حسینی» بابک والی» پرستو مقدم. رامین 
۷ نعمتی. اکبر حرمی؛ شراره رنحام و.. از بازیگران اصلی 
این تله فیلم هستند. 

(شسب بی ستاره) اداستان جوانی به نام هامون را 


منتظر آلبوم و کنسرت گروه ایرانا باشید 
کنسرت‌های گروه 
ایرانا از پایسز آغاز 


این گروه از سال 


همچنین البوم این 
به زودی روانه بازار 


گروه موسیقی 
پاپ ایرانا سعی دارد 
باه تات متعددق 


ار وهای ر دای وداس کا ماف 
زیبایی برخوردار است و امسال در ماه مبارک رمضان 
در تیتراژبرنامه افطار شبکه دوم سیما صدای او را 
خواهید شنید. 

مهرداد حمیدی باسابقه ۱۱سال نوازندگی. 


حامد نخعی. مسعود مقدم. آریس جانس, فرشید 


: گل‌گزی»مهدی سماواتی, پژمان شبستری میلاد 
: قاسمی‌نژاد و محمدرضااژدری نوازندگان این گروه 
نام اصلی رخشان‌بنی‌اعتماد.ر خشنده‌بنی اعتماد 0 می‌باشند. آناهیتا حسرونژاد» ساناز قلی‌پور» ر خساره 
: وکیلی و مریم اشرف آبادی‌همخوانان گروه ایرانا 
دارد. او مادر باران کوثری و همسر جهانگیر کوثری ا 


هستند. 
عنوان‌ه ای قطعات آلبوم جدید این گروه‌هوای 


| غریب.منوبشناس گریه»روایت عشق و گریه‌های 


د نام دارڌ. 














«چراغ قرمز» برای پوریا پورسرخ 
«چراغ فرمز) فیلم جدید علی غفاری که به 
تهیه Su‏ 
تکمیل لیست بازیگرانش تا پای ان هفته آینده جلوی 
دور 


۱ 


تاکنون حضو ر الناز شاکر دوست» پوریاپورسرخ. 
مجيدياسن رفا ي د 
شده‌استٹوسایر بازیگران نیز تا یایان هفته 0 0 

در حلاصه داستان «چراغ قرمز» آمده‌است:بهروز 
که جوان ساده دلی است در اثر اتفاقاتی در گیر ماجحرای 
بسک قتل می‌ش. ود که این موضوع اتفاقاتیرابرایاو 
به‌وجود می‌آورد. 


اولین | کر ان «خاطر ۵» 
فیلم« خاطره) به کار گردانی نادر طریقت اولین بار 
در جشنواره بین المللی فیلم فجر به نمایش در خواهد 
آمد. 





دراین فیلم که پیش از این نویسنده نام داشت مهناز 
شبنم قلی‌خانی بازی دارند و داستان آن درباره کودک 
ازاری و ارات مخضرب ان است وباعث اتفاقاتی 
می‌شود که هر روز در جامعه رخ می‌دهد. 

پرسه تو کلی در مه 

گروه‌سازنده فیلم سینمایی «پرسه در مه) به 
کار گردانی بهرام توکلی برای فیلمبرداری‌سکانس‌های 
پایانی عازم شمال شدند. 

در این فیلم «مسعود رایگان» در نقش یک استاد 
دانشگاه ایفای نقش می کند. 

داستان «پرسه در مه» براساس فیلمنامه‌ای از بهرام 
تو کلی» درباره جوانی ۰ساله به نام امین است که در 
پی نوشتن قطعه‌ای موسیقی است که آرمان زند گی‌اش 
روزمرگی به جایی می رسد که تعادل روحی‌اش رااز 
دست می دهد. 
رایگان. 












گزارشی از پشت صحنه 
فیلم تلویزیونی «صبح فردا» 


رزیت( 


از: هادی نصیری 


و پریونی کاوه سجادی 
حسینی در مقام کار گردان است که تصویربرداری آن 
0 و مطفه سعادت‌آباد آغازشد 
و درحال حاضر در محله پاسداران ادامه دارد. 

سجادی فیلمی هم به نام روزنه‌ای به بهشت در 
نوبت پخش از شبکه اول سیما دارد. 

وقتی‌برای‌هماهنگی بابرنامه ری زکارتماس گرفتم.او 
متذ کر شد بیشتر شب کار هستیم و اگر می حواهید بیایید 
امشب در بیمارستان رسول اکرم(ص) مستقریم. 

نزدیکی‌های غروب است که به این بیمارستان که 
در محله ستارخان قرار دارد می‌روم. در ابتدا و قبل از 
این که سرصحنه بروم با لیلارضایی تهیه کننده کار گپی 
می‌زنم. او می گوید:ا زاواخر تیرماه پیش تولید کار را 
شروع کردیم و روزهای ابتدایی مرداد کار راشروع و 
درحال حاضر ۸۰درصد کار ضبط شده است. 

او اضافه می‌کند: این فیلم قصه چهار خانواده از 
چهار قشر مختلف را روایت می کند که درگیر قتلی 
مرموز می شسوند. یکی از افراد خانواده‌ها به جرم قتل 
بازداشت می‌شوداما او کا 

گروه در طبقه سوم بیمارستان بخش کودکان به 
سرمی‌برند. گویاقراراست گروه دو روز مجزادر 
بیمارستان کار کنند. یک روز مربوط به ورود هاشم 
-هدایت هاشمی -وهمسرش کا ۱۱ ۳ 
که به دلیل ناراحتی قلبی دختر بچه هشت ساله‌شان 
به بیمارستان مراجعه می کنند و روز بعدی مربوط 
به درگیری منصور - احمد ساعتچیان "با یکی از 
طلبکارانش است که مجبور می‌شوند ي ۵ ۲۳۱۳ 
- شاهرخ فروتنیان -وهاشم به بیمارستان بیایند. 

وقتی کمی پرس وجومی کنم درمی‌بابم که آمشسب 
قرار است شش سکانس ضبط شود. اتاقهای طبقه سوم 
بیمارستان دراختیار گروه بود. و ورودم گروه 
درحال ضبط صحنه مربوط به اوردن مرد مجروح به 
بیمارستان بو دند. 








کا 


میت پم ور ات 


0 E 
دوربین روی پنتر نصب شده و روی ریل قرار گرفته‎ 
E  ا‎  تویمه.تسا‎ 
متصور کمی آنطرفتر درحال صحبت با تلفن همراه ود‎ 
است. دور در کنار دیوار قرار گرفته و همین طور که‎ 
مرد مجروح راروی تخت بیمارستان به سمت اتاق عمل‎ 
میت پرستاری به سمت هاشم و همایون می‌آید.‎ 

پرستار: چه کسی فرم مجروح را پر می‌کند؟ 

همایون: من در خدمتم. 

در همین حین هاشم به سمت جایی که همایون 
ایستاده حر کت می کند. 

این پلان با چهار برداشت مورد قبول کارگردان 
قرار می گیرد. 

کارهای پرل و کیشن همیشه بامشکلات زیادی 
و را کی اه با ات ار 
این سو وآن سودرمی‌يابيم که گروه برای هر شب کار 
در بیمارستان ۰۰ هزار تومان پرداعت کرده‌اند ادر 
لوکیشن قبلی وافع در خیابان دربند بابت دو شب کار در 
یک خانه یک میلیون و هفتصد هزار تومان به صاحبنخانه 
پرداخت کرده‌اند. 

ET‏ ۲شب است. گروه همچنان پرتلاش کار 
می کند. صحنه‌های مربوط به بازی هاشم تمام شده و از 
کر ام کر رای ا 

پلانهای مانده مربوط به بازی شسخصیت‌های 
منصور و همایون است. 

گروه تصمیم دارند تاساعت دو کار کنند. طبق 
برنامه‌ریزی تصویربرداری کار ۲۷ مرداد ماه به پایان 
هی ۱۳ 

دراینجاچون من هم صبح باید گزارش رابه 
مجله‌پرسانم هو و را ۱ ۱ 
خداحافظی می کنم و راهی خانه می‌شوم. 

عوامل اصلی این تله فیلم به شرح زیر است: 

نویسند گان فیلمنامه: حامد افضلی» رویا نجدی براساس 
طرحی از علیرضا کاظمی پوں کارگردان: 
کاوه سجادی حسینی. مدیر تصویربرداری: 
مرتضی پورصمدی. صدابردار: سیامک 
نیازی. مدیر تولید: احمدرضاپیرهادی» 
دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز: روزبه 
سجادی حسینی» عکاس:نوید سجادی 
حسینی» ناظر کیفی: جعفر گودرزی» 
تهیه کننده: لبلا رضایی» محصول: گروه فیلم 
و سریال شبکه دوم سیما. 

بازیگران: شاهرخ فروتنیان, افسانه چهره 
آزاد. هدایت هاشمی, نگار عابدی» احمد 
ساعتچیان بهاره ریاحی. سیامک احصایی 
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رکذ شت و افعی صبا ادیب 


Saba.Adib@yahoo.com 





پدر» راست می گفت. «رامین» پرورشگاهی بود. 
خانواده‌ای‌نداشت تاحمایتش کنند. خانواده‌ای که مثل 
مقابلش صف کشیده‌است. رامین خودش بود و خدایش 
واین برای من کفابت می کرد.اصلاوباتکیه ر همین 
دوعنصر توانسته‌بود که دربهترین دانشگاههای کور 
مدرک مهندسی برق بگیرد. او توانسته بود بدون حامی» 
گلمیش رااز اب بیرون بکشد... هر چه بیشتر با خودم فکر 
می کردم اورابیشتربرازنده خودمی دیدم.باایمان با 
اعتمادبه‌نفس.مهربان تحصیل کرده.باادب.باجربزه. 
خدایا مگر یک جوان» چه چیزی دیگر باید داشته باشد؟ 

دراین باره رویم نمیشد به مادر چیزی بگویم. 

بگویم که چقدررامین رادوست دارم.البته نیازی هم به 
چشمهای هردویمان. هم من وهم رامین. امانمی دانم 
جرا کسی دلش نمی خواست صدای‌ این فریادرابشنود. 
همرگاه می آم دم که برای مادرثابت کنم رامین جوان 
برازنده ایسست.هنوز حرف ول به دوم نرسیده‌بودلبش 
بر بر حل رم ۲ 
و جنون‌رادر کلام ورفتارش؟ نجابت رانمی دید که 
ازنگاهش ررم تر ها ۳ 
نمی دید...اصلانیازی به دیدن نبود...مگر یک فردنابینه 
نداشت که‌اینهاراندیده‌باشد.فقط خودش رابه‌ندیدن 
می زد و جقدر اشتباه‌می کرد جقدر... 

ید خیال می کرد جون پول دارد می تواند همه کار 
eT‏ تواندسرادم‌هاداد بزند. میتوانددسته گلی را 
که یک پسر جوان برای خواستگاری از دردانه فرزندش 
اورده از بنجره به خیابان پرت کند. می تواند هرجه 
کهازدهانش درمی آید به یک مردبگوید:«قاء فنجان 
جعبه سیرینی راهم با خود تون ببرید.ماشیرینیهای 
هرجایی رانمی خوریم.راه خروجی رو که بلدید؟) 
پدر. هر جه رانمی داد ۳ ۳ تا کت 
که رامین بااین حرفها دست از خواسته اش نمی کشد. 
خیال می کرد.چشماودنبال مال وثروت پدرم‌است. 
همدیگه رودوست‌داریم... حداقل به دختر تون بگید که 
بیادواز خودش بیرسید...»؛ آن حرفهارازد. گفت ازارث 
خواهد زد.واین جمله آخررابلندتر گفت:«کاری میکنم 
که عشق و عاشفی از سر هر دو تون ببره!» پدر می دا 
من پشست دراتاقم ایستاده‌ام‌و گ وش می کنم.بلند تر 
گفت تابرای‌همیشهیادم بماند که اوهميشهراست 
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رکز ودی( 


می گوید. میخواست تصویر صداقتش رادر تصورم 
پررنگتر کند. برای همین هم به شرخرهایش پول داد 
تارامین رایک گوشمالی مختصر بدهند.اگرچه وقتی 
در بیمارستان دیدمش» فهمیدم این گوشمالی آنقدرها 
هم مختصر نبوده‌است! ان روزهاماد رهم خواسته و 
ناخواسته‌طرف پدررامی گرفت. حرف‌های او راتکرار 
می کرد:( تو جوونی.نمی فهمی !این پسر اصل و نسب 
نداره. به درد تو نمی خوره. مگر شوهر قحطه؟ پدرت 
یک شوهر برایت پیدامی کنه که تموم فامیل انگشت به 
دهان بمونن...) 

از بخت بد من.مادرهم راست می گفت!پدرمهربان 
ودلسوزم که همه‌می گفتن دبرای تک فرزندشبد 
نمیخواهد. شسوهری برایم پیدا کرد که نه تنها تمام فامیل 
بلکه حودم هم انگشت به دهان ماندم! پسری که تملق از 
سرورویش می بارید.ازآن آدمهایی که‌معلوم‌بودردو 
بوی‌پول راگرفته و خودش رابه‌مارسانده. تعجب می کنم 
که در آن میهمانی لعنتی چقدر غیرمنتظره وبی مهابااز پدر 
حواست که اورابه غلامی بپذ یرد و پد رهم بی مهاباتر ازای 
پذیرفت.بدون اینکه‌نظر مرابپرسد...از آن طرف. معلوم 
نبسودپد رچه‌بلایی برسررامین آورده‌بسود. کاری کرده 
TE TS‏ 
صاحبخانه اش می گفت:«ازش بی خبرم. بدون‌این که 
حتی پول پیش خونه روبگیره رفته!»دوستان‌هم دانشکده 
ای اش هم از اوبی اطلاع بودن د. همکارانش می گفتند 
استعفا داده وا زشر کت رفته. پدر کاری کرده‌بود که هر چه 
بیشتردنبالش می گشتم» کمتربه نتیجه‌می رسیدم.دیگر 
ا شده‌ام؟! 
نکند همه اینها یک خواب یا یک توهم بوده است؟ نکند 
را را ار 

OO 

دوهفته تمام»بیمارشدم. تب جسمم رابه آتش 
کشیده بود و غم. روحم را.هیچ کس نمی توانست 
کم تلد میج کس ی ,دس سرد اس با 
امده. جزیدر. هرب ار که با التماس از او می خواستم 
بگوید چه بر سر رامین آورده».سیگارش را آتش می کرد 
ومی گفت:«توورامین به دردهم‌نمی خوردید!»مطمئن 
بودم رامین اهل خودکشی واین لوس بازیهانیست. 
ایمانش خیلی فراترازاین حرفهسابود همین‌هم کمی 
ارامم‌می کرد.مادر‌با کاسه‌سویی که‌برای جندمین‌بار 







گرم شده‌بود. کنار تختم می نشست و گریه می کرد. 
قاشق راپرمی کردوبه زوردردهانم می گذاشت. 
می گفت:«بخور... همین یک قاشق رو فقط... ناسلامتی 
یک ماه دیگرعروسی ته.بااین رنگ وروی زردوبدن 
لاغر»عروس خوشگلی نمیشی ها!» اوبه فکر خودش 
بود. به فکر آبروی خانواده مان. روزهای اول» هیچ چیز 
نمی خوردم. مجبور می شد قاشق را توی کاسه خالی 
کندو کاسه سوپ رادرون سطل زباله!امااواخرهفته دوم 
به خودم آمدم. چرامن نباید به فکر خودم‌می بودم؟اگر 
زودتراز بستربیماری برمی خاستم. زودترمی توانستم 
دنبال رامین بگردم. زودتر پیدایش می کردم. زودتر به 
آرزویم می رسیدم. این بود که کم کم به خواهشهای 
ماد پاسخ مثبست دادم. خیال می کرد فربان صدقه 
رفتن هایش کارسازافتاده» لبخند می زد. خیالش را حط 
خطی نمی کردم. لبهايم را کمی بازمی کردم تاقاشق را 
به زور توی حلقم خالی کند. 

می گفتم:«چه سوپ شوریست مادراچقدر توش 
اشک ریختی مگه؟!» بیشتر می خندیدا بیشتر دلم 
برایش میسوخت. قوای تحلیل رفته. کم کم به جسمم 
باز گشت.امابازهم وقتی از جایم بلند می شدم‌بایددستم 
رابه‌درودیوارمی گرفتم.هیچ تضمینی نبو د که‌سرم گیج 
نرود که تقش زمین نشوم.حال درستی نداشتم, اختیارم 
دست خودم نبود» مثل یک مرده متحرک شاید هم 
مانند یک اسب جوبی که افسارش به‌دست یک کودک 
خودخواه افتاده است. مرا به هر کجا که می خواستند 
می کشیدند.به خرید عروسی.به مزون لباس»به پای 
سفره عقداو من دیگر کم آورده بودم. می دانستم پدر 
شش دانگ حواسش به کارهای من است. شاید به‌همین 
خاطرفکرمی کردم اگ این ازدواج مسخره صورت 
۱ اد عم ببشتری‌برای‌پیدا کردن 
رامین داشته‌باشم.بی شک «فرید» هم -کسی که قرار 
بودهمسرم شود-متوجه حالات غیرعادی من شده‌بود. 
متوجه سردی‌بیش از حد رفتارم.امارفتارش»حکایت 
از چیزدیگری داشت. خوشحال به نظر می رسید. البته 
ایا هم خو قحال می بود.مناقع کمسی زاین زدواج 
عایدش نمی شد.حتی آنقدر دیوانه شده‌بودم که اگر 


می خحواست. می توانست ظرف جند دقیقه یک امضای 
ناقابل از من بگیرد که خانه وویلاو ماشین که پدرم 
به خاطر ازدواج بااوبه نام کرده‌بود. به‌نامش کنم. 
هیچ بعید نبود که این کاررابکند. ازاین قبیل ادم‌هاء 
هرکاری برمی آید. حتی اگر نام یک خانواده سرمایه دار 
تب حون را یدک کل بر 
ار 2-0 

از سرعت وقوع حوادث هاج و واج مانده‌بودم.امابا 
تمام این احوال وقتی که در مقابل آینه آرایشگاه‌ایستادم. 
فهمیدم که بدون تعارف عروس بسیار زیبایی شده‌ام. 
اگرچه آرایشگرهم خیلی سعی کرده‌بودبه‌زورپودرو 
کرم» گودی زیر چش‌مهايم رابپوشاند. ارزو میکردم که 
ای کاش به جای فرید. رامین به دنبالم می امد. حداقل» 
کاشکی بودوبرای چند لحظه که شده مرادراین لباس 
میدید. آرزویش بود که محبوبش رادرلباس سفید 
عروسی ببیند. نمی دانم چراخیال می کردم هر کجا 
که هست باید سر و کله اش, پیدا شود. فکر می کردم 
پشت یکی ازدرختهای جلوی آرایشگاه‌قایم شده تامرا 
دزدانه ببیند... وقتی سوارماشین گل زده فرید شدم تمام 
حواسمبه اینه بغل وماشینهای پشت سرمان‌بود. منتظر 
این بودم که رامین راسواربریکی از ماشینهای پشت 
سرمان ببینم که نا گهان جلوی ماشین عروس می پیچد و 
مرامی دزدد!فکرمی کردم شاید باسر و ضعی که شناخته 
نشود. به عنوان میهمان وارد باغ شده است... 

..اینهافکرهایی بود که لحظه‌ای آرامم‌نمی گذاشت 
ودرعین حال» سرپانگهم می داشت. در تمام مدت 
جشن.نگاه م‌روی صورت تک تک مدعوین» 
می چرخید. حتی فهمیدم این کارم.بالا خره فرید بی 
تفاوت راهم‌اند کی عصبانی کرده‌است!چند تااز 
میهمانهاهم در گوش هم چیزهایی به هم می گفتند که 
مطمئنا درباره‌من بود! اما برایم هیچ اهمیت نداشت. من 
فقط و فقط دنبال رامین بودم... 

... انگار پدر اینبار هم راست می گفت. رامین دیگر 
مرافراموش کرده بود. اصلاشاید اوهم می خواست مثل 
فرید مرابفریبد. اگراینطور نبود پس چرادیگر به سراغم 
نیامد؟ چرانجاتم نداد؟ مگرنمی دانست که پدرم مرابه 
زوریای سفره عقد می نشاند؟ شاید این حرف پدر هم 
راست بود که‌می گفت:«هر چی باشه اونم آدمه. ممکنه 
فریب نفسش رو بخوره. ممکنه مادیات مجبورش کر ده 
باشه تانقش مجنون روبازی کنه» پس دیگر چه فرقی 
می کنه؟ رامین بافرید. جه تفاوتی داره؟»...قرار بود که 
همان شب عروسیبه ماه‌عسل برویم.مادرم مخالف بود 
اما پدر موافق.مادرم‌می گفت دلش خیلی شورمی زندو 
پدرمی گفت برای تغییر روحیه ام حوب است... مفصد. 
زیاددورنبود.ویلای پدردرشمال.ماد چمدانم را که 
بسته بو دا توی صندوق عقب ماشین عروس گذاشت 
یک کاسه آب‌هم پشستمان ریخت وبدرقهمان کرد.با 
لباس عروس.به‌سوی مقصد راه افتادیم. فرید. تمام راه 
راحرف میزد. اول خیال کردم که می خواهد روحیه 
مراعوض کند اما خیلی زود فهمیدم از ترس اينکه مبادا 
خوابش بگیرد. این قدر وراجی می کرد!او متکلم وحده 
بود و من در حال خودم سیر می کردم. حتی یک کلمه از 


حرفهایش راهم نمی شنیدم. چشمهايم گرم شده بود 
داشت خوابم‌می برد که ان صدای وحشتناک به‌شدت 
تکانم داد. صدا آن قدر بلند بود که باید خواب رااز سرم 
میبراند. صدای بر خورد یک اتومبیل با ماشین مانه تنها 
خواب راز سرم نراند بلکه مرابه خواب عمیقی هم فرو 
برد... چشمهایم را که باز کردم روی تخت بیمارستان 
دراز کشیده‌بودم. فرید کنارم نبود. مادرم راازیشت 
شیشه شناختم که ایستاده و از ذوق باز شدن چشمهای 
من.بخش را گذاشته‌بودروی‌سرش.همراهانم آمدند. 
پدرساکت بود و چجشمهایش پراز اشک. انگار به جای 
اینکه از به هوش آمدن من خوشحال باشد داغدار حادثه 
تلخ‌دیگری‌بود. فرید هم زنده‌بودودراین تصادف 
بیشسترین آسیب رامن دیده‌بودم» پس چرا پدر این گونه 
آشفته بود؟...دکتر می گفت مطمئن نبوده که من بعد از 
یک هفته به هوش بیایم. می گفت عمل پیوند کلیه با 
موفقیت انجام شده‌است آماضربه ای که به سرم خورده 
بود. شرایط راوخیم ترمی کرد. همه خو شحال بودند 
جزیدر...بعل از مد طلا ا ۱ ۱ 
شدم. چش مان پدر هربار که برای دیدنم به اتاق می 
آمد.پرازاشک بود.مادر گاه‌وبیگاه‌بلندو پر صدا 
گریه‌سرمی دادومن علت هیچک دام ازاین رفتارهارا 
نمی فهمیدم. یک شب رامین رادر خواب دیدم.ساکت 
بود و حرفی نمی زداما خحوشحال بودومی خندید. صبح 
خوابم رابرای مادر تعریف کردم. صدای هق هق گریه 
اش فضای خانه راپر کرد... و من... هیچ فکر نمی کردم 
رامین اینقدربه من نزدیک باشدا...مادراشک ریخت 
گفت. من اشک ریختم و شتنیدم...۱ تووفرید روشب 
تصادف رسوندن‌بیمارستان. کلیه توازبین رفته‌بودو 
نیاز به پیوند داشتی.راننده‌ای که باشماتصادف کرده 
بود دجارم رگ مغزی شده‌و کارت اهدای اعضای بدنش 
رو توی‌جیب شلوارش بیدا کرده‌بودن و در ضمن» هیچ 
اسم و ادرسی از اقوامش پیدانشده بود کلیه اش رو به تو 
پیوند زدن...اون فر شته نجات که جگر گو شه منوا زمر گ 
نجات داد رامین بودا)...ومن هیچ وقت فکرنمی کردم 
که رامین اینقدر به من نزدیک باشدا! 
OO‏ 

یبک‌س ال ازآن‌ماجرامی گذرد.من وفریدازهم 
جداشدیم. فرید بعدازان‌ماه‌عسل به این نتیجه رسید 
که در انتخابش اشتباه کرده. پدرهنوز اشفته وحیران 
وس رگردان است. خودش رادرم رگ رامین مقصر 
می داند. می گوید آخرین باری که تنهابا رامین صحبت 
کرده» حرفهای مهمی بینشان رد و بدل شده می گوید 
رامین به پد رقول داده که مرابرای‌هميشه فراموش کند به 
شرط این که پدر قول‌بد هد که‌هیچگاه من از حرفهایشان 
ا ون ر ۳ 
اراو راک یز رها ووا تیم 
مساف رکش درجاده‌های تهران-شمال»مرابهدست 
فراموشی بسیارد... 

پدراین روزه حرف تازه‌ای هم می زند. 
می گوید: «عشق هر گز نابود نمی شود.» پدر باز هم 
راست می گوید...و من هر وقت دستم راروی سینه ام 
می گذارم» رامین راحس می کنم... , 


صد ای نوی هد 


برگرفته از قصه های اخلافی. عرفانی» فلسفی 
مثنوی -دکتر محمود فتوحی 
مرد لاف زن 

یک مردلاف زن پوست‌دنبه‌ای جرب در خانه 
داشت وهرروزلب وسبیل خود راچرب می کردو 
به مجلس ثروتمندان می رفت وچنین وانمودمی کرد 
که‌غذای چرب خورده‌است.دست به سبیل خود 
می کشید. تابه حاضران بفهماند که این هم دلیل راستی 
گتار من اا کم از کرستدکی اله می کرد کد ای 
دروغگو خداء حیله و مکر تو راآشکار کند!این لاف و 
دروغ توماراآتش می‌زند.الهی»آن‌سبیل چرب تو کنده 
شود اگر تواین همه لاف دروغ‌نمی‌زدی, لااقل یک 
نفر رحم می کرد و چیزی به ما می‌داد. ای مرد ابله لاف 
وخودنمایی روزی‌ونعمت‌راازآدم دورمی کند.شکم 
مرد دشمن سبیل او شده بود و یکسره دعامی کرد که 
خدایااین دروغگورارسوا کن تابخشند گان بر مارحم 
کنند. و چیزی به این شکم و روده برسد. عاقبت دعای 
شکم مستجاب شد وروزی گربه‌ای امد و آن دنبة 
چرب راربود. اهل خانه دنبال گربه دویدند ولی گربه 
دنبه رابرد. پسر آن مرداز ترس اينکه پدر او را تنبیه کند 
رنگش پریدوبه‌مجلس دوید.وباصدای‌بلند گفت 
پدراپدر! گربه دنبه رابرد. آن دنبه‌ای که هر روز صبح 
ای وسات را ان چرپ ی کدی دمن انیم ان 
رااز گربه بگیرم. حاضران مجلس خندیدندآنگاه بر 
ال مرد دلسوزی کردند وغذایش دادند.مرددید که 
راستگویی سودمندتر است از لاف و دروغ. 

اوور 

استری و شتری باهم دوست بودند. روزی استر 
به شتر گفت: ای رفیق! من در هر فراز و نشیبی و یا در 
راه‌هموار و درراه خشک یا تر همیشه به زمین می‌افتم 
ولی تو به راحتی می‌روی و به زمین نمی خوری. علت 
این امر چیست؟ بگو چه باید کرد؟ درست راه رفتن را 
به من هم یاد بده. شتر گفت:دو علت دراین کارهست: 
اول اینکه چشم من از چشم تو دوربین تر است و دوم 
اینکه من قدم بلندتر اسست و از بلندی نگاه می کن» 
وقتی بر سر کوه بلند می‌رسم از بلندی همه راه‌هاو 
گردنه‌هارابا هوشمندی می‌نگرم. من ازسر بینش گام 
بر می‌دارم وبه همین دلیل نمی‌افتم و براحتی راه‌راطی 
می کنم. تو فقط تا دو سه قدم پیش پای خود رامی‌بینی 
و در راه دوربین و دور اندیش نیستی. 

کشتی‌رانی مگس _ 

مگسی بر پر کاھی ند نشست که آن پر کاه بر ادرار 
خری روان بود. مگس مغرورانه برادرار خر کشتی 
می راند و می گفت:من علم دریانوردی و کشتی‌رانی 
خوانده‌ام.دراین کاربسیار تفکر کرده‌ام.ببینید این 
دریاواین کشتی راو مرا که چگونه کشتی می رانم. 
او در ذهن کوحک خود بر سر دریا کشتی می‌راند. ان 
ادرار» دریای بی‌ساحل به نظرش می آمد و آن بر گ کاه 
کشتی بز رگ زیراا گاهی وبینش اواندک‌بود. جهان 
هر کس به اندازةذهن و بینش اوست. آدم مغرورو کج 
اندیش مانند این مگس است و ذهنش به اندازه‌ درک 
ادرارالاغ و برگ کاه. 
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با این اسکورت محال است 
هواپیما سقوط کند! 


تو فکر آینده خودم هستم 


هوای آزاد چیزی بخوریم 


ےه 





در هر کاری خلاقیت باید 
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در ترو د اسان 


رورعید نادن 


مرا یادت هست؟ خانه‌مان» قدیم‌ها چند کوچه 
پایین‌تر از خانه شما بود. کم کم کوچه‌ها زياد شدند و 
خانه‌ها زیادت خانه ما پایین تر رفت و خانه شما بالا و 
بالاترا ولی پادم هست. مادرم خدابیامرز ”می گفت 
که کمی با شماقوم و خویشیم. 

آن وو چطور؟ کو چه ما 
هم عید بود. یادم امد که‌بيايم عبد دیدنی تأن؛ 
دست پسرم را گرفتم. آمدم تا عید دیدنی 
کو جه بالایی‌ها را یادش دهم. شنیده بودم 
پسر بزرگت- آقای دکتر- با خانمش که 
اس اسه ا ا ماله امه ایران. 
شنیده بو دم همه دخترها و نوه‌هایت هستند. 
آمدم با پسرم تااو دکتر شدن را یاد بگیرد. 

...در خانه‌تان گوش ا 

ار سینت پارک بود. پسرم را کنار 
کشیدم که خط دست‌های کوچکش روی 
برق ماشین» یاد گار نماند. 

دم در لباسمان را مرتب کردیم. ھی دای پسر 
کوچولويم چه ذوقی می‌کرد در آن لباس نو و گل 
گشادن ش؛یادت که‌مانده؟ آخحرازوقتی جنینی ۷ماهه بود 
وبه دنیا نیامده یتیم شد تنها و بیکس بود. ما فقیر بودیم. 
ولی گدا نشدیم. روی پاهایمان ماندیم تا بزرگ شویم 
و دراین سالها همسایگی و «کمی قوم و خویشی‌مان» 
به جا ماند. اما تو و خانواده‌ات هر روز پولدارتر شدید و 
من و خانواده‌ام فقیر تر. 


دوباره» دم در مدب بودن را یادش دادم. اما یادم 
رفت که... نشکنم. نگریم و فریاد نزنم! و تو... 

ڈوو که کروی ات ی تامرادیلای 
فریاد زدی و تمام غرور مرا بر زمین ریختی: 

-»حالا چه وقت آمدنه؟ برو... برو به روز دیگه بیا؛ 
Ns‏ را در یکرت شالن 
کردم تا پسرم گدایی یاد نگیرد. 

برگشتم. بدون آنکه جواب«عیدتون مبارک؛م را 
بدهی !سر کو چهتان» داخل بستنی فروشی مشهورشهر 
پر بود از آدمها. چشمان پس رکم را تعقیب کردم تارقص 
کمک زان ی فرو تیا سے ف را کد دست 





گرفت. حلقه اشکش را مهمان ۳ لباسش کرد و 
درست همان لحظه نعره تلخ ترمزی و جیغ و فریادی... 
(عید دیدنی) دو نفره‌مان رابر هم زد... 

حال بدی دا شتم؛ یادم نیست چطور حلقه مردم گیج 
و سرگردان را کنار زدم. روبرویم تابلویی از سفیدی 
بستنی و سرخی پاک خون و معصومیت یک نگاه - 
کی رها وف دز را بل سر در5ع 3 
با اندک مهارتی که از شغل دوران بیوه گی‌ام.اموخته 


امبولائس که آمد با ناله و ضجه‌ی (تو) 


بودم کمکش کردم تا منتظر آمبولانس بماند! زوزه‌ی 
و همه‌ی 
بچه‌هایت هم صدا شد!؟! 

..یادم امد. چهره معصوم «نوید» را - که چند دقیفه 
قبل سفید و سرخ...- نويد تو بود. پسر دکتر پژمان! 


آمبولانس که خیز برداشت و رفت»سه تا«قل هو الّه» 


خواندم و صد تا حمد و قل هوالّه نذر کردم تا خدانوه‌ات 

غلغله جمعیت که خوابید. یاد تنها یاد گار شوهرم 
افتادم و (امند) کنار خیابان» روی کناره‌ی حدول» 

U 

چهار» پنج ساعت بعد از همسایه‌ها 
شنیدم که نوید از حطر مرگ گريخته. 
دکتر اورژانس گفته بود: همان رسید گی 
جند دقیقه‌ای قبل از اف آمبولانس 
نوه‌تان را از مرگ نجات داد...» با 
شنیدن این خبر انقدر خوشحال شدم 
کردن نذرم شدم. نزدیک به ۷۰ حمد 
و قل هوالله را خوانده بودم که صدای 
زنگ آمد. پسرکم [که خیلی وقت بود 
در خانه را به روی کسی باز نکرده بود] 
با حوشحالی دوید و ثانیه‌ای بعد همراه 
«تو» وارد شد. درحالی که یک تراول صد تومانی داحل 
دستش خودنمایی می کرد. چشمم که به پول افتاد. داع 
کردم و تو هم انگار فهمیدی که بدون معطلی گفتی: 
(عیدتون مبارک» بغضم را کنج لبخندم پنهان ساختم 
تراول را از پسرکم گرفتم و داخل جیب کت‌ات کردم و 
گفتم: «عید شما هم مبارک...» 

رنگت که مثل گچ سفید شد. احساس کردم غرورم 
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حسین پنبه کار جویباری از جویبار 





کنار پنجره شرکت خصوصی که بالای یک ردیف مغازه واقع است پشت صفحه 
معیارهای خاصی برای زندگی و فاکتورهایی برای انتخاب همسر اینده‌ام در سر داشتم: 
ماشین و پول و... 

باصدای در و «سلام». چشم از صفحه مانیتور گرفتم و ضمن پاسخ به سلام و (بفرمایید 
امرتون؟» سراغ همکارم را گرفت. ضمن صحبت در مورد مشکلاتش نگاه گرمی هم به 
«آسانی از دستش نده!» بعد از پایان صحبت با این بهانه که: «همکارم با شما تماس خواهد 
گرفت» مشخصات وشماره‌همراهش رایادداشت شت کردم .بعد آزرفتنش کنار پنجره ایستادم 
ورفتنش رابه آنطرف خیابان که‌ماشین‌های مدل بالایی با رک بود مشتاقانه تماشامی کردم؛ 
«الانه که قفل یکی از آنها رابا کنترل باز کنه و...» به کاغذ توی دستم نیم نگاهی انداختم و 
بشکنی از سر شوق زدم که ۱ «آره حودشه... بطرف ماشین ها رفت. اما... نه به طرف درش. از 
بین دو ماشین که به اندازه یک نفر جادان شت گذشت و تو پیاده‌رو سوار دو چرخه‌ای درب 
وداغون شد! حرصم گرفته بود. لحظه‌ای به او و دوچرخه‌اش و ماشین‌های مدل بالا خیره 
ماندم و کاغذ مچاله شده‌ای را بطرف سطل زباله شوت کردم. " 


نگارگرجی -شاهین شهر اصفهان 


آخرین خاطره . میا 


بهاداره ثبت احوال که می رسم می ایستم و آن رابرای آخرین بار تماشامی کنم. 
آن آقای جلالی می پرسد: ؛ 

ی رن موه هراس 

-اسمش چیست؟ 

-امیر پدرش نام پدر بزرگش را روی ۵ 
او له ات 1 





ا یادختر؟ 


-جندمی است؟ 

دشم 

- ماشاالله» انشاالله کی دوباره شما را 
خواهیم دید؟ 

-هیچ وقت انشااللّه روز قیامت. 

شناسنامه‌ام رامی گیرم و از در بیرون می روم و پشت سرم راهم نگاه نمی کنم. 
دیگر هیچ غم و غصه‌ای ندارم. دیگر کسی من را «ننه دخترون» صدا نمی کند! 
بعد از ٩‏ تا دختر بالاخره یک پسر اوردم. 


۸ مدا و۸۸ YY‏ اطلاعات کل 





شمش کی 


مه 


عله محت و مھر بای 


۳9 


د نداد د 


سمل 


ذا 


مرتضی محجوب ر کورددار 
باژی همزمان شطر نج در جبان: 





زمان ی که احسان‌قائم مقامی‌ایده بازی با کار پف رامطر حکرد. بسیار ی از اهل ورزش فکر 
وی اش ال روا داه واکان ج کار رامسرنمی وا نا کروھی یکر 
نی زاعتقادداشتند که باای ن کار شوک بز رگی به شط رنج وارد خواهد شد. س رانجام‌ای ن اتفاق 
افتاد وقائم مقامی باشکست کار پف توانست کاری فوق العاده انجام دهد. چندی بعد 


رک وی تیا در ری رن ری 2 .وی تصمیم داشت 
با ب رگزاری رقابتی همزمان با ۵۰ شطرنج باز رکو رد جهانی این رشته راا زآن خود سازد. 


ادود زار کرت رادار 







900119 0 com 


رای از ریخات کر ی کک ان سس ا را دا کر 
محجوب از پس ان بر نخواهد آمد .این در حالی بود که ا این از 
رخ داد و طی ۱۸ ساعت پیکا رنف سگیر و جذاب سرانجام استاد بزرگ شطرنج ایران در 
و 
د رکتاب رکوردها یگینس ثبت نماید. به همین مناسسبت گفتگویی با این استاد شط رنج 
انجام دادیم تااز کم و کیف ب رگزاری این رقابت سخت, باخبر شویم. 


ابندا در خصوص مسابقه های سیمو لتانه و اینکه 
رکورد قبلی ان در دست جه کسی بود. صحبت کنید. 

٤ ×‏ سیمولتانه به مسابقه‌ای می گویند که یک نفر به 
طور همزمان با چند نفرو در صفحه شطرنج‌های جدااز 
هم بازی می کند که اصطلاح فارسی أن مسابقه همزمان 
ات وچا انم اوا یش ان این 
استاد بزرگ «کریل یورگیاف»از کش وربلغارستان بود 
که با ۳۹۶ نفر به طور همزمان بازی کرد و طی این مسابقه 
۶سععته حدود ۲۵ کیلومتر پیاده‌روی کردو ۸۰درصد 
انار( عبر ای کے رک ردا م اس را کب 
کرد. طی چند سال گذشته این رکورد همیشه با اضافه 
شدن ۱۰یا ۲۰ نفرافزایش می یافت اماتصمیم گرفتم که 
بارکورد ۵۰۰ نفر کاری کنم که تا سالیان سال کسی نتواند 
په رکورد من دست پیدا کند. 

× جه انگیزه یا تفکر خاصی شمارابه سمت وسوی 
این کار که ریسک بالایی را می‌طلبد. سوق داد؟ 

> جهانی کردن نام شسطر نج ایران مهم ترین انگیزه 
من دراین حرکت بود. با خودم عهد کرده‌بودم اگرمقام 
قهرمانی بزرگسالان در سال ۸۸رابه دست اورم متعاقب 
ان کاری انجام دهم تاپس ا زحرکت زیبای احسان 
قائم‌مقامی با ثبت یک رکورد بی نظیر به نام یک ایرانی بار 
دیگر نام ایران رادر این رشته مطرح کنم و مطمئنم که پس 
از کار من. شسطرنج کشورمان در بعد همگانی نیز شاهد 
جهش قابل تو جهن خواهد پو دو ابن پرای تمام هایس 
شطرنج یک موفقیت بز رگ به شمار می اید. امیدوارم 


4 
املاعات ل ۶( ارو ۳۳۸۵ 


۲ دردست 


رسانه ها و جراید نیز با همکاری خوب خود در این زمینه 
کمک کنند تاشطرنج کشورمان نه مانند رشته های‌دیگر 
که تا حدودی بیش از پیش دیده شسود و بسستری مناسب 
برای رشد و توسعه بیشتر آن فراهم شود. ۱ 

۲ بر آورد زمان این مسابقه و مسافتی که در آن روز 
قرار بود طی کنید. چقدر بود؟ 

× محاسبات من این بود که مسابقه از ساعت ٩‏ 
صبح پنجشنبه آغازشده و تاساعت یک بامداد جمعه 
ادامه داشته باشد ودراین مدت من بايد حدود ۶۰ کیلومتر 
پیاده‌روی کنم! 

۲ و پیش بینی شما چقدر به وافعیت روز مسابقه 
نزدیک بود؟ 

در ۱۸ ساعت توانستم مسابقه رابه اتمام برسانم. 
دراین ۱۸ساعت حدود ٤٣‏ کیلومترپیاده‌روی کردم. 
جالب است بگویم که‌دراین روزیک رکورددیگررا 

چه ر کوردی؟ 

× ۳ دور اول مسابقه یعنی حر کت اول برای هر میز 
راتوانستم در مدت ده دقیقه به اتمام رسانم که این کار 
نیزیک رکورد جدیددربر گزاری مسابقات سیمولتانه 
محسوب می شود. این رکورد یعنی آنکه برای هر ح ر کت 
۷ اثانیه وقت گذاشتم.نایب رییس فدراسیون جهانی 
شطرنج شخصاً برای این مسابقه به ایران آمده‌بود..وی 
ازاین حرکت من بسیار متعجب شده و پس از مسابقه 
ھی کات کات کت کیرد تو تس اسان اکان 





پذیر نیست! 

ایا برای این پیاده روی برنامه آماده سازی هم 
تدارک دیده بودید؟ 

٤×‏ بله. از حدود دو ماه قبل از مسابقه برنامه های 
ورزشی ام را تحت نظریک مربی ورزش ویک کارشناس 
تغذ یه اغاز کردم و روزانه حدود ۳ساعت تمرین بدنی و 
۲ساعت پیاده‌روی را در برنامه داشتم. 

× نحوه ثبت نسام در این رقابت چگونه بودو ایا 
شرایط خاصی برای ورودمتقاضیان به این مسابقه 
وحودداشت؟ 

× ثبت ی و ری ری تن 
صورت حضوری‌واأینتر تیا غاز د کلیه شر گت کندد کان 
پذیرفتند.به عنوان مثال ورود تلفن همراه به سالن مسابقه 

رقبای شما در این مسابقه بازیکنان حرفه ای 
بودند با خیر؟ 

×۸ حدود ۱۸۰ نف رازشرکت کنند گان‌دراین 
مسابقه‌با زیکنان حرفه ای شطرنج بودند. قهرمان زیر ۱۶ 
ساله‌های آسیانیز یکی از حریفان من در این مسابقات 
بود. از کودک ۶ساله تاپیرمرد ۸۱ساله در آنجا حضور 
داشستد: 

× آیار کورد شسمادرفدراسیون جهانی به ثبت 
رسید؟ 


2 بله» جمعه شب رکورد من به صورت رسمی در 





فدراسیون جهانی ثبت شد. به زودی نیز اسم من در کتاب 
گینس به ثبت خواهد رسید. 

×( نتیجه ای که شما در این مسابقه به دست آوردید. 
جه بود؟ 

2 از مجموع ۵۰۰امتیازمن ۶۶۲ امتیازرا کشت 
کردم. ٩۷‏ آپیروزی» ۰ تساوی و ۱۳شکست. در مجموع 
۸ متیاز ممکن را کسب کردم که برای ثبت رکورد بايد 
۰ درصد امتیازات ممکن را به دست می آوردم. 

پس از مسابقه یاد گاری به شر کت کنند گان در 
ان مسابقه اهدا کردید؟ 

در پایان این رقابت به تمام شر کت کنند گان یک 
دست صفحه و مهره شطرنج با آرم مسابقه اهدا شد. 

× شسنیده ایم که مسازمان تربیت بدنی برای شما 
حایزه ای در نظر گرفته است... 

× بله» مسوولان سازمان تربیت بدنی قول دادند 
که پس از بر تری من دراین مسابقه یک دستگاه خو درو 
به من هد یه دهند. 

و نظر تان درباره جایزه ای که برای رقبای شما در 
نظر گرفته بودند. جیست؟ 
من رابسیار سخت کر ده بود. تابه حال سابقه نداشته که در 
این نوع مسابقات برای رقبا جایزه ای در نظر بگیرند. این 
حرکت باعث شد که با زیکنانی که در وضعیت شکست 
و به رقابت با من بپردازند. 

۲ جهره های سرشناسی نیز دراین روز به ورزشگاه 
انقلاب امده بودند... 

× ۳۲ بله. هادی ساعی. بهزاد خداداد و افشین پیروانی 
هادی ساعی پیش از آغاز مسابقه از لحاظ روحی تاثیر 
فراوانی روی من داشت. در زمان مسابقه نیز ورزشکاران 
وهنرمن دان فراوانی به آنجا آمده‌وبه‌من کمک کردند. 
محم ود میران. فرهاد کاظمی. حش مت مهاجرانی 
سیروس دین محمدی. محمد مومنی و رضارجبی از 
جمله ورزشکاران خوبی بودند که در ان روزبه سالن 


× ۸ پر ستو صالحی. ساناز سماواتی فردوس 
کاویانی ورضافیاضی از جمله دوستان خوب هنر مندی 
بودند که برای بالا بردن روحیه من روز پنج شنبه در سالن 
حضورداش تند. نها در حرکتی نمادین در چند دور به 


عنوان رقیب برابر من قرار گرفتند. 

ابه نظر می رسسید که فرهاد کاظمی بیش از همه 
پیگیر کار شما او 

کت( بله. حر کت آقای کاظمی بسیار جالب بود.وی 
از طریق مدیربرنامه های من تا پاسی از شب گذشته پیگیر 
مسابقه بود. همبستگی که روز پنج شنبه در جامعه‌ورزش 
وهنربرای کسب این رکورد و جود داشت بسیارزیبا بوده 
وبه جرات می توانم بگویم که همه دست به دست هم 
دادند تابتوانم این رکوردرانه به‌ن ام خودم بلکه به نام 
ارا تک 

× نکته جالب دیگر برای ما جذب اسپانسربرای 
این مسابقات بو د. 

۲ بله» برای ورزش شطرنج به سختی می توان 
اسپانسر جذب کرد. شرکت فرازرین و گروه‌بایتک که 
نمایندگی انحصاری کندی و زیرووات درایران هستند به 
عنوان اسپانسر اصلی مسابقات حضو ر داشتند که جادارد 
ازاینجا تشکرویژه‌ای از آنهاداشته‌باشم. مسلماً بدون 
حضورانها این مسابقه به سختی می توانست انجام پذ یرد. 
آنهاهدایای ویژه‌ای برای ورزشکاران و هنرمندان حاضر 
در مسابقه در نظر گرفتند و تمام جوایزی که به رقبای ما 
داده شد را انها تقبل کردند. 

۳ از مراسم پیش از بر گزاری مسابقه کمی صحبت 

من به تاز گی ۳مدال طلای آسیا کسب کردم که 
تصمیم گرفتم پیش از شروع این رقابت آنها رابه خانواده 
شهید اردهالی» شهیدان نژاد فلاح و محمد پارسا اهدا کنم 
تادینی را که مردم در قبال آنها به گردن دارند. تا حدودی 
جبران کنم. 

مسابقه در فضای مناسبی بر گزار نشد.قبول 
دارید که بزرگترین نقطه ضعف روز پنج شنبه. محل 
برگزاری مسابقه بود؟ 

× بله. با حرف شسمام و افقم. سالن مسابقه از نظر 
تهویه مطبوع مشکل داشت. حضور مشتاقان فراوان نیز 
کارراسخت تر کرده بود. البته نباید زیاد به این موضوع 
تقد کرد چر که ماسابقهبرگزاری مسابقاتی در چنین 
سطح رانداریم و بر گزاری این مسابقه به این صورت در 
سطم چیا ایر ک نطو یوق لته اکت ان مدا 
به قدری فراوان بود که این ضعفها در آن گم شدند. باید 
از برگزاری این مسابقات درس بگیریم. 

× جالب است که در ان روز یک نفر با حوله و 
لسگ دنبال شسما بودوشمارابادمسی زد. آن فرد جه 





کسی بود؟ 

× آن فرد آقای رضا مهدی پور مسوول مسابقات 
فدراسیون شسطرنج است که پابه پای من راه آمد و من را 
خنک کرداالبته باید اینجا از زحمات ۰داوری‌هم که 
مسوولیت نظارت بر این مسابقه راداشتند تشکر کنم. 

سخت ترین لحظه در ان روز. کدام زمان بود؟ 

× دقایق آخر برای من بسیار سخت و پر استرس 
بسودچراکه‌اگر ۲امتیاز کم می آوردم. رکوردمن زیر ۸۰ 
درصد می رفت. به همین دلیل در ان لحظات فشار روانی 
فراوانی روی دوش من بود. 

« ا 
نیز نیاز دارید. برای این مسابقه از لحاظ فکری چقدر 
تمرین داشتید؟ 

× خوب برای این بازی از نظر ذهنی تمرین زیادی 
داشتم. به دلیل اینکه نمی توانستم وقت زیادی‌درهربازی 
بگذارم مجبور شدم از روش تصاویر ذهنی استفاده کنم. 
یعنی حالات مختلف یک بازی راد رذهنم داشتم و به 
تناسب از آن استفاده‌می کردم.درطی یک سال گذشته 
حدود پانزده هزار حرکت رابه خاطر سپردم تادر روز 
پنج شنبه کارم راحت تر باشد. 

ین زاین مستانقه از لحاظ دی جار وک 
نشدید؟ 

کل( فردای این مسابقه به سونارفته و آمپول با ز کردن 
عضله زدم اما هنوز هم دچار کوفتگی و خستگی بوده و 
نمی توانم از جای خود تکان بخورم. پیش خودم فکر 
می کنم که می توانم بادون د گان‌دوی‌ماراتن به رقابت 
پرداخته و برآنها پیروز شوم. چرا که من ۱۸ ساعت متوالی 
مشغول قدم زدن بو ده و با حریفان پیکار داشتم اما انها تنها 
چند ساعت می دوند! 

کمی از خانواده صحبت کنید. 

من ۹ سال‌سن دارم ودرسن ۱۹سالگی ازدواج 
کردم. حاصل این ازدواح دختر "سله ام به نام ارتمیس 
است. در اینجاباید از همسرو خانواده‌عزیزم نیز تشکر 
اسف مهن تقد ی 
× همسر بنده مربی شسطرنج است امابه صورت 
حرفه ای مسابقه نمی دهد. 

در کنار شطرنج کار دیگری نیز انجام 
می دهید؟ 

ل ل بنیانگزار اولین مدرسه تخصصی شطرنج ایران 
به اسم شهمات هستم که در سعادت اباد تهران واقع 
شاه اسبته: 

× برنامه آینده شما جیست؟ 

کت آماده شدن برای حضور در مسابقه‌های داخل 
سالن ویتنام که آذرماه جاری دراین کشسوربر گزار 


ود 
و در پایان وضعیت فعلی شطرنج ایران در یک 
نگاه... 


۲ در سال ‌های اخیر شطرنج ایران چه در سطح 
اماتور و چه درس طح حرفه‌ای پیشرفت قابل ملاحظه‌ای 
داشته‌واین امیدواری وجوددارد کهدر صورت ادامه‌روند 
فعلی بتوان آن‌رادر زمره رشته‌های ورزشی مدال آورایران 
در سطح آسیا و جهان مطرح کرد. 


Mss ۸‏ 44 املاعات ی 


کسی که فقط به ط ف جلو نگاه می کند 


عفب 


می ماند 


اتون 


هن داور ایرانی بوندس لیکا 
7g‏ ا هھ ۲ ۲ ,هه ۰ ۱ 
جت ہک همیشه‌برای ایران /تبلن خم ی کنم 
فرید اشرفیان 


بابک رفعتی در فصل جد ی دکنار چها رفوتبالیست. جز وجهره‌های‌ایرانی تبا رف و تبال‌بوندس‌لیگا یالمان‌است. 
و ی کار خود رااز هیات فوتبال ایالت نیدرزاکس نآغا زکرد بعد در بوندس لیگای دو سوت زد و حالا هم چندین 
سال است که در بوندس لیگای یک سوت می زند .او جانشین ما رکوس مرک. داو رارش دآلمان شده که سا لگذشته 


از صحنه داوری خداحافظ یکر د و همجنین داور بین المللی فیفا می باشد.او د ر نخستین هفته بوندس لیگ قضاوت 
ییاسران مت .گپ یکوتاه با و یانجام دادیم تا کمی متوجه تفاوت 
قضاوت در لیگ ب رت ر ایران و بوندس لیگای المان شویم... 





© آقای رفعتی رقابت های فوتبال بوندس لیگای 
آلمان آغاز شده است. شما جه انتظاراتی از فصل 
حدید فوتبال المان دارید؟ 

انتظار دارم که فوتبالیست‌ها بیشتر «فوتبال» بازی 
کنند. برای ما بهترین موقعیت این است که بازیکنان 
درون زمین فوتبال بازی کنند! یعنی داور دوست دارد 
یکبار هم سوت نزند. اما متأسفانه زمانه طوری شده 
که اينها دیگر تیم فوتبال نیستند» بلکه شرکت‌هایی 
هستند که از این راه پول درمی اورند و به حاطر این 
فوتبالیست‌ها سعی می کنند با هر وسیله ای که شده 
بازی را ببرند. انتظارمان این است که همه در زمین» چه 
E rls‏ کار زا 
متأسفانه خیلی مواقع در زمین فوتبال فوتبالیست‌هادر 
حال جنگ با یکدیگر بو ده و این فلسفه را از یاد می برند. 
در فوتبال سه نکته از همه چیز مهم تر است: احترام» 
احترام و یکبار دیگر هم احترام. 

2> جه‌اهدافی رابرای خودتان در نظر دارید؟ 
آیامی خواهید در سسابقات جام جهانی هم شر کت 
کنید؟ 

الان سال پنجم است که من در بوندس لیگا هستم و 
سال دوم است که در فیفا هستم. ر یعنی داور بین‌المللی 
هستم. وقتی داوری به بوندس لیگا هی انك دیگر 
نمی تواند بالاتر برود. یعنی الان در اصل به بالاترین 
رده رسیده‌ام. داوران فیفا می توانند هنوز چند یله بالاتر 
بروند پس از خحداحافظی آقای مارکوس مرک از دنیای 
داوری» به جای وی داخل لیست 
فیفا شدم. اود رالمان داور شمارة ا 
بود. حالا ان داوری که قبلا شماره دو 
بود» به جای آقای مرک داور نخست 
شده است. همین طور من از پایین 
ی و ۱ 
رتبه دهم. حون ده داور در المان 
داور بین‌المللی هستند. اما برای جام 
ان اا و 
همیشه برای جام جهانی یا جام‌های 
ارویایی داوری را انتخاب می کند که 
داور شماره ۱ کشور خودش است. 
اما خوشحالم که به‌عنوان یک ایرانی 
تسم سس 
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می دهد که واقعاً چقدر به ما اطمینان دارند. من دوست 
دارم برای کشورم ایران هم تبلیغ کنم و بگویم که من 
نماینده ایران هستم و در خارج برای ایران و ایرانی 
بلیغ می کنم. 

0 درفصل گذشته شما دچار یک درگیری با ینس 
لمن دروازه‌بان پیشین تیم ملی فو تبال آلمان شدید که 
او به شما «گیر داده بود» و خیلی شما رامو رد انتقاد و 
حمله قرار داد. جطور با این مشکل کنار آمدید؟ 

راستش این مسایل برای اولین باررخ نمی دهد. 
مسئله دعوادرمیان تماشاچی, با زیکن وداورهميشه 
هست.چوناگرداوری‌به یک تیم مثلأضربه آزاد 
بدهد. تیم دیگر نارااحت می شود .واگر ضربه ازاد به ان 
ار می و ابن چو ی ست 
واقعاً طبیعی است و کسی نمی تواند کاری بکند. اگرهم 
مثلاً یک بازیکن الاھ ر کس چه قای ینس لمن 
کسی دیگر یک موقع بامن دعوابکند یا حرفی بزند ما 
وظیفه مان این است که جواب ندهیم. مابه عنوان داور 
واقعاً باید بی طرف باشیم. داور واقعاً اشتباه‌هم می کند. 
منتها مابه عنوان داور بايد همیشه مثل یک مرد قوی ان 
وسط بایستیم و هیچ وقت ضعف نشان ندهیم. اگرمن 









دوست دارم برای ایران تبلیغ کنم و بسیار 
خونشسحال می شوم کسه در بو ند س لیکایک 
ایرانی می بینم و با او سلام و علیک می کنم 








بخواهم به کسی جواب 
بدهم. خودم راکوچک 
کردم. فوتبالیست یک 
موقع حق اش هست 
که حرف بزند. منتها 
من همیشه می‌گویم 
موضوع این است که ادم 
چجه‌جوری‌این حرف را 
بزند. اگریک بازیکن 
به‌من ده بارهم فحش 
بدهد» من هیچ وفت به 
بازیکن فحش نمی دهم. 
چون فقط دنبال کارم می 
روم دنبال ریشه کارم‌رامی گیرم و هیچ وقت اینطور 
شیر ها الا مارا ت بای حشن کد 

زمانی که داور در صحنه ای مشک وک به نفع 
یک تیم سوت می زند. تا چه مقدار امکانش هست که 
در مقطع دیگری در طول بازی برای حریف تصمیم 
مشابهی بگیرد؟ 

او اضا تاه ات توص و با یه 
موی رد می ی تم درم 
روی مسابقه بماند. بازی که تمام شد به رختکن رفته 
و می بینیم که این صحنه اشتباه بود یا خیر؟ اگر بخواهم 
هر وقت اشتباهی را با اشتباه دیگری درست کنم» جور 
درنمی اید. چون ممکن است همین اشتباهی که فکر 
می کنم اشتباه است» اصلاً اشتباه نباشد. یکی این؛ و 
دیگری‌این که آدم اشتباه‌می کند و اگر بخواهد یک اشتباه 
هم بگذارد روی اشتباه قبلی» اعتبارش از بین می‌رود و 
دیگر مردم به او اطمینان ندارند. البته بعد ازاین که بازی 
تمام شد. داور باید مردانگیاش رانشان بدهد و بگوید 
این صحنه اشتباه بود. 

#پرسش پایانی درباره لویوثرهای‌ایرانی با 
آثرآتی کاودن جه نو نس لیگای الماد ات .شا 
وضعیت لژیونرهای ایرانی رادر فصل جدید بوندس 
لیگا جگونه می بینید؟ 

راستش دوست داشتم ورزشکاران بیشتری از 
وطنم به خارج آمده و برای کشور ایران تبلیغ کنند. 
رآ که و ا رور را د استه هم وفع 
بازیکنان ایرانی را درون زمین می 
پینم.بسیار خوشحال می شوم. 
دوست داشتم در هر تیم بوندس 
لیگا یک ایرانی می دیدم که با او 
سلام و علیک کنم. اما موقعی که 
به عنوان داور سوت می زنم» برای 
من فرق ندارد که کسی ایرانی» 
آلمانی چینی یا حتی پدر و برادر 
خودم باشد. ما داور هستیم و باید 
بی طرف باشیم. ولی با تمام این 
حرف ها خون من‌هم‌ایرانی است 
و هرکسی خوشحال می‌شود که 
هم میهنی های خودش راهر هفته 
در کارش بیند. 


۲ ییاز ضشترین قاط وگ 


عذرخواهی نمی کنم! 
اک ۳ 
تصمیم گرفتم که به حرفهای وی پاسخ دهم. البته در ان 
انسان هستم‌اقبول دارم که به خاطر ان حرکت زشت 
باید از زمین اخراج می شدم اما مسلماً اگر ماتراتزی مرا 
تحریک نمی کرد» من نیز چنین کاری انجام نمی دادم. 

ایا فکر می کنید اگر می دانستم آن دقایق پایانی فینال 
جام جهانی. آخرین دقایق حضور من در زمین فوتبال به 
عنوان یک بازیکن حرفه ای بود. دست به چنین کاری 
می زدم؟! به هرحال اتفاقی است که افتاده و من تصمیم 
دارم هتسه فا سا زی جیحت کم جندین میلیارد 
آدم بر روی کره زمین این بازی رابه صورت زنده تماشا 
کرده و چندین میلیون کودک پای تلویزیون هایشان 
نشسته بودند. از تمامی انها عذرخواهی می کنم. اما 
نمی توانم‌بگویم از کاری که انجام‌داده ام متاسف هستم 
جراکه ابراز تاسف من به این معناست که حرفهای وی 
درباره من درست بوده است. 

ماتراتز ی به من چه گفت؟! 

حالب است که‌مار کو ماتراتزی در مصاحبه های 
مختلف خود گفته است که به من فحاشی کرده اما 
می گوید که به مادر من توهین نکرده است. به هیچ 
وجه به این صورت نیست. برای من مادر مقدس 

نمی دانم واقعاً چه اتفاقی افتاد که در حین 
بازی با وی قرار گذاشتم پس از پایان بازی 
لباسهای خود را با هم تعویض کنیم اما یکدفعه 
وی شروع به فحاشی کرد! برحلاف نوشته های 
نشریات مختلف که مدعی بودند مار کوبه‌من گفته 
تروریست.وی‌این لفظ رابه کار نبرد بلکه مستقیم 
به مادر و خواهر من توهین کرد! 


تال رازیدان روشن کرد: 


نام‌زين الدين زيدا ن جه جیزر ابه یاد شما 


cl CC 


ف وتبال تاریخ ف رانسه راامروزه تنها با یک چیز به یاد 
می آورید. درست است با جام جھانی ۱ ۲۰۰ .زمانی 
Cr‏ 
سربه سیه ما تراتزی از بازی فینال اخ ر < شده و 
تیم ملی فرانسه نیز د رآن بازی برابر E‏ 
را پذیراشد .دراین شماره مصاحبه ای رابا زیدان 
برا ا اماده کردهاد که شما 7 
ان روزهامی برد. زیدان ن از لحظه ای که به ماترا اتر 
حمله کرد. صحبت می کند و... 





جالب پود که سپ بلاتر رییس فیفاء نیز به این 
موضوع عکس العمل نشان‌داد. وی د رمصاحبه ای راجع 
به من گفت که من قلب وی را شکستم! عکس العمل 
بازی جوانمردانه را از بین برده است. اما من از خود او 
می پرسم. آقای بلاتر اگر شما جای من بودید چه کاری 
انجام می دادید؟! 


بر نامه آ بنده 


به طور قطع من دوباره فوتبال بازی خواهم کرد اما 
برای تفریح و خنده! با همسایگان و دوستانم در مارسی 
به صورت تفریحی دور هم جمع شده و فوتبال بازی 
i‏ زند گی 


PP‏ ف 











پد ر وماد رم همانند یک کتاب باز هسنند 
که با نگاه به زندگی آنها درسهای فراوانی 
تایه حال بادگرفته ام.آنهابهترین‌والدین 
دنبا هستند 


الجزایر 
زادگاه من الجزایر است. عاشق سرزمین مادری 
خود هستم. جایی که پدر و مادرم مرا در انجا بزرگ 
کردند. پدرومادرم‌همانند یک کتاب با زهستند که‌بانگاه 
به زندگی آنها درسهای فراوانی تا به حال یاد گرفته ام. 
انها بهترین والدین دنیا هستند. 
سفر به بنگلادش 
هدف من از مسافرت به بنگلادش این بود که یک 
کارخانه ای در انجا احداث کنم. البته کارخانه ای 
متفاوت. کارخانه ای که در ان هیچ سودی از فروش 
محصولات ان دریافت نخواهم کرد. می خواهم تنها 
و تنها به مردمی که در انجا به من علاقه دارند. کمکی 
کرده‌باشم. مسافرت خوبی به انجاداشته و برای احداث 
کارخانه برنامه ریزی هایی داشتم. 
جالب انکه در انجا توانستم با محمد يونس ملاقات کنم. 
وی برنده جایزه صلح نوبل شده است. او از حدود ۰ سال 
پیش موسسه ای برای کمک به افراد فقیر تاسیس کرده بود. در 
ابن مرکز به افراد بی بضاعت کمک می شود تابتوانند زندگی 
جدیدی برای خود ایجاد کنند. من نیز به انها کمک می کنم. 
قهرمانی جام جهانی ۹۸ 
یکی از تاثیرگذارترین صحنه‌ها برای من این بود که 
می‌دیدم مردم در خیابان‌ها بعد از قهرمانی ما یکدیگر را 
در آغوش می گرفتند. لحظه بزرگی بود. خبلی ها گریه 
می کردند و همه چه سفید و چه سیاه خوشحال بودند» 
این یکی از بهترین لحظات زندگی من بود و امیدوارم 
این اتفاق در آفریقای جنوبی هم بیفتد. نمی‌دانستم جام 
یی ا ا روت و 
جام جهانی ۱۹۹۸ ان رادیدیم. 


وداع بارئال 
ها م 
ى رئال مادرید مقایل ویارثال انجام پر از 


E 
بدهم اما آن مسابقه فرق داشت شت» وقتی به جایگاه نگاه‎ 
کردم دوستان و خانواده‌ام‌راآنجادیدم»آنهاآمده‌بودندتا‎ 
مرانشویق کنندواین مسابقه رابرای من حساس تر کرده‎ 
بود» به یاد دارم که سعی کردم جلوی اشک‌هايم‎ 
رابگیرم. و این مسابقه اخرین بازی من در دوران‎ 
جام جهانی آفر بقا‎ 
این برای فوتبال آفریقا عالی است. از نظر من‎ 
تجربه مهیج و فرصت خوبی برای افریقاست تا‎ 
توانایی‌های خود رابه باقی دنیا نشان بدهد. بازی‎ 
در خانه به نفع آنهاست که خود باعث انگیزه‎ 
بر یش کی ح ی ربراک بر‎ 
بازیکنی حضور در جام جهانی افتخار بزرگی‎ 
می شود» احساس فوق العاده‌ای ر به‎ 
وجودمی‌آورد.‎ 


۸ ۸۸۰۱ 44 رطلاعات ما 
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از تعظیلات تاستانی شد ددا لذت تبر ید 

تعطیلات اصولاً چیز خیلی خوبی اسست.مثل خیلی 
چیزهای خوب دیگر که خوب نیست با گفتن انهاوقت 
ارزشمند شمارا الکی بگیرم و هدربدهم. کشورما بحمد ال 
از جمله کشورهایی است که در زمینه تعطیلات کمبود 
ندارد.سوای روزهای تعطیل پراکن ده‌ای که در طول 
سال داریم و گاهی‌روزوسطش راهم به عنوان ابین 
التعطیلیسن) تعطیسل می کنیم و حالش رامی بریم؛دسه‌ماه 
تعطیلی تابستان راهم برای دانش آموزان و دانشسجویان 
ومعلم ان عزیزم ان درنظر گرفتیم که دراین خصوص 
احساس کمبودنکنند.می گویند از دانش آموز شوخ طبعی 
پرسیدند به چه دلیل وارد مدرسه شدی؟ گفت: به سه دلیل: 
تیرءمردادهشهریور! 

توضیح خبری: شنیده‌ايم که دانش آموزفوق الذ کر 
پس از ترک تحصیل ازوسط راه» وارد کار آزادشدوهم 
اکنون با داشتن یک حجره کوچک در بازار بیا برو ببین 
جه دم ودستگاهی برای خودش و خانواده‌اش به راه 


می زنند که درد مردم آنجا راهم از نزدیک لمس کنند. 

تعطیلات همین طور بیخودی و کشکی اختراع نشده. 
هرکس این رابگوید. بالکل تعطیل است.اگر قرارباشد 
که یکس ره کار بکنیم و به فکر تفریح و استراحت و جود 
سمی‌افتیم. این است که سوای حفیر.سازمان جهانی 
گردشگری و ایضاً بسیاری از بزرگان و اندیشمندان علوم 
جامعه شناسی و سلامت سازی در سطح بین الملل براین 
اعتقادند که سه عنصر لذت و رشد و تجدید روحیه از 
اصلی ترین ویژگی های شاخصی است که تعطیلات باید 
برای افراد تعطیل شده به ارمغان بیاورد. فقط باید یاد بگیریم 
که چگو نه از تعطیلات خو د کمال حسن استفاده بهینه رابه 
فراغت) جند فقره راهکاررا که کارشناسان و نخبگان آشنا 
تکبری در اختیار علاقه مندان قرار می دهیم: 

۱-دراز بکشید: نفس عمیق بکشید و بلافاصله دراز 
بکشید. احساس کنید که کاملا تعطیل هستید. باور این 
بیشتر از تعطیلات لذت ببرید. معطل نکنید امتحان کنید. 

۲-فکر نکن د: فکر زیاد آفت آدمیزاد است.حتی 
شما!...هر چیزی به اندازه اش خوب است. سلول های 
خحاکستری خود را تعطیل کنید و نگهدارید برای روز مبادا 


اطلاعات :ل جر ارو ۳۳۸۵ 


که‌مثلاً کسی از شمابپرسد: فکر می کنی آخرش چی 
ا 

۳-نفس نکش د: احساس کنید زیر آب هستید یا 
دارید زیرآبی می روید. برای چند دقیقه نفس خود را 
درسینه-ونه درجایی دیگر-حبسس موقت کنید. حالا 
يواش ازطریق‌دهان ازادش کنید.می بینید چقدر ازادی 
می چسبد؟....در تعطیلات آزادی آدم بیشتر است. 

۳-سفر بروید: کره ماه پیشکش؛اگرمی توانید به 
یک شهری, روستایی» بخشی.دهی. جایی مسافرت کنید. 
حتماً که نباید رفت به کیش.ممکن است هزینه سفرتان 
شمارامات کند. پس از همین الآن از خود رفع کیش کنید. 
خان واده‌تانا گر صدای چهچه طبیعی و او رجینال قناری 
جات و بلابیل موجوددرروستارااز نزدیک بشنوند؛ به 
هیچ کنسرت دیگری رضایت نمی دهند.حتی اگر درهمان 
کد ای مرف ان لش وسط درا 

ه-تلویزی ون بیینید: تلویزی ون رامقابل خود یا 
حودرامقابل تلویزیون بگذارید وبادردست گرفتن کنترل 
آن. مرتب از این کانال به آن کانال بپرید و به این طریق برای 
خود تنوع درست کنید.بالا خره یک کانال که فیلم سینمایی 
یاسریالی چیزی برای سر گرمی دارد. کم آوردید رادیو هم 
هست. صدایش رادر نیاورید؛ گاهی ممکن است بعضی 
ازبرنامه ه ای رادیو از تلویزیون هم جالب تر باشد. به 
خصوص در مواقعی که می خواهید چشم بسته استراحت 
کنید و فقط گوشتان باز باشد. 

عسآدامس بجو ید:جوی دن آدامس یکبار مصرف 
وباد کردن و ترکاندن آن»احساس خوبی به‌انسان‌می 
دهد. احساسی سرشار ازراحتی وریلکسی وروانی روح 
مثل اب زلال رود.د رهم ان حال.می توانید مطالعه هم 
بکنید. کتاب چیز بدی نیست. باعث باز شدن بخصوص 
انديشه شماو تعالی و تغییرنگاه شما به جویدن و باد کردن 
وترکان دنآدامس ولذت بردن از تعطیلات تابستانی و 
زندگی و آزادی ودمکراسی وانتخابات و علت بالابودن 
نرخ آدامس و امثال ذالک می شود. 


واگویه ای از سر ذوق و شوق مفرط 
باز کشت بیامک به آغوش همراه‌ما 

آه ای پیامک من!...حوش آمدی به آغوش تلفن همراه 
من!...خوش آمدی که خوش آمد مرا زآمدنت...اومدی‌اما 
دیدم دست توسرده... گفتی این قطعی دیگه برنمی گرده... 
بگویم...چه‌بگویم که هر کدامش ده تاپیامک می شود و 
برهرپیامک نیز هزینه‌ای واجب!...ما آنقدر به توعادت 
کردیم که تر ک عادت موجب مرض ماست. ۱۸ روز بود 
که مریضت بودیم. داشتیم بر اثر فقدان 9/۷15 همگی مان 
5صمی گرفتيم. 

چه روزها و شب ها که درفراق تو.چون سیکار ضرر 
دارد» خمیازه کشیدیم و ازبی پیامکی مگس کیش کردیم. 
حالا اما تو آمدی و دیگر رفع کیش شد. 

چه خوش باشد که بعد از روزگاری.....به امیدی رسد 
امیدواری..... خداهیچ ماهواره‌امیدی راا زاین وزار تخانه 
اشتات وا 
مشکل فنی داری؛ خیلی ناراحت شدیم و حساسیت 
موضعی پیدا کردیم.روزوشب دعامی کردیم که خدا 


مشسکلات فنی همه رابه لطف و کرمش رفع بفرماید. 
همچنین شسنید یم که عده‌ای افرادمساله دارنیز خواستند 
که از وجودبی آزارت سوء استفاده‌سیاسی وشایعاتی 
بکنند به حق این ساعت عزیز امیدواریم خدا همه شان را 
الساغه‌به واه راست هد ایت بفرماید: فاا کر دیگر ی به 
دهنم نمی رسد. 

توانقدرخوبی؛توآنقدرماهی؛ ت و آنقدرعزیزودوست 
داشتنی هستی که وقتی نیستی.همه ضررمی کنند. هم 
مردم» هم دولت. روزهای گذشته به حدی جوک خونمان 
پایین آمده بود که نمونه آزمایشگاهی هم آن را تأیید کرد. 
گفت که قند خونمان این افتاده: هرحه پایین رانگاه 
کردیم چیزی ندیدیم. نفهمیدیم کجا افتاده. خدا خودش 
دست تمام افتاده‌هارابگیرد. بیخود که حضرت حافظ بر 
ثرصادرات ند بارسی به‌بنگاله»رسماآژ وزارت فرهنگ 
وبازرگانی تقاضای «شکرخند» نکرده بود؛ ذیل این عنوان 


الان‌یاباز گت سراف رازان توبدقیقا بعل از کشت 
یک روزازتذ کر ایین نامه‌ای یکی از نمایند گان مجلس به 
دوباره نشاط وشادی در جامعه افزایش می یابد.... تو که 
هستی که وقتی نیستی» همه مشتر کان مورد نظرت زانوی 
غم بغل می گیرند و چمباتمه می زنند؟ تو چه سرنوشت 


تو آمدی چون که علاوه بر مردم» راضی به ضرر دولت 
هم نیستی.لابد تو هم این شایعه راشنیده‌ای که مخابرات 
درنبود تو ۱9-۱۶ میلیارد تومان ضرر کرده است. امامال 
دنیاچرک کف دست است. آنچه برای تومهمتر است» 
احساس ات بی ساسات خیل مشتر کان سینه چاک توست 
که یکی از ان میان من باشم و 1 
زان شبی که وعده کردی روز وصل 

روز و شب رامی شمارم روز و شب.... 

توچه قلب مهربانی داری. یارب این قلب شناسی ز 
با زآمده‌ای؛ چه مهربان و دست ودلباز آمده‌ای. می دانی 
که دچار عقده«خود کم پیامک بینی» شده‌ایم؛ نا گفته هوای 
پر کردن جعبه خالی پیامک های ما و جبران مافات این چند 
روزرادارد که گاهی دیده شده است که وقتی یک پیامک 
برای کسی می فرستیم؛در پاره ای مواقع» گیرنده پیامک 
آن راد ر حدودهفشده‌بار دریافت می دارد وآیضارسید 
ارسال آن(یاهمان دلیوری بیگانگان) نیز قریب هفشده 
باربرای حودارسال کننده پیامک می آید که خیالش از هر 
جهت راحت و آسوده باشد که پیامکش در کمال صحت 
وسلامت به مقصدموردنظررسیده و جای هیچ نگرانی 
نیست. فقط می ماند نگرانی همراه باقبض. که خوشبختانه 
به‌ان‌عادت داریم و دوباره جای‌نگرانی نیست. ضمنا 
همینجا از فرصت پیش آمده استفاده‌می کنم و بدون پیامک 
به همه دوستان و آشنایان و اقوام سلام می رسانم. 

ختم و اکویه: 

هر کباش رشان ها پرسان 
بی پیامک سلام ما برسان 


ِ 


اگر چە مد تی است زند گی شسمابه آن‌شکلی که می خواسته‌اید نبوده است.ولی 
قبول کنید زند گی نسبتامرفهی داشسته‌اید و تنهایک چیزبرایتان غیر قابل تحمل بوده 
۲ ۱ ۱ ۱ 

بله! ند ان شتن صبر و تحمل بیشترین تأثیر رابر خراب کردن روزو شبهای تان دارد 
درحالی که می توانستید از آن به بهترین شکل بهره ببرید د پس از همآکنون به خود 
رت 

بیشتری داشته باشد و بیشتر از این به زمان اجازه سوخت شدن ندهید که یقینا خود را 
هن 3 .درضمن مساله جدیدی راهم که با آن دست به گریبان هستید. رها 
کنید. چون وقتی وجدان آرامش ندارد یعنی یک جای کار می‌لنگد! 


خودتان بهتر از هر کسی به این واقعیت ایمان دارید که منحصر به فرد هستید و 
خوشبختانه با تصویرذهنی خوداحساس راحتی می کنید و چفدر خوب می‌دانید که 
خحودراقبول‌دارید وفضای ارام وراحتی برای سکوفایی استعدادهای خودایجاد 
درده یامیس فرق بل کآمروز رین هار یرای تشه مه دردهاست و ام رازم 
بتوانیدبابیان حتی غی رکلامی احساسات و عواطف خو د که به طر ز شگفت انگیزی باعث 
التیام روح طرف مقابل می‌شود. باز هم منحصر به فرد عمل کنید و اگر هم انتقادی مورد 
نظرتان مي‌باشد آن را با استفاده از همین شیوه مطرح سازید و جایگاه کلام و لحن خود 
رابدانید و آن‌رامحفوظبدارید .دوست ‌نازنینم اثروتهای معنوی شمابی‌شماراست‌ و 
کاش قذر این ن ارزشهای والا را بدانید که هیچ چیزی جای آن را نمی تواند پر کند! 


بسیار خرسندم که بگویم جنبه‌های ز یبای زندگی شسمابسیار است وبه‌همین 
دلیل است که می توانید به خود و روح بلندتان اجازه دهید که به هر سو از زند گی و 
گذشته و حالتان سری بزند و انها رابازنگری کند. 

این درحالی است که می توانید از تجربه‌های حوب گذشته خود نیز استفاده 
شگرفی ببرید و اگر می خواهید دوست صمیمی مورد اعتماد خودتان را داشته اشد 
حداقل سعی کنید که ابتدا خو د دوست مورد اعتمادی باشید تا بعد از آن شرایط برای 
انچه که انتظار دارید مهيا شود. 

در ضمن این رابدانید که این روزها به کام شما شیرین می‌باشد اگر با ندانم کاری 
آن را تلخ نکنید! 


اولین توصیه من به شسمااستقلال است وامید وارم‌مثل گذشته ثابت کنید که 
می توانیدروی پاه ای خودبایستید وبه خدای خود تو کل کنید که اوبرای‌شسما 
بهترین‌ها رادرنظر گرفته است اما... 

اگر قصد انتقاد از کسی رادارید آن‌رابه شکل منطقی و مطلوبی مطرح کنید تاباعث 
ناراحتی هردوی شماو گریز طرف مقابل نشود. در مورد تصمیمی که می خواهید 
اتخاذ نید لازم اسست که از نظر اعضاء خانواده نیز با خبر شسوید تابا پشستوانه لازم 
بای رام مارک 

در مورد اشتباهی که مرتکب شده‌اید هم امیدوارم خودتان را ببخشید تا بتوانید با 
روحیه باز و اعتماد به نفس کامل شرایط تحول روزهای پیش رو رامهیا کنید. 


بی مقدمه با ید بگو ر یم که توقعات شسما بیش از توان عزیزانتان می‌باشد. پس لازم 
است که شمانیز حال و موقعیت انهارادرک کنید و همراه صادقی برایشان باشید و 
آنچه را که در دل دارید و ادعامی کنید به اثبات برسانید. 


دوست نازنینماشما جزء آن دسته اف رادی هستید که به راحتی می توانید ای کاشها 


0 د و آرزوهای خود رابه بالفعل تبدیل کنید. 


بدانید که روزهای آینده شرایط کاملاً منقلب خواهد شد و من توصیه می ک: 
آرزوهایی رادرس ربیرورانید که رضایت و آماد گی لذت بردن از آنها برایتان مهیا 
باشندنه اینکه جز ء آن دسته از خحواستهای زود گذربچگانه باشند که‌داشتید ونتیجه 
آن هم مشخص بودا! 


دوست خوبم! باور کنید این حرف بدی نیست که پایتان را به اندازه گلیمتان 
دراز کنید» E‏ و و ام ات و ی 
و و اس O‏ 


1 6 نجام آنوااصرارنمی درز 


7 ۱ E E 
کودکانه!‎ 





از:د کتر نويد خدادوست 


دوست خوبم!اگر ایام به کام شسما شیرین نباشد ورضایت شمار اف راهم نکند 
مطمئن باشید و بدانید که باز هم می توان زند گی کرد در همان زمین و زیر همان سقف 
اسمان. پس صبوری کنید. هر چند که دیر به حواسته‌هایتان می‌رسید. 
ِ درضمن یقین داشته باشید که شمابه جزء جزء اهدافتان خواهید رسید. پس 
از خود بخواهید که کوت رابشسکنید و حرفهای‌دلتان رابسه زبانپیاوریدت 
نکته پایانی این که ا این شاه ه آن شاه نپرید ودرمورد تصمیم‌هایتان مصمم 
باشید و تحت تاثیر مسائل من‌درآوردی اشخاص مختلف قرار نگیرید. 


متاسفانه فاصله‌ای ایجاد شده که‌می توانست نباشد و این همه‌دلتنگی ومسائل 
مختلف و حتی سکوت رابه دنبال نداشته باشد سکوتی که یک دنیاواژه در خود نهفته 
دارد ولی حالا فقط مسیر تنفسی را اشغال کرده است. 

دوسست خحوبم | سخت گیری در هرموردی کار عاقلانه‌ای نیست پس ا 
نقیصه را کناربگذارید و اگرچه ممکن است حق باشماباشدبازهم گذشت ا 
دوباره حسرت روزهای از دست رفته را نخورید. در مورد گله‌مندی شمااز روزگار 
هم باید بگویم که بعضی از مسائل آن راباید بپذیرید و انعطاف به حرج دهید و بعضی 
از انهارانیز طبق سلیقه خو د تغیی ردهید والبته این هو شمندی شمانشان می دهد که 
می توانید انها را دقیق تشخیص دهید. 


با کمال مسرت باید بگویم ذوق و قریحه خوبی دارید که با استفاده از آن می‌توانید 
ارامش‌وشاذق را دانمی کنیک: 

دوست ویج ‏ تصاربر عادستها Ca‏ که میب Se‏ هم 
فرصت‌سازی کنید و در انتظار نتیجه زود هن گام آنهانمانید واین رابدانید که‌وقتی 
تم دانید کار عبر ممکن میت فوفن خر هیک بت براین امیتوارم ترد یدز کاو 
بگذارید تافر دا خودتان راباانتقادهای کشنده درونی روبرو نکرده باشید و ناخواسته 
روح لطیفتان رالگدمال نکنید. توصیه پایانی من در مورد شرایط اعتقادی شمامی‌باشد 
که‌لازم است بهترین استفاده را از شرایط موجودببرید و از قدرت ایمان خودغافل 
نشوید که گاه نداشته‌های ذهنی ما خود داشته‌هاست! 


نمی‌دانم چرانیرویی از درون اما مطمتن به من می گوید که باید گوشزد کنم؛«از او 
بخواهید و ارزو کنید» که در این روزها هرچه بخواهید حتی با جزییات ان دریافت 
وا هید رف وی دقت کا کدرا ی مار ار رکه تخس له تاش ٩‏ 

البته امیدوار م نگویید که توقعی ندارید. چرا که خواسته هایتان بی شمار است. 
E‏ 

درضمن این را نیز بدانید که شرایط و اوضاح محل کارتان نیز بهبود پیدامی کند 

هسست‌روی‌دسست نگذاریدوتماشاگرنباشید, چراکه‌شماهم جزییازآن کل 
می‌باشید و بسیار هم تاثیر گذار! 


اولین توصیه من به شمادر موردبلاتکلیفی است که خودتان آن‌رادست‌و پا 
کرده‌اید و باید بگویم که ه رچه زودتر شیوه عملتان را تغییر دهید و از راه‌دیگری قدم 
پیش بگذارید که نتیجه‌بخش تر باشد و سرعت عمل بیشتری به آن ببخشید. 
وچه‌انتظار تلخی راسپری کرده‌اید و خوب می‌دانم که پذیرش ناکامی چقدر 
نا گواراست. ولی این رابپذیرید که گاها باید خاطره‌های شیرین رابه طور کامل 
فراموش کنیم چه رسد به خاطره‌های تلخ مان تابه این نتیجه برسیم که «دل» خانه 
(آو»ست و بس! 


نورامیدی در درونتان‌روشن شده که‌لازم اسست آن را تغذ یه کنید تابد رخشد 
ک‌شمحان آن را سند 

دوست خوبم! شرایط برای تسلیم شدن مهیا است و این شما هستید که انتخاب 
می‌کنید. ابراز و جود کنید و شرایط را تغییردهید یا... بنابراین بپذیرید که برای رسیدن 


و به جایگاه مناسب نباید در شرایط نامطلوب جاخوش کرد بلکه برای سرعت 


بخشیدن به آن باید سحرخیز بود و از حواب مصنوعی بیدار شد تا از زمان و فرصتها 
حداکثر استفاده را برد. 

کیان کلم بی و افل حات ان ورد ری فر وهای امس 5 
هدف را از هوس کاملا متمایز کنید و تشخیص دهید! که دل جای عشق 


و ۳ ۲۳ 
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دوستان عزیزی که برای تعبیر خواب تلفن می کنند. فقط شنبه‌ها 
از ساعت ۱۸ تا ۲۰ باشماره ۲۹۹۹۳۲۳۸ تماس بگیر ند و شماره های 
دیگر را اشغال نکنند. 





خوابگزار: مصطفی گلیاری 


چراع خاموش 


خر ی ری را رس ی بل رت دار 
تعجب کردم ولی اهمیتی ندادم و خوا را 
کردم اشکالش را برطرف کنم. پس اا ش بسیارء فقط یکی از لامپ‌ها که از بقیه 
کوچک‌تر بود» روشن شد ولی نور بسیار کمی داشت طوری که باید دقت می کردم تا 
ببینم روشن است يا خاموش. 

خواب شما می‌گوید که دوباره دوست دارید ازدواج ا 
مدتی است به زندگی شما آمده و این خواب می‌گوید که او اهل ازدواج نیست. آن 
چراغ کم‌نور همین شخص است. باد په هشداری که در خواب شما هست توحه 
کنید و آن را جدی بگیرید. اگر فکر می کنید که این شخص اهل ازدواج است. اشتباه 
می کنید پس بهتر است از او دور شوید نا و حود او سد راه و است‌کاران دیعر ر 
لبته این را هم بگویم که خاموش بودن بقیۀ چراغ‌ها نشان می دهد که فعلاقرار نیست 
ازدواج کنید اما فکر نکنید که هر گز ازدواج نخواهید کرد. خواب شما فقط می گوید 
هنوز وقت ازدواج شما نشده است. به خداوند توکل کنید و نگذارید چراغ اميد در 
دل شما خاموش شود. شادی پیشه کنید زیر دیخران زیاد دوست ندارند با کسی که 
افسرده است. رفت و امد کنند. 

بلندی‌های ناشناس 

پری -م» ۰ساله. محرد. کردستان 

خواب دیدم در جاده ناشناسی هستم. رسیدم به دامنه کوهی که شاید هم تپه بود. 
مرحوم مادرم و چند نفر دیگر را دیدم که از آن بالا می‌روند. تعجب کردم که مادرم 
چطور می تواند از ان تپه بالا برود. 

سرم را برگرداندم و دوباره که به مادرم نگاه کردم دیدم رفته و نیست. از برادرم 
پرسیدم:مادررفت؟ گفت:اره. بعد صحنه عوض شد و خودم راروی پشت بامی دیدم. 
عده‌ای ناشناس هم آنجا بودند. از بالا به حیاط نگاه کردم. یکی از دخترهای فامیل را 
دیدم که به‌تازگی ازدواج کرده. بعد یکی از برادر زاده‌هایم رادیدم که حدود سه سال 
دارد و لب بام بود. ترسیدم مبادا بیفتد. رفتم و او را گرفتم و بیدار شدم. 

این خواب می گوید شما دلتنگی داربد. غم تنهایی و عاطفی هم دارید. حس 
می کنید ایند شما گنگ و مبهم است اما ناگهان چراغ امید برای شما روشن می‌شود 
و آیندة شما از پشت پردة ابهام بیرون می‌آید. مادرتان نماد همان نقطه امیدی است که 
در خواب شما تجلی کرده است. محور دیگر خواب می گوید که شما موقعیت‌های 
حردرااز دست مي‌دهید. اکر ا ر ا ال عا دید پس کرش 
کنید این خصلت را از خود دور کنید و قدر لحظه‌ها و موقعیت‌ها را بدانید. موضوع 
بعدی می گوید این امکان هست که شما به ارزوی خود برسید. 

گویا به کسی دل‌بسته‌اید. شاید او جفت مناسب شما نباشد اما به‌هر حال این 
حواب می گوید ایند خوبی چشم به‌راه شماست ولی باز ممکن است موقعیت خود 
رااز دست بدهید. انجایی که دختر تازه عروسی کرده دیدید نماد این است که اینده 
حوبی دارید ولی آنجایی که از آن دختر چشم گرداندید و دنبال گرفتن برادرزاده 
رفتید» یعنی از دست دادن موقعیت. امیدوارم پس از این بیشتر دقت کنید و به خواسته 


در دال ټحضبلی ۸۷-۸ پایتدل+ ناگ د مقار نان شلادایت 


سا تضكر از آونصا: تخر م مدر سه 
و اموز قار محتر م 







همسرم ازدواج کرده بود 
زهرا -الف. ۳۵ ساله متأهل 
خواب دیدم همسرم ازدواج کرده‌وزنش را آورده‌بود خانۀ خودمان ولی من خیلی 
راحت قبول کردم و هیچ مشکلی نداشتم 


ر 

این خواب می‌گوید شما گاهی به همسرتان بدگمان می‌شوید ولی خودتان 
می‌دانید که شک شماريشه واقعی ندارد. ضمنا خودتان را نسبت به همسرتان بسیار 
کمترمی‌دانید که این حوب نیست وباید برای خود ارزش قائل شوید تابرای شوهرتان 
ارزشمند تر شوید. خودباوری بسیار مهم است و کسی که خودش راباور نکند موفق 
نخواهد شد. 

ماه و دیو 

آوا -د. ۲۷ ساله. مجرد. تهران 
ماه را نگاه می کردم. ناگهان دیوی آمد و جلو ماه را گرفت و 
نگذاشت آن راببینم. این دیو تقریبا شبیه ابرهایی بود که هر لحظه به شکلی درم ی آیند 
ولی ابر نبود و دیو بود. 


خواب ديدم داشتم 


دعبیر 

ماه در حواب شما آرزوها و ایده‌ال‌های شماست. یعنی تصوری که در خیال خود 
برای زند گی زناشویی آيندة خود ایجاد کرده‌اید. دیو» کسی است که شما را به خود 
وابسته کرده و می خواهد زندگی ایند شمارابسازد ولی چیزی که او خواهد ساعت 
با ایده‌آل‌های شما فرق می‌کند. او نمی تواند همان آینده‌ای را برای‌تان بسازد که در 
خیال شما هست. البته خوب است این رابدانید که هیچ کس نمی‌تواند آن زندگی 
رژیایی رابرای شما فراهم کند چون زن و مرد دو جنس متفاوتند و یکی جابلسایی و 
دیگری جابلقایی است. ارزو هاو امال زن‌هابا مر دهابسیارفرق می کند.مردی که بتواند 
به بخشی از رژیاهای دختری جامۀ عمل بپوشاند باز هم جای شکرش e‏ 
نگذریم ازاین که در خواب شما کسی که با شماست کمی بدخلق و خود رای است و 
شاید شما را به جای این که به ماه برساند» به طرف جراغی حباب‌دار ببرد. 


یامن های با هوش خود “لجا ر برو ید ا 


کدام سیم؟ 

چه عددی؟ : 

لد ۲(زیرامجموع‌اعدادهردودایره‌مرتبطبا ! بي 

مرکز»عدد ۲۲ می‌شود. یعنی همان عددی که در دایره ١‏ 

وسط نوشته شده است. مثلاً : ۳+۱۹-۲۲الی آخر...) 

معمای پلیسی! 

این وسیله یک گلدان‌بوده, تکه های شکسته آن ۳1 
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سیم شنماره ۲ 








| امیر حسین شهر آ زی دائش آموزکلاس پنجم ابتدایی 
در سال تحسیلی ۸۷۰/۸ باعل ۲۰اگرد منز شاخنه شدهاست 
پانخطر از اولیاه سقرم مدز سه 
مخصو صا سر کار خانم ز مان خانی 


بامعد ل ۳۰ کرد منز 
با تخطر از او لسا مححر م هدر سه 
و أقابان خر م و بانس 


ام از شما اس از با 


محمو د جال و مو نای عر هن اولین سالگرد پیوند تان‌راتبریک گفته و برایتان رزوی 
خوشبختی می کنم. ناهید مولایی و رضا و نیلوفر رحمت الله 
#برادرعزیزم. مهشدس مصطفی صخ ی» ۲۱ مردادماه‌روزی است که زمین از عطر 
وجودت معطر گشت فرارسیدن این روز را که مثل تو پر از صفا و صمیمیت است تبریک 
می گوییم. خواهران و برادرت: مریم -"منا و منصور صفری 
# ر حدم عرزهر: همسر مهربانم» بیست و دوم مرداد را هرساله به اتفاق پسر و دخترم در خانه 
پدربزرگ جشن می گیریم واین روزرابه شماهمسرزحمت کش که‌فرسنگهاازمادور 
هستی تبریک می گوییم. همسرت راحله صمیمی و پسرت احمد و دخترت الناز صادقی 
گل ناز قشسنگم. بگانه‌جان» بهترین آهنگ زند گیم صدای تپش قلب توست ۳۱مرداد 
چهارمین بهار زند گیت مبارک. از طرف پدر و مادرت رضا و مهناز برزگر 
# چمبله عر بر خواهر مهربانم یک هفته است که خانه شمانورانی شده قدم نورسیده 
مبارک» من و همسرم این هدیه الهی رابه شما تبریک می‌گویيم. 

برادرت احمدرضا و زن داداشت رخساره معتمد از رودسر 
یمور خو جم پسر گلم هجده‌سال از عمربهاری نو گلم می گذرد ۹مردادرو زشکفتن تو 
و روز به یادماندنی ما بود. تولدت مبارک. پدرت سیدموسی حسنی -تهران 





زیرنظر: سروش 


# سح عر ین دختر نازنینم» شش روزازتولد پسر گلت می گذرد»من و پدرت قدم نورسیده 
رابه تو و شوهر گرامیت تبریک می گوییم. 
# حمیدجال» دوم شسهریوربیست و هشتمین سال تولدت است. سالگرد این روز به یاد 
ماندنی رابه تو همسر عزیزم تبریک می گویم. همسرت آتینا شریعت از ارومیه 
۵ داماد عزیزم. آقامصطفی و دخترم وه اجان» قدم نورسیده و تولد شاخه گلتان مبارک. 
پدر خانمت سیدعزیز حسینی -سمنان 

۵ جناب آقای افشاړ »دوست عزیزم از طرف خود و خانواده از لطف شماسپاسگزار هستم. 
خداوند شمارا سلامت نگهدارد. ایرج ظریفی از اردبیل 
مادر و پدر عر دوم شانزده سال از پیوند نااگسستنی شمامی گذرد و در این مدت شمادو 
عضو فرهنگی زحمات زیادی برای ما کشیده‌اید» اول شهریور سالروز ازدواجتان مبارک. 
پسرتان ماهان صدیقی از تهران 

مامان صددقه جون, روز تولدت ۲۵مرداد رابه تو تبریک می گوییم. 
از طرف دخترانت فاطمه و فائزه بستانی از دامغان 


مادرت پروانه و بدرت رحمت نراقی 


مادر عر یو و مهربانم بیست و پنجم مرداد به اسمان می گویم ستاره بارانت کند. تولدات 
مبارک. از طرف عبدالمجید بستانی 
# محمو دعر در همسر خوبم» اول شسهریورروزشکفتن تواست. این روزبرایم‌هميشه 
عزیز و زندگی در کنار تو برایم خوشبختی و سعادت دارد تولدت مبارک. 

همسرت کبری نیرومند از تهران 
ناصر ج پسر گلم ١‏ مرداد روز تولد توست‌این روز پر خاطره رابه تووهمسرو تنهافرزند 


دخترت تبریک می‌گویم. مادرت هاجر رمضان‌نژاد تهران 
# همسر عوجر ج تنها بهانه زند گیم» تا پای جان دوستت دارم. ۲۵ شاخه گل به مناسبت ۳۵ 
سال طلوع خورشیدی تو تقدیم تو باد. کریم صفری محمدی نایین 
امیر علی عرز یر نهم شهریور ۸ اولین زادروزبامابودنت راجشن می گیریم»صدسال‌زنده‌و 
پاینده باشی. باباء مامان. برادر همراهت امیر حسین 

# دوست عزیزم. خانم حسدنی. شکفتن شاخه گل زیبادر طلوع خورشید زند گیتان 
میمون باد» عزیزم قدم نورسیده مبار ک. تهمینه ترابی -کرج 
خو اهر عر در ودوست داشتنی» شکفتن شاخه گل زیبایت رابه‌شماو همسر گرامیت 
تبریک می گوییم» قدم نورسیده مبارک. برادرت کریم و پیمان قانع 


مت سب ببس س ا سس مه ا ل 


هرت مب رف ی و اس و 











درمال تحصیلی ۸۷-۸۸ بامعدال اشا د مهناز شاخته شد :اسن 
باتشکراز اولیاء محترم مدر سه 
مخدسو صا صر قار خانم بیشدلی 


مبینا قتبر نیا آ ق قلعه دانش آموزکلاس اول ابتدایی 
مجرمنه لذب دجدزان متطاله ۵ وزان 
فر نال تحصیلی ۸۷-۸۸ بامیدل۲۰نای د مناز شاخته شد هاسنت 
با تشتر از آالما: محتر م عدر سه 
مخصو سا سر قار خانم حسینی 


محمد خسین تاسم خالی دادش آموزکلاس پنچم ابتدایی 
در سال تحصیلی ۸۲۰۸۸ لد ل + آساگ د ساز سباخته شد دست 
باتشکر از اولیا, مهرم مدر سه 
مخصو سا سر کار خانم ادا ینس 


۲ نر گس قاسم خانی دانش آموزکلاس اول ابتدایی 


محر سه مالك اشتر. 
درتال تحصیلی ۸۱-۸۷ ادل اناگ دمعتاز شاخته شدداست 
باتشکر از اولماء محتر م مدر سه 
مخصو صا سر کار خانم موسوی_ 


در سال تحصیلی ۸۷-۸۸ امعد ل ۲۰ساگ د ممتاز شاخته شده‌است 


باتخکر از آولماء محتر م مدر سه 





محمد مهدی بز د انی دائش آموزکلاس چهارم ابتدابي 
کی بط شهید حاقط آبر وشن | ۱ 
در سال تحصیلی ۸۲-۸۸ بایعدل اشا د سار ساحن مد داست 
باکر از اولباء محتر ۾ مدر سه مخت سا سر کار ضام 
س مز مسی و بط پر لقت صقر بر اا بان حالس و ستیدی 
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قاطمه بزدانی دانش آموزگلاس دوم ابتذایی 
مدرسه کوثر | فاز ۳ مارلیگ 
درسال تحصیلی ۸۷-۸۸ ادل ۳۰شاگدعستاز شاخته شد داست 
پاتشکر از او لسا: محةر م مدر سه 
مخصو صا سر کار خانم خلینس اموز کار مریوهنه 


ھر کحامی دای 


دا تما 


۳ 


قلب د و 


به پیام رایگان البته توا شتن نام فامیل در پیام ارسالی شما الزام ی است و به پیام های بدون نام فامیلی ت رنیب اثر داده نخواهد شد. 


مشخصات ارسال کننده پیام 





6 تاذ ی 


۲۸ مرا رد۸۸ 4 الاعات ی 




















سارا صادقی پور 
۷ساله از رشت 


ر 
الهه صادقی پور ۶ ساله 
از کوچصفهان 











ات 


فاطمه داودیان ۶ساله | 
۵ ۲۱۰ ۲ 





ا 
۶ ساغر خلیفه ای ۵ ساله 
ازبندردیلم سس 
م ¢ 








اول تخم مرغ» بعد هد و آنه؛ جمهوری چک. شنبه ۸اوت:«جشنواره هندوانه» از جمله 
جشنواره‌های نوپای جمهوری چک است که به طور سالانه بر گزار می‌شود. در این 
جشنواره» افراد با تزیین هندوانه‌ها و با استفاده از آنها در ساعت وسایل و اشکال جالب 
بایکدیگر رقابت می کنند. در تصویر تعدادی از نمونه‌های شرکت کننده در ششمین 
جشنواره هندوانه را می‌بینید که با کندن و ایجاد طرح روی پوست آنهاء تزیین شده‌اند. 





پرواز عجدب!؛ مسکو -"روسبه. سه‌شنبه ۱۱اوت:در تصویر سه مردرأمی‌بینید که سعی 
می کر دند با وسیله عجیب خود پرواز کنند. در جشن «روز پرواز» که هر ساله در مسکو 
به‌اندازه یک ساختمان‌سه طبقه اس TT‏ ۱ ۱۳ 
بیشتری را درون ماشین پرنده خود طی کند» برنده است. 


به دنبال آرامش؛ 
خضنا - عراق, سه‌ شنبه 
۱۱ اوت: رما جه 
کرده‌ایم که تروریستها؛ 
ک ودکان معصوم‌مارا 
در حواب می کشند؟» 
۳ 0 اینها حرفهای پیرمردی 
1 5 ل ۱ از عراق است که منطقه 
8 ا انفجاراعیررانظاره 
نے 7۹ دو کامیون‌درروستای 

1 «شیئت» در شمال عراق 





۰ ما هه 


منفجر خد ۱ ۲۳۱ 
۰نف رازم ردم‌عادی‌را 
۰ هم زخمی کرد. 


0 که زمان جنگ جهانی دوم پرواز می کرده» پیداشد. چندی پیش این هواپیمای 
قدیمی راز آبهای دریاچه میشیگان بیرون کشیدند. این هواپیما که حدود 1۱۳ سال در 
زیر آب بوده است. سی و پنجمین هواپیمای جنگ جهانی دوم است که از سال ۰ تا 
کنون از اعماق آبها پیدا شده‌اند. تمامی این هواییماها در موزه هواییمایی نیروی دریایی 
نگهداری می‌شوند. 





هجوم امواج؛ چایپن -تایوان. جمعه ۷اوت:در روزهای گذشته توفان سهمگینی به 
سواحل تایوان حمله کرد و خحسارات جبران نایذیری وارد اورد. سیل ایجاد شده بر اثر 
هجوم امواج وبارش زیادباران در ۵۰ سال اخیربی‌سابقه‌بوده است.نیروهای نجات هم 
نتوانستند ازاین امواج بگذرند و هزاران نفر در این جزیره گیر افتاده‌اند. در تصویرهتل 
«چین شاوی» در جنوب شرق تایوان را می‌بینید که برخورد امواج سهمگین» ساختمان 
آن را به طور کامل واژگون کرده است. 





بازی خطرناک؛ تایلند:ببرها مشغول بازی در معبدی موسوم به «معبد ببرها» در تایلند 
این معبد بودائی ها باعث جذب گردشگران شده و یکی از معدود نقاطی در جهان است 
که گردشگران اجازه تماس با ببرها را دارند. 


ر 
۱۸,۱۶۱ 4 الاعات ی 










ره HQ‏ هه 


ر ۱ ایا لا ا ن )سیر 





. این نخ خطی قرآن مجیدیه دسخور وزیر مان یکی از فرهانروایان سسرزمین افسانه‌ای «تبت» به نام 
4 قبادخان در ۳۶۰ سال پیش کثابت شده و یکی از رجال برجسته آن دبار به تام «مجمد صالح اشرف» بر آن 
| نظارت داشته و کاتب آن خوشنویسی به نام استاد فقیر محمود بوده است. تاریخ کتابت این قرآن که در 
صفحه پابانی ذکر شده ۷ رمضان‌المباری سئه ۱۰۶۹ هجری می‌باشد. 
این نسخه نفیس خطی متعلق به شسادروان حاج محمد کاظم اعتماد شو شتری که از خسرین و عرفای زمان 
خود بوده و به همت آن نیکمرد و همسر کرامیشان شدادروان حاجیه فاطمه با ی تج وا 
شده است. 
این قرآن به همان صورت ۰ سال پیش, با رعایت اندازه نسخه اصل. فش ره دی خوی ند دص وی 
زمینه صفحات و با جلدسازی محکم و زیبا (چرم طبیعی) روی کاغذ غذ گلاسه اعلاء چاپ شده است. 
عواید حاصل از نشر این نسخه منحصر به فرد صرف امور خیریه به ویژه برای موسسه خیریه عصای سفید ۱ 
و دیگر مراکز معلولان و نیازمندان خواهد شد. ۱ 


2 تحویل رابگان در محل ۱ 
| پوس فرهنگی» انتشارانی 9 مطبوعاتی سرمدی | 









































